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 مقدمه جناب آقاي دكتر نصراالله امامي

درياترديدي نيست كه سهم ايران ادبياتوساختن فرهنگ اسلامي روربان

ك همة ملتاز عربي بيشتر راهايي است .انددادهتشكيله امت بزرگ اسلام

و اين كوشش ديرپاي تاريخي كه قطعي و ترين اسناد موجـود آثـار مدارك

را گستردهبسيار حوزه گواه آن است،  از تشكيل مي اي آن جملـه دهـد كـه

درف،هاي لغت عربي تدوين فرهنگ:است و راهم آوردن آثاري نحو صرف

 نوشـتن تفاسـير احاديـث، عظيمي از هاي آوردن مجموعه گردن عربي، زبا

كـردن وارد، مختلف به زبان عربي ترجمه آثار،هاي متنوع گرايش متعدد با

و مض و امين مختلف شعري ات عـرب نگـارش متـون ادبـي ادبي بـه ادبيـ

.گرانقدر

وقلمرو زبا آنچه ياد شد تنها در ودان ومسا بيات  مذهبي است، ئل فرهنگي

و زمينـه درحالي كه اين كوشـش در و هـاي علمـي  هنـري هـم معمـاري

با مي  شـهيد مرتـضي بـه تعبيـرت كـه اين خـدما همهو شد،تواند ملحوظ

ة ايرانيـان بـراي همـر بزرگترين افتخا بل داشته است، مطهري صورت متقا

.استخرمتأوهاي متقدم نسل
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و كه از ميان بزرگاني در و جهات عقيدتي در،فرهنگـي ادبي ايـن سـهمي

ودتلاش مق  وازي جايگـاهي دورقـي اه ـابن سـكّيت اند،شتهدا معنويس

دراو.خاص داشته است  ن زائيده شـده توابع خوزستااز]نشادگا[ دورق كه

راةتوشو ودر]هجري[قرن سوم پربار مراكزاز علمي خود و بصره  كوفـه

، توانست در طول زندگاني نه چندان طـولاني خـود بغداد فراهم آورده بود،

يث حـد شعر،، لغت گرانقدري راخلق كند زيرا آگاهي عميق وي درنحو،رآثا

راو سـوي ديگـر خت از سـاي م ـبـراي او فـراهم علوم قرآني چنين تواني

و ندن مدتي ازحيات فعا گذرا دررپربال وةوي را بـا ملكـ باديه، او ت  عربيـ

وفصا واصالت اين زبا حت .ب بوداين راه كاميادرن آشنا كرده

بر آثار متعدد از اگرچه اي كه باقي نماندهك انديتعدادجز اندشمردهبرواي

م است اما سخن قابل  عتبر گويـاي آن اسـت كـه غالـب وثوق پژوهشگران

وهازمينه آن، ادبيي علمي ناپذير بوده شاعر خستگيودانشمند مورد توجه

.است

آ،ابن سكّيت ديگر يادگار ر ثـا شـاگردان نـاموري اسـت كـه خـود صـاحب

ابوسـعيد،نـورييدةبـه ابوحنيفـن بايد ان اين كسامياز.اندگرانقدري بوده

و  تن ديگر اشاره كـرد كـه خـود چندوة مفضل بن سلاملب ابوطا سكّري

وليفاصاحب تأ .اندمتعددي بوده آثارت
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برهر آنچه بيش از اما ت پرمعناي ابن سكيت افزوده حيا تارك كارنامة چيز

و است، ص عشق لام اسـت كـه بر بيت عليهم به اهل ادق او حبو الس  كـت

آن فضائل ديگر،ها بعد بيشتر ازهمةفروغش قرن را مردهويت  دانـشمند

.ساخته است منّور

لف اين مرد بزرگ ابعاد مختتا بود هايي كه گفته شد سزاواربا توجه به جنبه

 وتكاويده شود وهوي او تاريخي  به رشـته،چنان كه بايسته باشد فرهنگي

و درب حاضركتا تحرير درآيد . اين راه استتلاشي صادقانه

ة فرزنـدان فرهيختـاز نـژاد كـه خـود ظم علـي فاضل محترم آقاي عبدالكا

و دارعهدهخوزستان است، درتا اين مهم گرديده و آنجا كـه  تـوان ايـشان

راابـن سـكّيت زنـدگيي گونـاگون هـا جنبه دسترسي به منابع بوده است،

در است كـه تـلاش صـادقانه ايـشان گـامي مـؤثر اميد.كرده است روشن

ازهاشناساندن شخصيتي باشد كه قرن يتي كـه عنـا بـه جهـات گونـاگون

. بوده محروم مانده استسزاوار او

 آخراًو والحمدالله اولاً

)∗(االله امامي نصر

1373ن زمستاـاهواز

 
و يكي از مفاخر فرهنگي استان خوزستان∗ و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد چمران .استاد زبان
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و دلاور پرور خوزستان بـه گـواهي تـاريخ يكـي از مهمتـرين خطه زر خيز

و تمدن بشري است .مراكز پايه گذاري فرهنگ

و فرهنگ مظاهراز بسياري گذاري پايهدر خوزستان پيشتازيو پيشگامي

و شاعران، شناسان لغت، مورخان طبيبان، عالمان، توسط بشريدنتم

.نيست پوشيده بيدار اذهانبر نيز خطه اين هنرمندان

 لاجرمپس استآن رجال بزرگيبهاي منطقههر بزرگيكهمبپذيري اگر

 سـرزمين ايـنا زيـر، دهيم گواهي خوزستان عظمتو بزرگيبهكه بايد

برجسته شخصيت هزاران خاستگاه خويش، پرافتخار تاريخ طولدرسمقد 

.انـد گرديـده بـشريي جامعهو ايران ملتّ مباهاتو فخر مايةكه بوده

.استهاتشخصي ايناز يكي سكّيت ابن ترديد بدون

در ادبو علـم آسـمان درخشان ستارگاناز يكي سكّيت ابن شك، بدون

 اين بزرگداشت كنگرة برگزاري زمانتا متأسفانه ولي است، خوزستان

. بود نشده منتشر ايراندروي دربارة كتابي،)1(شيعي دانشمند

د 1370مـاهدي23-21سكيت در تـاريخي بزرگداشت ابن كنگره.1 ر شمـسي
.اهواز برگزار شد
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 ايـن چـاپ ليناو فيقتو متعال خداوند، شمسي1374 درسالكه هنگامي

كه باشم كسي ليناوكه آوردم دستبهرا افتخار اين كرد، نصيبمرا كتاب

 كار وجود، اينبا ولي.است نوشته فارسي زبانبه سكّيت ابن دربارة كتابي

 نـو هاي آگاهي يافتن براي خويش تلاشبهو نكردم تلقي يافته پايان را

 هـاييتموفقيـ بـه خوشـبختانهو دادم ادامـه والاتشخصي ايني درباره

توهوي شود كاويده بزرگ مرد اين مختلف ابعادتا بود سزاوار.يافتم دست

 كتابو درآيد تحرير رشتهبه،است بايستهكه چناناو فرهنگيو تاريخي

.است راه ايندر صادقانه تلاشي حاضر

***
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 پوزشو سپاس

 بردن سليمان پيش ملخي پاي

 چند موريازستسزا ولي است عيب

:چون بزرگواراني دريغبي هايهمراهيو همكارياز كتاب،لاو چاپ در

 حـاج افتخـار، ابـراهيم حـاج سيدناصرموسوي،، امينياالله فضل مهندس

 كـه دانممي لازم برخود اكنونو كردم تشكر كنانيارجبو خطيب مجيد

.ايمنم سپاسگزاري ديگري عزيزان ،از بزرگوارانآنبر علاوه

 محتـرم نمايندة جزايري موسوي دعليمحمدسياالله آيت اجل، ازحضرت

 عزيزم ازفرزند همچنينو اهواز جمعة امامو خوزستان استاندر فقيه ولي

يـاورمو يـار هميشهكه نژاد علي پيمان شيخ والمسلمين الاسلامتحج 

 هـربهكه كسيهرو عبيات جمالو سعيدي محمد آقايانو است، بوده

 درگـاهاز بزرگواران اين برايو دارمرا تشكر كمال كردهام ياري شكلي

.نمايممي مسئلترا آخرتو دنيادر روزافزون توفيق متّعال خداوند

بـه در نظر بود خلاصه كتاب به زبان عربي در پايان كتاب اضافه شود ولي

 ابـن سـكيت الـدورقية علـي حيـاةاطلالـ« مقالـه ارزشـمند جاي آن 
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و حسين ساعدي، افزوده شـد» هوازيالا به قلم آقايان دكتر عاطي عبيات

و تشكر مي نمايم .كه از ايشان تقدير

 پـوزش احتمـالي اشـتباهاتوها كوتاهي خاطربه همگانازكه دارد جا

 محـروم خـويش ارشـادهايوها راهنماييازامركه اميدوارمو بخواهم

.نسازند

عقل خداوندايراتوقعتو 

 نقل طرفه ايندر بيني نقصهر كه

آربرسرآن اصلاحو اغماض به

 پروردگارجزبه نبود عيببي كه

***
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وهقشنايي با سابآ ،دورق فرهنگي تاريخي

 ابن سكّيتزادگاه

وـ سرّقـسورگ« مـانه دورق پايتخـت پادشـاهان اليمـائي خوزسـتان

و ]هنينگ وفسورپر[)1(».كهن بوده است سولوك قديمي

ميندورق كه امروزه به نام شادگا 48بـينكه استايمنطقه شود، ناميده

و تا20درجه و49 دقيقه و2درجه و30بـين دقيقه طـول شـرقي 16درجـه

و30دقيقه تا . گرفته است دقيقه عرض شمالي قرار59درجه

و كيلومتري جنوب شهرستان اهواز97در اين شهر ا واقع شده زارتفـاع آن

 كيلـومتر 971تـا تهـران اين شهر فاصلة.است متر10 الي5 رياد سطح

در.شدبامي اييهـ نـام،هاي مختلف داشته استل تاريخ نامطو اين منطقه

و، دورق:مانند  ...سرّق، فلاحيه

،ج:اقتداري، احمد.1 و ممسني و كهگيلويه انجمن آثارملي،:تهران،3:خوزستان
.667:صش،.هـ1359
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و زيـاد بسيار ريخي اين شهرتا سابقة رسـد كـه بـه روزگـاراني مـي اسـت
را تـرين تمـدني از كهنن يك خوزستا سرزمينن در عيلاميا  هـاي بـشري

 اردشـير[ اسـفنديار بـن بـه اردشـيرراسـرّق نهـر حفـر. گذاري كردند پايه
)1(. نـسبت داده انـد]شاه هخامنـشيرخشايا پسرل،او اردشير درازدست يا

 راه رامهرمز تـا«:يي خود نوشته است جغرافيا رسالةرد)2( مهلهل بن مسعر
وبي[ريقفهاينبياباازدورق شهر بربياباآندرو،گذردمي] علف آب ن
 نـواحي دورقدر موجود است، با بناهاي عجيبيي بسيارها آتشكده راه، سر
و كان از دورق آثار شهردر هاي زياد هست ك قديمي ه قبـاد پـسر بناهايي

و هـا دورق شـكارگاه رامهرمز تـا راهدروشدبامي موجود دارا ساخته است،
مينخجيرهاي فراو ».باشدان

ون شـهر رامـشهر همـا دورگ يـا سـورگ يـا«: اقتداري عقيده دارد احمد

پادشاه اليمـائي خوزسـتان ني براي تنبيه ساسالاو ولايتي است كه اردشير

و ارجاكامنا شكير از و احتمااون بدانجا رفته  اردشيرلاً را شكست داده است

رانخرين پادشاه اشكاآ]پنجم[ناول ساساني اردوا دري  نزديكـي رود هـم

.73:ص،5:ج معجم البلدان،: ياقوت حموي.1

هاي وي درميان قبايـل تـرك جهانگرديكه مسعر بن مهلهل خزرجي ينبوعي.2

و زكريا مشهور آسياي مركزي  و ياقوت آناست راي قزويني در كتب جغرافيـايي ها

و رسالة.اندخود آورده  و غربـي  دوم در خصوص سفرهاي مؤلف در ايران شمالي

از آن را نقـل كرده. ارمنستان است .استياقوت حموي قطعاتي



ول
لا

فص
:

ت
كيّ

س
بن

اها
ادگ

يز
نگ

ره
وف

خي
اري

هت
سابق

يبا
شناي

آ
76

و)جراحي(فون هيدا و شكست داده اسـت همين شهردريا درهمين ناحيه

بدر وناه دوران اسلامي اين شهر  دورقـستان مركـزم دورق شهرت يافتـه

در«، كتاب فتـوح البلـدان بـلاذريياساس نوشتهرب1».گشته است  دورق

و و به دست ابوموسي زمان خلافت عمر  تحـت اسـتيلاي جنگبا اشعري

ب،بــن خطّــا زمــان عمــردر،آنفرمانروايــانزا)2(».مــسلمانان درآمــد

را»بدرالغـداني بـن ������«بـن ابيـه،ن زياد زمادرو» جزء بن معاويه«

.توان نام بردمي

 رود«: آمـده اسـت،هاي خلافت شرقي اي تاريخي سرزمين جغرافيب دركتا

مي اهواز زير،جاري شده طرف باختر كرخه از آندر ظـاهراً،ريزد به دجيل

و كه قـبلا بـه آن اشـاره قسمت عريض اين رودخانه  بـه نهرالـسدره شـد

آن دورق رودخانة اين نقطه،ازترپائين سمت خاوردرو،باشدمعروف مي به

و شود كه در ملحق مي   كرسـي ساحل آن شهري به همين نام واقع اسـت

ميگوينـدن، يعني دورق ايـرا،رس دورق الفرا اين شهر.ولايت سرّق است

درو داراي روستائي وسيع  رآنجا انبا بازاري بزرگ است كه كالاهاي فراوان

و فا ميشود . آنجـا ميگذرنـداز ينـد كرمـان ميĤورسكسانيكه بقصد حج از

صاقتداري، همان.1 ،:680-681.

دكتـر:، ترجمـة]بخش مربوط به ايـران[فتوح البلدان،: بلاذري، احمدبن يحيي.2

.138:ص.ش.هـ1364انتشارات سروش،: آذرتاش آذرنوش، چاپ دوم، تهران
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واقـع بازار آن در كنار]جامع[مسجد،ورق به ساختن پرده نيز شهرت داردد

ــ ــاحل.تاس ــةرودخا درس ــان ــسيارت آن ده ــرار ب ــواليدرو دارد ق آن ح

آچشمه وبهاي )1(.» زرد يافت ميشودگوگرد گرم

كـورة«: مقدسي مـي نويـسد مرحوم سلطانعلي سلطاني بهبهاني به نقل از

و چند شهر قديم داراي سرّق در  نام بوده است ]به ترتيـب[م آنها را قدسي

جبـي، ميراقيـانر،باانـدر، بخـس آبـاد انـدز،،آذر، آجم: ياد كرده است زير

در. يانثوميرا راخا لم،العاو حدود» المسالك والممالك«استخري ن مردويه

: يــشان همچنــين عقيــده دارنــدا)2(».ه انــدنيــز ضــميمة آن بــلاد شــمرد

در« نا اين منطقه و قديم با ازم دورك  آن بـا نـام سـورگ شـناخته بخشي

نا. مي شد وت به صور مسلمانان زمان وروددرهاماين سـرّق تلفـظ دورق

)3(.»شد

در شهر سا دورق و هزار ن بوده اسـت، چنـاد آبال پيش شهري بس بزرگ

قاسـيمب احسن الت كتا413 مقدسي درصفحةبن احمد ابوعبداالله محمد كه

و«: الاقاليم گويدفةفي معر  و دورق شهري بـزرگ جنـوب در آبـاد اسـت

 
 محمود عرفـان،هجغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي، ترجم: لسترنج.1

و فرهنگي، چاپ دوم،: تهران ص.هـ1364انتشارات علمي .260: ش،

و مردم ايران:سلطانعلي سلطاني.2 و هشت گفتار در باب فرهنگ :، تهران بيست

.291:ص.ش.هـ1381

و مردم ايران، تهران:سلطانعلي سلطاني.3 و هشت گفتار در باب فرهنگ : بيست

.291:ص.ش.هـ1381
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برن رو خوزستا ب نه واقع روي رودخا به عراق داراي بلوك آن شهر.اشدمي

و وبازار وسيع وخصا هاي بزرگ و خوبيئص .» وضعي نيكوستهاي بسيار

طا.ط گرديد انحطا سفانه بعدها دچار اين منطقه متأ درييفة بنـ مدتي  خالـد

كعـب فشار، قبيلة بنـيا تا اينكه دردورةن كنوني نشيمن گرفت محل شادگا

ناا به دليل كه راخا چارختلاف با دولت عثماني به وك عراق  به ترك گفته

 بـه ايـران دركنـارة رود ازحملة تيمورپسو جرت كرده بودندمهان خوزستا

و .، دراين منطقه ساكن شدندقبان اقامت داشتند بهمنشير

به طـوري. عث رونق مجدد اين منطقه گرديداقدامات شيخ سلمان كعبي با

و سـبب ايجـا«:د فارسنامه مي نويس 239علي فسائي درصفحةمدكه مح  د

مي متوجه توسعة اخير بلوك فلاحيه بيشتر باشد اقدامات شيخ سلمان كعبي

دررايام نادرشاه افشا كه در  كـه، مين بـوده اسـت سرز اين رئيس ايل كعب

و ايل كعب در   ست خود، نوادة شيخ سلمان كعبي به ريا فلاحيه به جز اولاد

ر وا قبول ندارند به همين جهت دودما ديگري ي رؤسـاي كعـب اشخاصـن

هو زنـد، توجه پادشاهان افشاريه، مورد اندبوده  زمـان شـيخ از)1(» قاجاريـ

و سلمان كعبي نا ازم دورق به فلاحيه تبديل گرديـد  سـقوط سلـسلة پـس

سا،قاجاريه .نام فلاحيه به شادگان تغيير يافت.ش.ـه1314ل در

و راديـو،: سمينار خلـيج فـارس، تهـران.1 ش،.هـ ـ1342ادارة كـل انتـشارات

.114-113:ص
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و لحا از ل رجااز(ر ين علي بن مهزيا دورق سرزم، فرهنگيظ پيشينة علمي
و)قرن سوم هجري  بـن خـود علـي. ادب بـوده اسـت يكي از مراكز علـم

و33رمهزيا وازاو.له نوشته استرسا كتاب و امـام رضـا امـام امـام جـواد
شخصيتن چندينندان مهزيار به جز ايشاخا.روايت نموده است)ع(هادي 
جن خود پر دامادررا ديگر آ نها مي تواورش داد كه از ابراهيم بـنازنملة
بنورمهزيا وهزيام علي بن ابراهيم .نام برد...ر

رغم وعلي»ن معتزله مركز پيشوايا-جبي«رغم نزديكي دورق به شهر علي

و بحـران در مركـز منطقه وقوع آن  آن بـا،كلامـي خيـز عقيـدتي ز مـردم

و سرزمين كمترين ثاو، اعتقاد پيدا نكردهب در اضطرا تزلزل و همچنان  بت

از دفا استوار در آن.اند پايدار مانده)ع( رسالت مكتب اهل بيتع  بـا وجـود

و، مي سـاختند وارد)ع(س به دوستداران اهل بيتاالعبري كه بني همه فشا

در شهر درن بودند تعقيب آنا به شهر حا، اينل مي بينيم بذر تشيع در عين

و منطقه ما همچنان سالم ونصحيح محفوظ منهر ده تظر شده است لحظه

.فرصت شكوفايي پيدا كندكه 

و،دوران حكومت مشعشعيان در و دورق حويزه علم دو مركز مهم حكومت

وو.ندآمدمير ادب به شماو كي هوا،پا گاهي دورق به علت حاصل خيزي

به سرسبز بودن سرزمين،و .زاتي پيدا مي كردحويزه امتيا نسبت
 تعـداد دربـارة» والـدورق في اعـلام الحـويزة الازرققوت اليا«مؤلف كتاب

و مفسرين،ازكثيري اي ارائـه هـاي ارزنـده باي آن سرزمين آگاهيدا علما
 مسكن الشجون فـي جـواز«االله جزائري دركتاب نعمت مه سيدعلا.كندمي
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ازاز،)1(» من الطاعون الفرار و تعدادي مفسران قـرآن نـام اين عالمان دين
همچنـين.پيوسـته انـد وقوع طاعون به رحمت خـدا پس از برده است كه 

»كبيـرةال الاجـازة« جزائـري در نورالـدين بـن سـيد سيد عبداالله مرحوم 
.كرده است را يادانآن تعدادي از

ل بهق. هـ 1160پس از وقوع طاعون درآن منطقه، مركزيت علمي درسا

يا» فلاحيه«منطقة وانتقال كه همگين آنا. اندرسيدهها به امارت كعبيفته

ورا علمـا،انـد عشري بوده شيعة اثني  و قـرار تكـريم مـورد تـوقير بـه داده

با.ندورزيد مي محبت،اناديبوشاعران  از حكّام كعبي نجـف علماي برخي

و اشرف  و مراسله داشته مكاتبه خواستند كه به فلاحيه بياينـدن مي آنااز اند

رازندگي آنا تمام مخارجو .متقبل مي شدندن

 في متـو(:كعبـي دورقـين بـن ناصـر شيخ بركات بـن عثمـان بـن سـلطا

در كتا)ق. هـ 1197  كتـاب آورد كـه صـدها فلاحيه به وجود بخانة بزرگي

و فقه، تفسير،،حديث وومـي شـد تاريخ درآن نگهـداري ادب  سرپرسـتي

.سپرد.)ق.ـه1208متوفي(به شيخ خلف عصفوري اختيارات آن را

ازم و بزرگان علما رحوم شيخ خلف يكي و زادةبرادري شيعه  فقيـه علامـه

فقـه العتـرة ضـره فـي الحـدائق النا«حب صـا،بحرانـي شيخ يوسف،جليل

.شدبامي»)ع(الطاهره

.ق نوشته شده.هـ 1102ي طاعون سال اين كتاب درباره.1
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وجمعي شيخ خلف، را ازعلما نه به تحقيـق در آن كتابخاتا دعوت نمود ادبا

وو از تتبع بكتا استنساخ او افراديازو پردازندب شيخ،شتافت كه به كمك

درهـا هم اكنون نيـز برخـي ازنـسخه.محمد بن شمس الدين طريحي بود 

 يـا،شـيخ بركـات شوند كه مهر مي هاي عمومي يا خصوصي پيدا بخانهكتا

مي شيخ خلف در .شود آن ديده

و در پس،.)م1918-1914(ل جريان جنگ جهاني اودر اوائل قرن بيستم
، مذاهب اسـلاميير سوي مراجع عاليقدر تشيع وسا جهاد از از اعلام فتواي

و ايمابايرعشا خوزسـتانير مانند ساير عشا]فلاحيه[ دورق غيور منطقةن
و  برسـيد جـا«هـايي ماننـد بـا رهبـري شخـصيت مردانه قـد علـم كردنـد

.ختند انگليسي پردالگربه نبرد با نيروهاي اشغا» آلبوشوكه
و مراكز دورق يكي از و علمي  علمـا، فرهنگي كهن ايـران اسـلامي اسـت

و از خطبا و شعراي بزرگي آن دورق وكه ماية فخر اندبرخاستهنواحي تابعة
ميت هر مباها آ ذيل به معرفي مختصردر.باشند خوزستاني ن نـا برخـي از
.ازيمدپرمي
 بـنن كسي اسـت كـه ابـوبكر همااو:بن شيرويه تاجي ابومسلم محمد-

از حافظ الاصبهامردويه . وي روايت كرده استني
ازوبن عقبة ازدي بوده اسـت نام وي بشير:جيتا زديا دورقي ابوعقيل-

، حـسن بـصريازو گزيدبصره سكونتدر.رودن به شمار مي گروه بصريا
و از ران حديث شنيد ديگ قتاده و ابونض،سيرين ابنو حسنولابوالمتوك ره

بنو ووروايت كرد الشّخيريزيد بن عبداالله  مسلم بـن ابـراهيم فراهيـدي
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و يحيـي بـن سـعيد قطـاو هشيم بـن بـشير  عبـدالرحمن بـن مهـدين

وو ــي ــونعيم ملائ ــو اب ــد اب ــسي ولي ــزو طيال ــشان ج ــتازاي  وي رواي

.اند كرده

)1(».الحديث استابوعقيل صالح«: گويدميابوحاتم رازي دربارة او

ااابوعبد-  بن مزاحم بن أفلح بن منصور بن زيد هيم بن كثير بن ابراحمدالله

و.)م860-784/ق. هـ 246-168(:البغداديفظ الدورقي العبدي الحا  حافظ

و ازشدبان كسي وي بايد هما.ليفاتي داردتأ محدث بود اسمعيل بـن«كه

بن«و»عليه  ضـمناًوكـرده روايـت اقران آنهاو»وكيع«و» هارون يزيد

مو« ما چندو»صليابو يعلي وياز» عبداالله بن محمد بغوي«نند نفر ديگر

در محمد بن جرير. انديت كرده روا از طبري قول كـرده وي نقل تفسيرش

.است

ا مازبرخي بر دورقيا نندبزرگان اسلام، كلاهي و شتهداسرن  بـه همـين اند

را جهت ايشا ازلاًاحتمااحمد بن ابراهيم اند،دورقي گفتهن . هاسـتآن يكـي

.ن روي دادشعباهما وفات وي در

عيـون« كتـاب؛ذهبـي» شـف الكا« وي بـه كتـاباز جهت اطلاع بيـشتر

»شـذرات الـذّهب«ابكتو حجرابن»تهذيب«شاكر؛ كتاب ابن»التّواريخ

.مراجعه شوددالعماابن

.501:ص،2:سمعاني،جنسابلأا.1
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 وي بـرادر،ديگران حـديث شـنيدوهسهل بن عماراز:ابوالفضل دورقي-
.استابوعلي دورقي

و نام وي محمد:علي جبايي ابو- در بن عبـدالوهاب اسـت ل سـا متـوفي
بر.باشدمي.ق..ـه313 ازتا طريقة اعتزال بود وي  فرقة معتزله جدا اينكه
و را شد ه« كه به نـام فرقـة گذاري كرد پايه فرقة ديگري  معـروف»جبائيـ
.گرديد

جبايي- و به ابوهاشم معروف بود)يابوعل( عبدالسلام بن محمد:ابوهاشم
.ق. هـــ 321ســالدراو. بــه وي منــسوب اســت)بهــشميه(فرقــة

با.درگذشت  بيـشتر بحث مندنياز)ابوعلي وابوهاشم( پسرو اين پدر آشنايي
.است

: احــساييبــن محــسن بــن علــي بــن محمــد بــن محمــد شــيخ احمــد-
و غريفي و دورقي الاصل ي عـالميو.به محسني شـهرت داشـت المسكن

باو فاضل بود براي اين كه تمييزيو بود احسايي معاصر شيخ احمد چون
را صورت گيرد، بين اين دو )1(.محسني مي گويند وي

بن بن محمد شيخ حسن بن احمد-  بـن احمـد محمدبن محسن بن علي
:بن خميس بـن سـيف احـسايي بن محمد بن الحسين بن احمد بن محمد

.اي عالم بـود خانوادهازو صاحب جواهر وي معاصر،دورقيغريفي الاصل
از پدرش احمد را و اين پيش ، پـسرش موسـي بـن حـسن معرفي كـرديم

و مردم ايران، تهران،:سلطاني، سلطانعلي.1 و هشت گفتار در باب فرهنگ  بيست

.291:ص.ش.هـ1381
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در دانشمندي بود ايـناز.»البـاكوره« منطـق بـه نـام داراي اثري منظوم
)1(.اندبرخاسته نيزخاندان علماي ديگري 

شرح حال وي بـه»هالفوائدالرّضوي«كتابدر:شيخ محمدتقي دورقي-

از«: چنين آمده است» امل الآمل تكملة«نقـل از  اجلـة محمدتقي دورقي

و اعلام فقها،وعلما  و جامع معقول در منقـول و محقـق از فـروع  اصـول

دراز.علماي عراق بوده است مشاهير  مـسائل شـرعيه بـا شهرهاي اطراف

ميازو نمودندوي مكاتبه مي ي مدرسـين قدماازو كردند،علمش استفاده

و بر نجف اشرف بوده داراي نظري دقيق، وي تلمذ نموده علّامة بحرالعلوم

وو و وحيدبا معاصر فكري عميق )2(.شيخ مهدي فتوني بود بهبهاني

 الحاج هاشم بن الحاج حردان كعبي دورقي-
 كعبي فتح االله بن علوان بن بشارة بن محمد-
مستدركات اعيـان)ق. هـ 1100م(: علي آل باليل جزائري دورقي سيد-

ص2:ج الشيعة، ،:683 
)ق. هــ 1150م(: آل باليل موسوي دورقـي علي ابراهيم بن سيد سيد-

ج ص2: اعيان الشيعة، ،:199 

بررسي مراكز فرهنگي شهرهاي استان خوزستان، كتاب سوم، شهرسـتان:ك.ر.1

و برنامه دفترپژوهش: شادگان، دفترپنجم، شادگان، تهران  ريزي فرهنگي، وزارت ها

.ش.هـ1363و ارشاد اسلامي، زمستانفرهنگ
ــي.2 ــاني: دواني،عل ــد بهبه ــران،–وحي ــر، ته ــشارات اميركبي ــاپ دوم، انت  چ

.159:ص.ش.هـ1362
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ــيد- ــيد س ــراهيم بــن س ــماعيل اب ــوي دورقــي اس : آل باليــل موس
جو فضلااز)ق. هـ 1263م( 63:،ص5: ادبا، مستدركات اعيان الشيعة،
)ق. هــ 1315م(: ابراهيم آل باليل موسـوي دورقـي بن سيد شبر سيد-

جهمستدركات اعيان الشيع .232:ص،5:،
 ياسين آل باليل شبري هادي بن سيد سيد-
ا- .ز اين خطه استالمرحوم ملا فاضل السكراني شاعر توانمند خوزستان

ا.انـد برخاسـته هـاي ديگـري نيـز منطقة دورق شخصيتازالبتهّ  بـراي امـ
مي اطالة كلام به همين مقدار جلوگيري از .كنيمبسنده

را،ست كه فرزندان اين منطقها اميد .ادامه دهند راه اين بزرگواران
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 فصل دوم

و خاندان(شرح حال )ولادت

و منا گ بع و مĤخذ هـا بحـث شخـصيتلحـا شرح وناگوني كه دربارة تراجم
و،اندكرده همـين قـدر.چنداني نمي دهندت نسب وي اطلاعا دربارة اصل
»ابويوسـف«اش كنيه،»اسحاق«پدرش نام،»يعقوب«دانيم كه نامش مي
را تنها ابن.است»ابن سكّيت« لقبشو ق بـن يعقوب بـن اسـحا« اثير وي

تحريـف شـدة» يوسـف ابـن« البتهّ بـه نظـر مـي رسـدو نامدمي»يوسف
.شدبا» ابويوسف«

و اوس لقب پدر» فعيل« وزن سكيت بر وايت ن لقـب بـه دليـل خاموشـي
*.به وي داده شده استر،سكوت بسيا

از صـفات پـسنديده بـه شـمارمي رود* شـاعران دربـارة. در شرايطي، سكوت

:اي دارند، ازجملهتوصيف هاي ارزنده» سكوت«

گاگر صاحب رددسخن كامل شود، خاموش مي

از زبان غنچه وا شد،  گوش مي گردد گره چون

 داود اصفهاني

 وكم ساكت نال المني بسكوتهِ

 وكم ناطقٌ يجني عليه لسانهِ
�
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كتـابدر» اللغـوي ابن الـسكّيت«ين توفيق ابراهيم مؤلف كتاب الديمح

ابـن اصـل،ننوشـتة بروكلمـا» الادب العربـي تاريخ«بازكتا خود به نقل 

ــكّيت ــرراس ــي ذك ــت آرام ــرده اس ــا، ك ــا بروكلم ــندي ام ــهارن س  ارائ

و اصحااز»اقاسح«پدرش)1(.كندنمي ازب كسايي بوده در بعد  فـوت وي

�

كـه« و چه بسا سخنگويي چه بسا فرد ساكتي كه با سكوت، به مراد خويش رسيد

]زبان سرخ سرسبز مي دهدبرباد[بر باد داد زبانش سرش را 

)عبدالرزّاق انصاري يكي از اجداد شيخ اعظم مرتضي انصاري(

:بيدل دهلوي در اين زمينه اشعار دلنشيني دارد

 با حرف ميالاي زبان خود را

 در دست سخن مده عنان خود را

از موج توان شنيد اسرار محيط

 در كام اگر كشد زبان خود را

***              

 اي خاتم دفترم! بيا ساقي

 بده ساغرم» خموشي«ز مهر

و سامع كم است  كه گفتار بسيار

 مبهم است» يقين«و» آشكار«گمان

 سخن تا به تحقيق ره مي برد

 خوردزچندين زبان پشت پا مي

م، 1968ابـن الـسكيت اللغـوي، دانـشگاه بغـداد،: الدينتوفيق ابراهيم، محيي.1

از.44:ص يخ الادب العربي بروكلمان، ترجمه دكترعبـدالحليم النجـار، تار: به نقل

ص2:ج ،:205.
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فا.شده بود وارداءحلقة شاگردان فرّ و وي عالمي در اسـتادي متبحـر ضـل

.رفتميلغت عرب به شمارو شعر

در«: باره مي گويد ايندر» ابن سكّيت« از من پدرموتر پدرم آگاهعلم نحو

ازو شعر در و)1(». بودترمن دانا لغت علوم سكيت معرفت كامل به عربيت

.غريبه داشت

وكودكادرمحلة درب القنطرة بغداد معلم)سكيت(ق اسحا گـاهي بـهن بود

د گروهي،پرداختزادگان مي تعليم بزرگ   ينـوري از ازعلماء مانند ابوحنيفـة

.اندوي دانش آموخته

ازهپاردر، به درستي معلوم نيست يعقوب نسب مادر ما منااي بغيـة«ننـد بع

و وي بعـد آمده است كـه مـادر سيوطي»ةالوعا  از شـهادتش زنـده بـوده

از،متوكل )2(.وي فرستاد براي مادررااشديه،ابن سكّيت قتل پس

در كـردار بـود، درسـتوق مردي صـالح كه اسحا اندآوردهرب سي اصحا«

راعاو دوست بود علم طتي تمام داشت، احا فنون ادبيه ملم .داشـتي گرامي

و فايزحج سالي به سعادت از بعـد،االله توفيـق يافـت به زيارت بيت گشته

و از اداي مناسك و انجاوت عرفاافاضه  اجر خداوند،از، اتمام طوافم سعي

ش.هــ 1381الفهرست، ابن النديم، ترجمـه محمدرضـا تجدد،اسـاطير،تهران،.1
 122:ص

.145: به كتاب ابن السكيت اللغويص:ك.ر.2
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راو خـود مـسئلت براي فرزنـدرا علم نحو درخواست كرده، پاداش خويش

و بركت دعااز،پس. نمود و يمن آن مكاي پدر بهالطاف الهيرفن مقدس ه

وكسب فيوضا )1(.»...ه موفق گشت تعلم علوم ادبيت ابديه

و خوزستا) سكيت(خانوادة اسحاق ن امروزي(اهل دورق ني اند بوده)شادگا

واما  از پس .اندتولد فرزند خود به بغداد كوچيده يا پيش

نيادربـارة خوزسـت» قاموس تـراجم-الاعلام«كتاب خيرالّدين زركلي در

واصله من خوزستا«: نوشته استابن سكّيتبودن )2(» فارسن بين البصره

وذ ابن خلكان و زندگايعوقا يل شرح احوال ، ادب عـرب ني اين امام لغـت

و را تأ به خوزي شهرت وي و«: است آن چنين نوشته دربارة ييد هي دورق

االواو بعدو ال المهملة بفتح الدمـال مـن اع بليدههيو،ثم قاف راء كنة الس

ن نويسندگاازايرهپايادآوري مي كنيم كه)3(» الاهوازةخوزستان من كور 

مي زادةرا او .دانندبغداد

به روايت او، ابن سكيت دو روايت موجود است درمورد مدت عمر ل مربوط

ت طبقـا« در كتـاب كـه سـتا)م989/ق379د( زبيـدي بن حـسن محمد

از)نسخة خطي( 223:ص» النّحويين واللغويين ابوجعفراحمـد بـن به نقـل

 
جنامة.1 ص2 دانشوران ناصري، ،:253.
ج: الزركلي، خيرالدين.2  چاپ سوم، بيروت،8الاعلام،
ج.3 ص5وفيات الاعيان، ،:441.
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 روايتو» سالگي رسيديعقوب به هشتاد«: نويسدمحمد بن نصرالضبّعي مي

در»تـاريخ بغـداد« كتـاب دوم مربوط به خطيب بغدادي در  آن اسـت كـه

و وي پنجا عمر كندتصريح مي ابوالفداء نيزو ابن خلكان. هشت سال بوده

ميتأرا همين نظر محل وثوق مي رسد روايت دوم بيشتر به نظرو كنندييد

راسا پس اگر.باشد و]م858/ق. هـ 244[ل شهادت وي و پنجـا بگيريم ه

رات عمر هشت سال مد كماز وي گيـريم كـه سـال كنيم نتيجـه مـي آن

اوولاد . باشد.ق. هـ 186 بايدت

از ابن سكّيت ظاهراً از فرزنداني داشته است كه يوسف جملة آنها مي توان

ب.نام برد   اخبـارو شـد)ق. هـ 289-279(سي عدها نديم معتضد عبا يوسف

مي علما را .كردروايت

ط الانبـاري در فقـ. دسـت نيـست وي اطلاع چنـداني در فرزندان ديگر از

از، كتاب 305صفحة وعا الالباء درمي لغت نام لمي درعلم نحو  اين برد كه

نا ليفاتي داشته است زمينه تأ بن«م به ا معلـوم ولـي دقيقـ»الـسكيت احمد

.باشد مشهورابن سكّيتخاندان نيست كه وي از

* * *
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و دركناراو. پدرش بود،اولين معلم ابن سكيت آرام، معـارف آموزش علـوم
را  ميجاقلب پاك فرزندشدر آرام معارف شيعي از.دادي تربيـت اسـحاق

اوازو ديني فرزندش غافل نبود  وبارا همان دوران كودكي  مسائل مذهبي
و مظلومي را هاي سخت زندگي آماده براي آزمايش،ت شيعه آشنا ساخته زها

كم مجاهدوكوشش، براي تحصيل علمابن سكّيت. كردمي  خوداز نظيرتي
از.ن دادنشا و هم از مكتب بصره علم آموخت  ابن سكيّت مكتب كوفه، هم

الاعرابـي ابـن،ء فـراّ، شـيباني خويش مانند ابوعمرو عصر بزرگاناز نه تنها
از به مكتب كوفه بودند، واللحياني كه متعلق  قطرب اثرم، استفاده كرد بلكه

ازو گيـري نيز بهره مي روند بصريان به شمار ابونصر صاحب الاصمعي كه
 نحـو،:ي گونـاگون ادب ماننـد هـا رشتهوي حتّي آنگاه كه به تدريس.كرد
و شعر،،لغت مي علوم روايت ابن.ايستادنزبا اندوزيدانشاز،پرداختقرآني

را مد سكّيت و زبابا يي بيشتر آشنا نيز به منظور تي بهن فصيح اصيل عربي
ودر رسم آن روزگار  وسرهب)نصحرانشينا(نزد قبايل باديه صحرا در بـرد
وازيابه درجهكه ها بودتساية اين مجاهد  كـه بـهي رسـيد بزرگـ تعالي
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و بزرگترين لغت عنوان يكي از بـه)1(.خته شـد شـنا سنجان سخن شناسان
ن خوانـده اعرابي سرآمد همة لغوياس از ابنپرا طوري كه ياقوت حموي او 

راعلم كوفيا لغوي،طيبالابوو اون و منتهي به ازتأدركار دانسته ثعلب ليف
و  اس)2(.خوانـده اسـت علّامـهرا تغري بردي او ابن برترش شمرده ابوالعبـ

و ابن سكّيت«: گويدثعلب مي   علوم ادبي مجلـسي دايـر براي بيان مسائل
به شدند،مي مند آمده ازسخنانش بهره مردم بسيار پيرامونش گرد كرده بود،

از.موفقيت خوبي به دست آورد اي كه گونه تش اين بود يكي  دلايل موفقيـ
ورا»ابوالنّجم عجلي«ركه اشعا اورو...مي داد بررسي قرار مورد بحث  زي از

 سـوگند:گفـتاو.بـه مـن دهـدرا»جمابوالنّ« ديوان اي از خواستم نسخه
را خورده ام اگر بر به كسي دهم، اين نسخه من واجب شود؛ طلاق همسرم

 من بياييد نزدمي توانيد اين ديوان بهره ببريد،از ولي براي اين كه شما نيز
ازو و من قبو.آن را استنساخ كنيد يك نسخه  دوشنبه اي نـزد روزل كردم

».ديوان را استنساخ كردم،وي رفته
}����� ��	
���
 �������� ���
����� ����
�� �����	���
 ������� ������  �����	�� ��	
�� �!"#�$��

%$&�'"( �)��
���]11سورة مجادله آية[.}�"�

و خدا راا دانشمند مقام اهل ايمان مي) جهاندودر(ن عالم و رفيع  گردانـد

و(به هرچه خدا .به همه آگاه است كنيد)بد ازنيك

.696:،ص3دائرة المعارف بزرگ اسلامي،ج.1

 همان.2
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به شيباق بن مِرار وي اسحا و»ابوعمرو«ني مكني ف لقبي كـهخلابر بود

مي.شيبان نبود بني از دارد بهگفته از شود ن مـوالي بنـي شـيبا دليل اينكـه

و مي منازلدر بوده و دوستياين رو براياز،دادآنان كودكانشان را درس

با رفاقتي را، بقـولي بـراي همـسايگيو، آنان داشت كه ن بـه شـيبانيا وي

از.منسوب داشتند در وي و راويان مطّلع درو شعر لغت حديث مورد اعتماد

گاز ئل تماماً قبا وان اشعارديو تش زياد، مسموعا بود، . رفته شـده اسـت وي

و را ،كتابنوادگانش فرزندان از انـد، كردهروايت هاي وي فرزنـدانش يكـي

و بود عمرو هـايي لغـت كتـابدر خـودو خويش بـود شاگرد پدر كه راوي

 كتـابر،ب النـواد كتـا، كتاب اللغات كتاب الخيل،:ز جملهاكه تصنيف كرد 

و راغريبب كتا غريب الحديث .توان نام بردمي المصنف

راابوعبيد قاسم بن سلامو اثرم،ابن سكّيت، بن حنبل ني چون احمد بزرگا

بـيش پدرم اشعار:گفتمي)وي پسر( عمرو.پذيرفت خود به عنوان شاگرد

را هشتاد از هرو آوري نمود، جمع قبيله را شعر و قبيله دسترسدر كه جمع
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قر مي داد، مردم قرار و يك ودر آن مي نوشت  مسجد كوفه مـي گذاشـت

ب هشتاد قرآبيش از سا.ه خطّ خود نوشتن و ده . كردل عمر وي صد
وسال عمرو ابو:احمد بن كامل گويد ابوبكر در دويست همان روزي سيزده

كه دنيا از ورفت .ت يافتندابراهيم موصلي وفا ابوالعتاهيه
در شــيباوعمــر ابــو: گويــدابــن ســكّيت  هجــده ســالگيو صــدســن ني
و بامتا هنگا درگذشت مي مرگ و دست خود از نوشت مـن كـه چـه بـسا

و  مياز جوان بودم و وي را هـا كتـاب آمـوختم  كـردم، نوشـت مـيرو يش
زي. گرفتكتابي به عاريت مي رات دان وفاجرجي .ق.هـ 206لسادر وي

.ميداند
ازمي هاي او كتاب از را» كتاب غريب الحديث«:توان  عبـداالله بـن كه آن

» النـوادربكتـا« ديگـرو. پـدرش روايـت كـرده اسـتاز،احمدبن حنبل
كتاب«،» الكبيرب النوادر كتا«،»كتاب النخله«،»الجيم حرف«معروف به

خل كتا«،»الابل كتـاب شـرح كتـاب«و» كتاب الحـروف«،»ق الانسانب
)1(.نام برد» الفصيح

*** 

جةتاريخ آداب اللغـة العربيـ: جرجي زيدان.1  يـك، منـشورات دار الحيـاة،1:،

و: ابـن نـديم.41،412:صم، 1978، چاپ دوم،1:ج،بيروت الفهرسـت، ترجمـه

ت: تحقيق : الدين توفيق ابراهيممحي.ش.هـ 1366اميركبير،: هرانمحمدرضا تجدد،

:رك همچنـين.61:م،ص1969ابن السكّيت اللغوي، چاپ اول، دانـشگاه بغـداد،

ج ج65:،ص1:وفيات الاعيان ابن خلكان، . 233:،ص20:،معجم الادبا،
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)م805-.../.ق. هـ 189/...(:�������

 علي بن حمزة بن عبـداالله بـن نامشن كوفه بود، وي ازمشهورترين نحويا
و عثما و كنيـه،بهمن بن فيـروز به قولين  لقـبش كـسايي اش ابوالحـسن
از.بود را.كوفه بـود فارس ولي زادگاهش اصل وي اسـد مـولاي بنـي وي

از علم نحو.اندنوشته و را .گرفتاراّء فر اله معاذ بن مسلم ابوجعفر الرؤاسي
و شد با خليل بن احمد سپس به بصره رفت از فراهيدي آشنا هاوي بهرهو

شدو برد را مدسپس به توصية خليل بن احمد. شيفتة علم نحو  مياندر تي
تاسرن به نشيناباديه واز برد پس.ن بهره گيرد فصاحت زبانشا اصالت وي

را از )م773/.ق. هــ 156د(ت الزّيـا حمزهاز بازگشت به بصره قرائت قرآن
را فرا ي و بـراي گرفت سپس خود قرائت خاصـ از خـويش برگزيـده  يكـي

.گرديد)قرّ اء سبع(ن هفتگانه قاريا
بـه دعـوت).ق. هـ 169-158(روزگار خلافت المهدي عباسي كسايي در

و خليفه راهي بغداد  بـه منادمـت وي در زمان خلافت هـارون الرشّـيد شد
در ماه مبارك رمضاندر برگزيده شد، بر قرائت قرآن وي قصر خليفه عهدة

واز.بود مأمون فرزنـدان هـارون آنجا كه قبلا معلمّ هارون بود تعليم امين
.گرديد منزلتي رفيع برخوردارازو.به وي سپرده شد

ميابن از«:نويسدنديم راجايي هارون الرشّيد مي بلند كسايي ونگاه او كرد

از،ديد نمي هارون را تا جاي برخا كسايي براي حاجتي  هاي خود كفش ست

و،بپوشد را و مأمون پـيش امين مقـابلشراي او هـاشكفـ دسـتي نمـوده
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هر گذاردند، ورادو كسايي كه بوسيده .چنين كـاري نكننـد ديگر قسم داد

وه خود به جايگا رشيد تـرين چه كـسي گرامـي: به حاضران گفت برگشت

را خادما كسايي است كـهاو نه،:گفت.االله اميرالمؤمنين اعزه:؟ گفتندد دارن

و را امين راو خدمت كنند، مأمون وي .نقل كردن برايشاقصه

مي اداء كلماسر وي بر هارون به دليـل امين فرزند شد،ت متعرض سيبويه

را اينكه كسايي معلّمش بود، از،گرفتميجانب وي راباديه يكي به نشينان

ب باهددتا تشخيص ردندمجلس نشين به صحت مرد باديه؟كيست كه حق

را رأي داد، نظر سيبويه   دهـد، بـه نفـع كـسايي نظـر كرد مجبور امين وي

هايم كتابنديابن.شد فراراز كه سيبويه ناچار نبداري امين به حدي بودجا

مي وي را :داندبدين قرار

،»يرالنـّوادرالكب«،»العـدد«،»القرأآت«،»والنحمختصر«،»قرآنالمعاني«

ومقطوع القر«،» الاصغرالنّوادر«،» الاوسطالنّوادر« اختلاف«،» موصولهآن

و المعا اشـعار«،»المـصادر«،»..الهجـاء«،»العدد الهـاآت«،» طرائقهـا يـاة

در»مهلحن العا«،»الحروف«،»المكني بها في القرآن  به سه رساله كسايي

. درقاهره به چاپ رسيد.ق.ـه1334سالدرالميمني كوشش عبدالعزيز

تاگوينمي» كسايي كبير« به كسايي، و مياد دبن بـن يحيـي«ن وي محمـ

. تمايزي باشد»كسايي صغير«به معروف» كسايي

رانديم وفاابن وسادرت كسايي ول يكصد در نود ري هفت هجري قمري

در عقيده داردو داندمي »محمد بـن حـسن ابويوسف«با يك روز كه وي
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درنروها.قاضي به خاك سپرده شد و الرشّيد :گفـت سوگ آنـان گريـست

و را فقه .ري دفن كردمدر ادب

و راي زيدان وفاجرج خيرالدين زركلي .م805/ق. هــ 189سـالدرت وي

)1(.دانندمي

*** 

�������

و ، علي بن حازم يا علي بن مبارك الحسن مكنّي به ابو يا علي بن حسين
و بغدادي، و غلام از.ن بود بني لحيااز شاگرد كسايي مردم ختل ماوراء وي

ازو النهّر و وي بـا.رود مـي ائمة لغت عرب به شـمار يكي فـصحاي علمـا
و  از بسياري آشنايي داشته  وي كسب علـم كـرده ابوعبيده قاسم بن سلام

در.منــسوب بــه اوســت»النّــوادر«ب مــشهوركتــا. اســت ود حــد لحيــاني

)2(.شتدرگذ.ق.هـ210سال

*** 

ص: نــديم ابــن.1 فــروخ112: الفهرســت، تــاريخ الادب العربــي،:؛ دكتــر عمــر

.137:ص،2:ج

 تهـران،-، سازمان لغت نامـه14: ل، لب، شماره مسلسل: دهخدا،حرف لغتنامة.2

ص. هـ 1332 .155: ش،
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���������� �!�)م822-761/ق.ـه208يا144-207(:$ �#"

و مكني به ابو، زياد بن عبداالله بن منظور ديلمي يحيي بن به زكريا معروف

.شدباميءفراّّّّّّ

علي بـنازو فراّء دركوفه به دنيا آمد.بود)بني منقر(اء مولاي بني اسد فرّ

و حمزه كسا  و يي وي پـدر. ديگـري علـم آموخـت افـراد يونس بن حبيب

در معروف بود»الاقطع«به»زياد« فخماجراي به جهت اينكه درقيام  كه

ن بـن علـي بـن حـسن مثلـثيحـس كنـاردر اتّفاق افتـاد،.ق.ه169ل سا

]ع(ازنوادگان امام حسن مجتبي[ و قرار) شدداشت . دستش قطع

و زمينة نحودر ترين علماي آن شهر آگاهازو پيشوايان مكتب كوفهازوي

و اء فـرّ:شـد بـه طـوري كـه گفتـه مـي.رفتمي فنون ادبي به شمار لغت

.باشدمينحو اميرالمؤمنين در

را زيرا،ن عربي هم نبود زبافراّء نبود، اگر«: به گفتة ابوالعباس ثعلب  وي آن

و بـراي كـرد، سقوط مـي عربيت نبود، فراّء اگرو. ضبط كرد به دست آورد

و اينكه مورد  و مردم به انـدازة خـردو،شدعي آن مي هركسي مد نزاع بود

مي هاي خود قريحه ازدر گفتند،سخن اگرچـه» رفـت بين مـي نتيجه زبان

ميس غلوآميز اين سخن ابوالعبا  ت تواندمي رسد ولي به نظر بيـانگر موقعيـ

درشا ميمخ فراّء مردم اگر«:ري ابن الانباگفتة ابوبكربه. باشد ادبيات عرب

ازو بغداد وي عربيت به جز كساي علما كوفه راي  فراّء هـيچ كـس ديگـري
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بر هم مي باز،نداشتند اء مـورد فـرّتروايـا».كنند تمام مردم فخر توانستند

ودرو وثوق بود  و مذهب شأني لغت و بزرگ  آنچه.مريداني داشت پيروان

را مقام فرّ  موقعيت ويژه اش نـزد جمع كرد،او دوررا ادباو بالا برد بيشتر اء

را.مأمون بود مي مأمون وي و گرامي ويرا تعليم فرزندان خود داشت  بـه

اوو كرد واگذار از به و پيشنهاد كرد كه آنچه ، يا شنيدهعلم نحو جمع كرده

وتأ دري مخصوصي به عنوان محل كارجان داد فرماليف كند  نظر براي او

و گرفته شود بهخا نوكرانو كنيزان را خدمت او مأمور كرد، تـا صي  آنچـه

و،بخواهد را نويسندگا برايش فراهم كنند تا ني  امـلا كنـد، آنچه معين كرد

در» الحدود« كتاباو.بنويسند و سـادو را  سـپس كتـابل تـصنيف كـرد

نس.نوشترا»نيلمعاا« دسـتب بـه برداران نگذاشتند ايـن كتـاخهگويند

تا  واينكه بتوانند نسخه مردم برسد را برداري كنند  پـنجس هـر بـر اسـا آن

وي. برگ به يك درهم بفروشند  او شـروع بـهو يت بردنـد شـكا مردم بـه

ازوتر كرد كه وسيع»نيالمعا« به نامب ديگري نوشتن كتا ب بيـشتر كتـا

و نسخه.بود نخستين هر برداران ترسيدند يكراده برگ ناچار شدند كه به

)1(.درهم بفروشند

 دار مكتبـة الحيـاة، بيـروت،،1:ج جرجـي زيـدان،ةتاريخ آداب اللغة العربي.1

.423:صم، 1978
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كه پسران مأمون هنگام خروج مأمون به حدي بالا رفت دربار مقام فراّء در

بر براي جفت،وي اينكـه بـاهم تـا جـستند، هم سبقت مـي كردن نعلينش

از اين هركدامشااز كه بعد توافق كردند  ران يك لنگـه جلـوي نعلـين وي

را. بگذارند پاي او  و مأمون وي را خواست  كـرد، مطـرحاو بـا اين موضوع

ازمي:فراّء پاسخ داد ازرا جلوگيري كنم ولي ترسيدم آنهـا آنها كار خواستم

ك بر بازايريمانهعمل مي دارم كه و آن سبقت ازبا گرفتند عمل جلوگيري

را انجام آن حريص بودند شريفي كه بر  از. بشكنم دلشان اين پاسخ مأمون

و شاد رااي اگر:گفت شد و انجـام مـين كار  جلـوگيري آنهـا كـاراز دادي

وراتو،كرديمي ميسرزنش به ملامت )1(.آزردمخويش

درء فراّ در فقط و علم نحو وارد نبود بلكه وي و نجوم  موضـوعات پزشكي

ومايا«: تاريخي مانند در. بـود مـاهر نيز»هماخبار العرب اشـعار همچنـين

و  و شاعران وها اختلافات فق فقه بـه فرقـة معتزلـهوعلم كلام مطّلع بودء

و وي داراي تأليفات.تمايل داشت   6000 بـه گويند حجم آنها زيادي است

را رسيد وي آن مطايمصفحه شـاگردانش بدون مراجعه به كتـابي بـر لب

از زيرا كرد،املاء مي .بود مند برخورداراي نيرو حافظهكه

بكتاب» نديمالفهرست ابن«در اوهايي  فقـط انـدكي از منسوب شده كـهه

در» معـاني القـرآن«كتـاب اي از نـسخه جملـهاز.آنها باقي مانـده اسـت

 همان.1
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در» مؤنـثالو المـذكر«ب كتـا اي از نيـز نـسخهو كتابخانة خديوي مصر

از. است احمدي حلب موجود كتابخانة ا ابوعبداالله بن مقلـه س قـول ابوالعبـ

در سبب املاء كتاب فرّ،ثعلب نوشته است  بـن كـه عمـر آن بـود،معاني اء

]مونمـأ بن عبداالله سرخسي وزير[به حسن بن سهل دوستان فراّءاز،بكير

و از من چيزهـات از اوقا بسا اميرحسن بن سهل: به فراّء نوشت پيوست  يي

را اص ـصلاح بداني، اگر.حاضر ندارم براي او كه جوابي پرسدقرآن مي  ولي

صورا آنها ترتيب داده يا  فـراّء. بـه آن مراجعـه كـنمتا رت كتاب درآور، به

درراف اصحابش را روزي بـرايو قرآن برايشان املاء كنـد، خواند تا كتابي

ن درآمـد، نشا به ميافراّءو شدند حاضر همه آن روزدر.داشت اين كار مقرر 

مي مسجد به پيرمردي كه در و اذان را گفت  آموخـت،مي قرائت نماز مردم

ا:گفت را لكتا فاتحة وب و تفسيراو بخوان  به همين ترتيـب آن مـرد نمود

.تفسيركرداوو خواند،را تمامي قرآن

از:س گويد ابوالعبا ن نمـي،فراّء كسي چنين كاري نكرده پيش ،رودو گمـا

ودرب اين كتا. آن بيفزايدبر چيزي كسي بتواند و هزاريك چهار جزء  برگ

باهزاربيست .شد سطر مي

 اصـول كـه دربـارة اشـاره نمـود»الحـدود« كتـاببهتوانمياء فرّ آثار از

و كه علم نحو ازدر آنچه . باشـد مـي مردم عـرب شـنيده اسـت اين زمينه

اصـحابازكه گروهي سبب املاء حدود نيز آن بود:ابوالعباس ثعلب گويد
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و يي نزد او كسا  براي آنهـا امـلاءرا ني نحو كه مبا تقاضا كردند جمع شدند

و.مايدن  اگـر:مجلس سوم به هم گفتنددر. شروع به كار كرد وي پذيرفت

فرن نيز نحو ودكاك بدين گونه ادامه يابد، كار در،گيرندا مي را  پس راه چاره

در اين است از اء به فرّ چنين كردند،و،ئيمنما مجلس وي خودداري حضور

دو به خدا: گفتو خشم آمد  امـلاءرا نحوحاضر شوند، من نفر سوگند اگر

سااو.خواهم نمود  دربي را املاء كرد،ل نحو شانزده بي دسـتش كتـا آنكـه

 مراجعه بـه آن لازمكه آن هم نسخة كتابي بود، يك مرتبهجز ديده شود،

ميآثار ديگراز.آمده بود ذتوان ازكتاب وي :م بردنايلهاي

ا م كتا،دربارة فصاحت كلام) البهاء(بهيلكتاب اسب ت كـه بـراي ختصري

 ده دارديعقابن خلكان(ب المشكل الصغيرتأليف كرد؛ كتاهرعبداالله بن طا

از كه فراء دوكتاب به نام المشكل دارد  تـر ديگـري بـزرگاز آنها كه يكي

ب كتـا، والجمع فـي القـرآن كتاب التثّنيةب المصادر في القرآن؛ كتا؛)است

م فـي المـصاحف؛ لكوفه والاب اختلاف اهل كتا الوقف والابتداء؛ بصره والشّا

همـراه( المقـصور والممـدودب كتاب الواو؛ كتـاب النّوادر؛؛ كتا اللغاتبكتا

بهدرق.ـه1345 سال اي در مجموعه وب؛ كتـا) چاپ رسيده حلب  فعـل

ب الكتـّاب آلة كتاب حروف المعجم؛ كتا؛)هادربارة مثل(ب الفاخر افعل؛ كتا

ب نام اين كتا( آب در منابع مختلف وهله صورت هم آمدههب الكتاهلآ الكاتب

يا؛ كتا.)است وب وكتاب الاياوب ملازم يافعه؛ كتا فع ب اين كتـا(لي الليام
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و در به كوشش در1956سال پژوهش ابراهيم الابياري ة پخاچام  نـة اميريـ

 راه مكـّهدر.ق. هــ 208يا 207لسا اء در فرّ). رسيده استپ قاهره به چا

)1(.درگذشت

*** 

)م846-.../.ق. هـ 232-...()2(�'�&�%

و نا بهدر.اش ابوالحسن بود كنيهم وي علي بن مغيره و ابتدا  كـار نـساجي
از.پرداختمي اقيور از او و جمـاعتي و علمـاء كتـب فـصحاء روايـت دارد

و  را ابوعبيده و اصمعي واز روايت كرده تاوفـ. استادب آموخته آنها لغت
و هـاي النـّوادربكتـا. واثق خليفة عباسي روي دادتسال وفان هما او در
ت ذيل منـسوب بـه وي گفت، ابيا نيز مي اثرم شعر. اوستاز الحديثغريب
.باشدمي

ج-1 : للملايين، بيروت ،دارالعلم2: تاريخ الادب العربي، تأليف دكتر عمرفروّخ،

صم1992چاپ ششم، شـيخ: الذريعه الي تصانيف الشّيعه، تأليف.175-176:،

بــزرگ طهرانــي ،ج   محمدرضــا تجــدد،:هنــديم، ترجمــ الفهرســت ابـن.4،6:آقـا

ــران ــر،:ته ـــ1366اميركبي ــأليف.114-112:ص.ش.ه ــلام، ت ــدين: الاع  خيرال

ج پ هفـدهمچـ(دارالعلـم للملايـين،:، بيـروت8:زركلي، -145:م،ص2007،)ا

146.

مـي.2 و در زبان عربي به مردي كه دندان پيشين وي افتاده باشـد، اثـرم گوينـد

.مي باشد» ثرماء«مؤنث آن 
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و و كبرت و جاء الشّيب  البلي الضعف
عاو ماكل امري يبلي اذ  عشتش

و  حجةجاوزت تسعينقد اقول
وكأ  كنتقدن لم اكن فيها وليدا
تي انكرت لما ان مضي جل قوو
زديزدو تاد ضعفا قوتي كلما
و ني اذاكأ  اقف اسرعت في المشي

 وقت مسها قصر لقرب خطي ما
كأو صرت اخا ن يخافنيف الشّي

و متمااعد من الموتي لضعفي
أ  لينهوش من برد الفرا سهرو

)1(.ان كنت بين القوم في مجلس نمتو

*** 

از.1 ت( دهخــدا نامــة لغــتنقــل : تهــران4:ج) اختيــار–حــرف الــف، اثبــا

ص.هـ1325 از معجـم الادبـاء يـاقوت حمـوي، 1006:ش پ،5:ج به نقـل چـا

ج» الاعـلام«:ركهمچنـين.422-421:ص رگيلوت،ما 5:خيرالـدين زركلـي،

،: بيروت. .23:م،ص2007دارالعلم للملايين
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)م821-.../.ق. هـ 206-...()1( +*�(�)

از، بن احمد بصريمحمد بن مستنير  مشاهير نحوي لغوي مكني به ابوعلي

و .لغت است دانشمندان ادب، نحو

 سـيبويه وارد زيرا بامدادان بر قطرب خوانندرااو.قطرب شاگرد سيبويه بود

كهو گرديدمي را سيبويه در هرگاه را گشودمي خانه در وي هده مشا پشت

و مي مياز كرد را» انـت الا قطـرب ليـل مـا«: گفت اين رو به وي از ادب

.گرفت علماي بصره فراديگرو سيبويه

:اين گونه توضيح داده شده است) قطرب( معني دربارةها نامهدر لغت.1

( دزد- ).اقرب الموارد(دزد ماهر در دزدي ). منتهي الارب.

( موش- (منتهي الارب. ).جآنندرا)

( گرگ- .گرگ موي ريخته). منتهي الارب.

نر. سگ كوچك- .غول

(اقرب الموارد.(زده صرع- ).منتهي الارب)

از ماليخوليا- ( نوعي و آن را قطـرب ). منتهي الارب. از امـراض دمـاغ، مرضي

).اقرب الموارد.(نامند زيرا كه مريض در بستر خود استقرار نگيرد

الا.( سنگريزه- (رب منتهي و پريان خرد). آنندراج) .ترسو. سبك وچست. ديوان

( مرغي است- (اقرب الموارد. ).منتهي الارب)

و سـاعتي نيارامـد- ( جانوركي كه همه روز در تكـاپو باشـد و) منتهـي الارب.

.جانوركي است كه شب روشني دهد همچون شعلة آتش: حريف ادريسي گويد

آن]كه[ دارد چون گندم كه به هركساي گياهي است خاردار كه دانه- از پهلوي

.چسبدعبور كند مي
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از قطرب معلمّ فرزندان ابودلف قاسم بـن عيـسي عجلـي بـود ويو پـس

شدبه معلّمي آنا» حسين بن قطرب«شفرزند .ن برگزيده

نفـوذ زيـادياز دربـاررد قطرب به سبب اينكه معلمّ فرزندان خليفـه بـود،

جا برخوردار مي بود به طوري كه را:نويسدحظ ياراي حمله به پيشينة كسي

و و كسايي )1(.ن نيست مانند ايناقطرب

محـل درگذشـت.داشـت اعتقاد»معتزله«به مذهبو موالي بود قطرب از

.بود وي بغداد

ازردرااو«: دربارة وي آمده است كه دائرة المعارف تشيع، در  كتب، بعضي

ازو اندشمردهبر زمرة راويان نيز در حضرت امـام سبب آن چنين است كه

در،)ع( صادق جعفر منِي ذكركرده استباب عزي روايتي  ...مت حجاج از

را علماي رجال، بسياري از رةمـزدررااوو انـد تشيع دانسته مذهب قطرب

)2(».اندشيعيان بصره نام آورده

ذات وي ليفتأ :يل مي باشدبه شرح

و-1 و الاصوات و علي الملحد الرّدوناعراب القرآ الاضداد العلـل فـي ين

در غريب الحدو النّحو .شش جلد يث

.140:ص،1:ج البيان،.1

.243:ص،13:ج دائرة المعارف تشيع،.2
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و الف-2 و رق و القوافي و مجازا المثلثات و معات القرآن شـشدر النّوادر ني

.جلد

ا منظومه،ة القطربيةالارجوز-3 و ست در اي بر شصت  اندي بيت مشتمل

ميي كه معاني آنها به اختلاف حركا الفاظ بـا ارجـوزه. شـودت آنها مختلف

درشرح آن به وسيلة بعضي از  به چـاپ الجزايردر.ق. هـ 1325لسا ادباء

.رسيده است

درش اسـتاد ديلمـارد به كوشـب اين كتا،لغتدر» المثلث«-4  رمربـورگ

اب الد سـديدراب مـذكور كتا.چاپ رسيده استبه.م1857لسا لقاسـمواين

.ت مهلبي تنظيم كردعبدالوهاب بن حسن بن بركا

قا-5 وةبهيمالانسانل قطرب في ما خالف فيه هذا ما  تها،صـفا الوحـوش

درب اسماء اين كتاب با كتا سـال الوحوش اصمعي به كوشش اسـتاد جـابر

چادر.م1888 .پ شده استوين

ننساالاخلقوةالازمنب ازكتاتوان از جمله آثار قطرب مي .ام بردن

: جملهاز قطرب اشعاري دارد

 منك معي لذكران كنت لست معي فا

 يراك قلبي اذا ما غبت عن بصري

وو  تفقده العين تبصر من تهوي

 طن القلب لايخلو من النظر،باو
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.)م846-767/ق. هـ 150-231(:����

و،اعرابي كوفي ابوعبداالله محمد بن زياد وي دومها شاعر نامدار سده اديب

.هاشم بودمولاي بني،سوم هجري

از اند،دانسته اهل سند اي از را بردهاو برخي پدر ص جملـة ايـن اشـخا كـه

ازمي و قفطي،:توان ناياقوت .م برد ادوارد براون

او قفطي به نقل از وي. عـرب اصـيلي نبـوده اسـت جاحظ نوشته است كه

را دركودكي پدر واز خود  همـسري مفـضل ضـبي مـادرش بـه دست داد

نا.)م786/ق.هـ 170(  اعرابينتيجه ابندر.عرب درآمد اشعار آورم روايتگر

نا ليم خود را از نخستين تعا از وي همچنين.فت كرد دريا پدري خود محضر

و معاويه ضرير، محضر ابن  علي بن حمـزه كـسايي قاسم بن معن مسعودي

البتـّه وي بـراي.بهره بـرد نيزيننشاعراب باديه اعرابي از ابن. كرد استفاده

بر اين كار  و هموار خود رنجي و اسـد اعـراب بنـي هايي از به گروه نساخت

ل بزرگ اين اعراب اما اشكا.اكتفا كرد ند، حاشية كوفه بود عقيل كه در بني

وبـه روايـات آنـان بصره كه دانشمندا آن بود ن يـا بـه فـصاحت زبانـشان

و اعتماد راز نداشتند ازواين راابنن، آنابرخي قـرارد مورد انتقـا نيز اعرابي

)1(.اندداده

ج.1 .29-27:ص،3:دائرة المعارف بزرگ اسلامي،
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دربزرگ اعرابي از ابن و ترين ائمة لغت ن كـسي ميـان كوفيـادر كوفه بـود

ازاز بيشتر. از وي به بصريان نبودترشبيه و زبان همة مردم انـساب عربي

او.آگاهي داشت و، سبك .علماء بود سبك فقها

 به خطّ ابوعبداالله بـن مقلـه«: لفهرست دربارة وي نوشته استام در نديابن

 اعرابي را ديدم كـه حـدود مجلس ابن:گفتميس ثعلب خواندم كه ابوالعبا

وآ صد نفر در ووي پرسشازن جمع شده مياوبر ها داشتند  كردند،قرائت

با بي در آنكه كتابياوو : گفـت بـاز مـيو. دادب مـي جـوا،شددست داشته

او بي در گاه كتا هيچ داشتم،راحالي كه ملازمتش در سابوالعبا. نديدمدست

بر:گويدمي و خواند به اندازة بار مردم فرو آنچه علـمدر چندين شـتر بـود

پر شعر، رااو: العباس گويدابو باز. وي ديده نشدازتريهماكسي به ديده همه

برو داشت و قرائتش از سماقاسم بن معن د مفضل عش ] ضـبي[ بن محمـ

مي)كردهبزرگ(ربيبراو خود بود از اعرابي از ابن.دانست مفضل  گروهـي

ما فصحاء و اعراب و نند صموتي وي.نيز روايت كرده است ربعي ابومجيب

ول عمرسا از هشتاد بيش .وفات يافت) سامرا(»من رأيسرّ« در كرد

:تتأليفا


	�-4 الانواء-3النّوادر-2لي كتاب الاما-1�� �
��،5-������ �
��
ــل-6 و-7 الخي ــت ــ النّب ــل-8ل البق ــسب الخي ــاريخ القبا-9 ن ــل ت  ئ



54
شه

زي
هوا

يا
ورق

تد
كي

س
بن

ا
ي

ولا
د

ي
ت

 صــفة الــدرع-13عر ني الــشّ معــا-12 النّبــات-11فــسير الامثــالت-10

.ببا الذّ-17فقعس نوادر بني-16 نوادر الزبّيريين-15ظ الالفا-14

و رع وكتـا صفة الزّ، تصحيفي از��
� �����احتمالا كتاب البقـلب النّبـت

الخيـل يكـيب نـسب الخيل با كتـابهمان النّبات است يا مثلا شايد كتا 

.شدبا

يا جرجي زيدان از و اسـماء البئـرو« يكـي،كنـد مـيد دو كتاب خطي وي

و انسا«ديگري به نامو»صفاتها هر» بهااسماء الخيل بخانـة كتادردو كه

)1(. استخديوي مصر موجود

*** 

.�����/ 0��1���

از«: نديم آمده اسـت ابنب الفهرست دركتا او گوينـد يعقـوب بـن سـكيت

رااوو آموخت، و سمت استادي وي  نـصران گفتـه اسـت كـه شـعر داشت

وبررا)كميت(  ابـن سـكّيتو، بـن بكيـر قرائـت كـرده عمـرو ابـوحفص

راهاكتاب ودا حفظدر يش را شت، )2(». شنيده بودطوسي آنها

.محمدرضا تجدد:هترجم نديم،الفهرست ابن.1:ج تاريخ آداب اللغة العربيه،-.1

 ابنهكتابخان: علي پاشا صالح، تهرانهتأليف ادوارد براون ،ترجم ادبي ايران، تاريخ

.ش.هـ1335 سينا،

ص.2 .121:الفهرست ابن نديم،
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ن تميمـي طوسـي آوردهالحسن علي بن سن شرح حال ابوا دهخدا در علّامة

را«: است هر، دشمني بود ابن سكّيت با طوسي از چه ني نصران خراسـا دو

و )1(.». اختلاف كردنداوكتبدر)وي( پس ازمرگ كسب علم كرده بودند

*** 

2�3�
�
4� -
 5�
6 �789�:;< -
 �#� =�>�?@���?#� ...) C	5D;C �

��EF�.G(

و يكي از وي الـشأن فقيهـان عظـيمو القدرمحدثان جليلاز علماي امامي
و  واز بوده اانلمعا لغويان ن خانـداازورفتـه مـي بـه شـمارب نسا به علم

با مـردم باديـه زنـدگيوتي به باديه رفت مد. بود برخاسته كوفه بزرگي در
ودرن آناازوكرد  و قواعد زمينة اصول بلاغت آن فصاحت نظـم صـحيح

.معلومات كردكسب 
عب محمدوابن سكّيت وي استاد .دة ناسب بودبن

:از تأليفات وي عبارتند
ــسا�������«-١ وو ان وبها و«.2.»رها اشــعا أخبارهــا ــسابها خــثعم أن

و«-4.»النّوافل من العرب«.3.»واشعارها )2(.»القداح الميسر

.ط. دهخدا، حرفلغت نامة.1

ج.2 ص6:الاعــلام زركلــي، ،1:ج؛ الذريعــه الــي تــصانيف الــشّيعه، 147:،

ص 323،328:ص موسوعة طبقات. 297:ص؛ منهج المقال، 235:؛ رجال نجاشي،

ج .510:،ص3:الفقهاء،
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او،لملك بن قريـب بـن علـي بـن اصـمع بـاهلياعبد وابوسـعيدرا كنيـه

والقندابو ،اخباري نحوي،، لغوي،استادي اديبوي. قريب نوشته اندابن يس

وث،محد شـهر پـرورشآندرو بصره به دنيا آمـددر. اصولي است فقيه

از.فتيا رامؤ برخي برخيو اندداده نسبت) اصمع(ش به جد لفين لقب وي

ازا.انداصمع منسوب كرده را به بنو گر او دي ماصمعي بن: نند بزرگاني خليل

و زيد انـصا ابو،عيسي بن عمر ثقفي نحوي احمد، بـن العـلا عمروابـو ري

و رافرغا برخي خلف احمر كسب علم كرد داني .اندنسته استاد وي

و و مردم باديهاز وي به باديه رفت وو شعر نشين لغت را آنها ادب آموخت

و گرد و زمادر.روايت كرد آورده ن خلافت هارون الرشّيد بـه بغـداد رفـت

و سپس به زادگا رامـأ. رگذشـتدآنجـادره خويش بازگـشت  بـه مون وي

و: اما اصمعي جواب داد درگاه خويش دعوت كرد، حا پيري به ضعف منل

و دهد از زه نمي اجا جا بصره بيرون آيم ودايـن وجـبا.كنم سفري ديگر به

هرم لزوم، مأمون در هنگا و دانشازمشكلي حل را هـاي ادب  راه از لغـت

ازمكا متبه وخواي وي مي پاسخ درياست .كردفت

و،رغم زشتي صورتاصمعي علي و مردي سبك روح بود بيانشخوظريف

درميو ودايجاطب خويش شگفتي مخا دانست چگونه را به خنـدهاو كند

و  را آورد دردو. انگيزد بر تحسين وي كـهن قـوي بـود وي آن چنا خصلت
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ر مي  نيرومنـدو حافظـة نيكـو،نخـست.. شهرت وي دانستازتوان آنها را

مي. كردقصيده را با يك بار شنيدن حفظ مي ترين كه بزرگنچنا شود گفته

را16كه وي  ازها به جز ديوان هزار ارجوزه ، خـصلت ...شـتدا بـري عرب

و،دوم نؤاس گفته ابوكهن چنا،وي بودر درست يا حسن تعبير تعبي شيوة القا

را وي بلبلي بود: است و.آوردب مـي هاي خويش بـه طـرا نغمهب كه مردم

درشا . نپرداخته استتر از اصمعيهيچ كس از عرب نيكو:باره گويد اينفعي

و اين دو خصلت به اصمعي امكان داد تـا بـه درگـاه خلافـت راه يا بـر بـد

و  شـيد نـه تنهـاب وي بيفزايد، پيوستگي اصمعي به هـارون الرّ تقرّ مكانت

او،وي گرديدباعث شهرت فراوان  شد بلكه سبب توانگري .هم

درا به لغت مهاصمعي ورتي راهر سزا داشت از لفظ و لحاظ اشتقاچه چهق

آن نظر معاني گونا از ميبهگون  ختنشـنا وي تنهـا بـه. كرد خوبي تشريح

وكركلمه اكتفا نمي آد بلكه مفهوم را مدلول مين اخفـش.شتدا نيز بيان

را«: گويد واز هيچكس د اصمعي اعرابـي ابـنو.» نديدمتراناخلف به شعر

را«: گويد را 200كهمديد اصمعي از بيت را انشاد كرد كـه يكـي مـا آنهـا

.»دانستيمنمي

ازهاوي داستان  ارة عشق، دربرا)ملح اعراب(نشين اعراب باديهي با نمكي

وزنا ودشواري شويي ميير نظاهاي زندگي بههايتكند اين روا اينها روايت

روكه اصمعي تا چه اندازه اينمورددر.شدت منتشر مي سرع هـاي ايتاي در
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با. نظران اختلاف نظر است خود صادق بوده، بين صاحب  نظـردر يـد ولـي

وي اصـمعي هـا داشت كه چون مردم بـه نـادره نوي را بـدا خـو گرفتنـد

و در ظريفي دربارة اعراب اخترا رفته رفته نوا،ختندشنا راآع كردنـد  بـه نهـا

)1(.اصمعي نسبت دادند

وب در اصمعي چهل كتا از. ليف كـرد آنچه بـدان اختـصاص دارد، تـأ لغت

و، الكرم، النّحل قبيل  ...الابل

دييقصات مجموعة اصمعيا. است» اصمعيات«ترين آثار وي كتاب از مهم
و آنها را به اصمعي نسبت مي است كه اين قصيده است77حدوددر دهند

چا.م1909-1828يها سال اثر در   ديگـراز.پ رسـيد به وسيلة آلوارت به
ميرآثا ازتوا وي :نام بردهاي زيربكتان
وما« كتاب،»المصادر«، كتاب»لغات القرآن«بكتا ،»اختلف معنـاه اتفق

و«كتاب كتـاب،»غريب الحديث«، كتاب»النّبات« كتاب،»سرارها النّجوم
و« ،»الصفات« كتاب،»اللغات« كتاب،»الوحوش« كتاب،» تخفيفهاالهمزه

 كتـاب،»النّوادربنوادر الاعراب يا كتا« كتاب،»المقصور والممدود«كتاب
،»صول الكـلاما«ب كتا،»اصول الفقهس في الاجنا« كتاب،»مياه العرب«

 كتـاب،»والقـداح الميـسر« كتاب،»الاثواب« كتاب،»ق الفرسخل«كتاب
و«ب كتا،»اخبية«  كتـاب،»الالفاظ«ب كتا،»الامثال« كتاب،» افعل فعل
ب كتـا،»الهمـزه«بتـاك،»الاجنـاس« كتاب،»الانواء« كتاب،»السلاح«

ج.1 ص2:ضحي الاسلام، ،:302.
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و«  كتـاب،»الاشـتقاق«، كتـاب»جزيـرة العـرب« كتـاب،» الابدال القلب
ــشّعر« ــاني الـ ــاب،»معـ ــز« كتـ ــاب،»الاراجيـ ــسب« كتـ ــاب،»النـّ  كتـ
،»بـلالإ« كتـاب،»الفـروق« كتاب،»الاعلام« كتاب،»)خطي(المترادف«

 خلــق« كتــاب،»الاضــداد«كتــاب،» صــفاتهاو اســماء الوحــوش«كتــاب
و،»الفـرق فـي اللغـه«ب كتا،»تالدارا«ب، كتا»الخيل«بتاك،»الانسان
و«كتاب )1(.» الكرمالنّخل

*** 

.محمد علي مدرس تبريزي. ريحانة الادب.نديمالفهرست ابن.1
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 اگردان ابن سكيتش

و آثاري كه بزرگا از فرهيختگان مين ب مكتـور تنها آثـا،گذارند خود به جا

مي،نيست را بلكه شامل شاگرداني ن بـه ديگـرا شود كه اين ميراث گرانبها

و منتقل مي  ابن سـكّيت،شوند خود پرورش دهندة ديگران مي به نوبة كنند

ديپس،اين قاعده بركنار نيستاز نيز دردبايد و كه وي  تعليم چـه تربيت

از. داشته است ني دست بزرگا  بيـشتر انـد، بحث كردهابن سكّيت منابعي كه

ا ه داشـته به ذكر از شـاگردان وي بيـشترازوانـد سامي اسـتادان وي توجـ

و فرزندان متوكل يعني و معتز ،طـاهر بن عبداالله بن ابي فرزند محمد مؤيد

.اند كردهياد

شاگرداناز منابع ديگراز ياقوت حموي بيشتر»جم الادباءمع« آن ميان از

از.نام برده است وي  ابـن سـكّيتن شاگردا اينك به طور مختصر با برخي

.شويممي آشنا

�.�����	
��
.]م895-…/ق. هـ 282-…[:����

بن احمد ازدر نندوبن داود ) نشاه كرماو كنگاورميان(ل شهرهاي جبا دينور
از.د آم به دنيا و اهـل اد به گفتة ياقوت حموي گروهي حـديث بـه ايـنب
. منسوبند شهر
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واز، غير» القرن الرابع عشررفعا الم دائرة«فريد وجدي در -ابـن ابوحنيفه

.م بـرده اسـت اند نـاف بوده كه به دينوري معرورا پنج دانشمند ديگر قتيبه
از ابوحنيفه در وز، حجا،النهّرين بين جواني هاي خليج فارس انهكر فلسطين
ويعلما نزد.ديدن كرد  در. كوفه به كسب علوم پرداخـت بصره  ابوحنيفـه

و به اصفها.ق. هـ 235ل سا در مدن رفت در تي اي كـهنهخا رصد آن شهر
و به رصد كردن ستارگا خود بنا كرده بود  ت نجومي اشـتغال ثبت محاسبان

با. داشت از وي و گياه وم،نج تاريخ، لغت،و نحو انواع علوم شناسي رياضي
و آشنا درب كتا يي داشت در.ليف نمـود موضوعات گوناگون تأ هاي فراواني

را بـود كـهه بلندي برخوردار چنان پايگا ادب از ت بـر اي جهـا پـارهاز وي
راو دادندجاحظ ترجيح مي ق كـلام عـرب بـه سـياو تـر شـيرين الفاظش

مينزديك و دينوري،،سخن ناقداناز حتّي برخيو دانستندتر ابوزيد جاحظ
بيدر بلخي را .انددانسته نظيربلاغت

وو ابن سكّيت ابوحنيفه شاگرد دو پدرش بـوده بـه داشـتن تمـايلات ايـن
وقايعي كـه بـه تـاريخ شـيعه اخبار الطوال دربارةدر. اندمعروف بوده شيعي 
و مبسوطي به دست مي شرح شود،يم مربوط يـك مـورد بـه ذكـردر دهـد
 زمـرة اوصـياء قـراردررااوو پـردازد مـي)ع(امام موسي كـاظم ثي از حدي
.دهدمي

ايدهفي ابوحنرن آثايترمهم به :اندن شرحينوري

ب كتـا،»يلحـن فيـه العامـةما«ب كتـا،لدج13در» تفسيرالقرآن«كتاب

وال« كتاب،ي است مانند تذكره»و الشّعراء الشّعر« دربـارة» التّّّّّّّّّفريـق جمع
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» الكـسوف« كتـاب،» الكبيرنالبلدا« كتاب،»الوصايا«بكتا لم بلاغت،ع

در همالااحتماباين كتا ن انجـام داده اصـفهان رصدي است كه ابوحنيفه

و» الانواء«ب كتا است، و ناخت مناش دربارة نجوم ن يـب آسـما عجا زل ماه

» العلـمهرجـوا« كتـاب،دربارة شناخت نام گياهـان»تالنّبا«ب كتا است،

و المعارف كوچكي است دربارة ائرةد و الجبـر«ب كتا حقايق علوم، خواص

 سـه،»الجبـر نـوادر« كتـاب،»البحث في حساب الهنـد«ب كتا،»بلهالمقا

 كتـاب،»نيالاصـفها رصـد علـي الرّد« كتاب. رياضي استدر كتاب اخير

و احكا دربارة» الزوّالو������« ،»حساب الـدور«ب كتاظهر شرعي،م قبله

 ابـن سـكّيت المنطـق براي اصلاحايهرا تكملهظا» المنطقاصلاح«كتاب

و كتاب دربا است كه اين ذهبي گفته»البيان« كتاب.است  رة تاريخ اسـلام

درمباملشا» الفصاحه«بكتا. جلد بوده است60در  علوم بلاغت بوده حثي

و معروف» الطوالراخبا«كتاب.است دروب ابوحنيفـه تـرين كتـا مهمترين

ميزمينة تا )1(.باشدريخ

جةتـاريخ آداب اللغـة العربيـ: جرجي زيدان.1 : حمـوي، يـاقوت.506:ص،1:،

ــاء،ج ــم الادب ص1:معج ــن.26:ص،3:وج123:، ــديماب ــت، ترج: ن ــهالفهرس : م

.)بخـش مقدمـه(اخبـار الطـوال: بوحنيفة دينـوريا.132:ص محمدرضا تجدد،

ج: ابزرگ طهرانيقآ سـبحاني،، ...و،180:ص،9:الذريعـة الـي تـصانيف الـشّيعه،

ج: جعفر .72:ص،3:موسوعة طبقات الفقهاء،
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ء العتكـي عبيداالله بـن عبـدالرحّمن بـن العـلا ابوسعيد حسن بن حسين بن

و،عربي ابنانشاگرداز سكري، در.رودمـير بـه شـما ابن سكّيت اصمعي

و .د بود استا، روايتو ادب علم نحو

جاروي اشعا و شاعران دورة خويشنشاعران دورة اسلامي تا زمانيز هليت

 برايو گردآوريراةالحطيئ، نابغة ذبياني، كعب بن زهير نند امرء القيس، ما

هم.شتما به جا گذا .چنين به تشريح ديوان فرزدق پرداخت وي

بنو بنو ربيعه،، ذهل، بنو شيبانبنو: قبائلي مانندر اينها سكري اشعاعلاوه بر

و . آنها را گردآوري كرده استرغي يربوع

ميب جمله كتا از ن العود شرح ديوان جرا، اللصوص اخبار:توان به هاي وي

وا )1(.ليين اشاره كرد الهذر شرح اشعالنميري

*** 

������ـ3 �� ���
��� ������� � !"�# �� :

شا.شناسان دورة عباسي است لغت از در.العربي بود ابنو ابن سكّيت گرد او

و اوقات تشا ري از بسيا  متـوفي[ مفضّل بن محمد الضبي به اسمي بين وي

ج: براون، ادوارد.1 ا: جرجـي زيـدان. 523:ص،1:تاريخ ادبي ايـران، للغـه تـاريخ آداب
ج ج: زركلي، خيرالدين؛478-477:ص،1:العربيه، .188:ص،2: الاعلام،
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مي، برخي را به اشتبا.]ق.ـه168 شاو اندازده از اين اشتباه  اينجا ناشـي يد

حا در ابن خلكان شود كه مي ويِ شرح )ضـبي(پـسونداز) محمد(ل فرزند

*.استفاده كرده است

:تأليفات

و مثل دربارة شرح»الامثال«كتاب-1 ا ها  سـت كـه عامـة اصـطلاحاتي

آ.گيرندميمردم به كار .ني ندارندنها اطلاع چندا ولي از معني

*مي اكنون كه نام مفضلّ ضب ناني به يروز:مي اشاره كنـليذي به ماجراستي آمد بد
ب: را گفتي مفضلّ ضبديهارون الرّش در كشفشهي ذكر كن كه اندي خوش معنيتيمرا

نةنكت گازمندي پنهان آن و كوشش كن جهد و سپس مرا با آن شعر رها .ردد
بي را كه آغاز آن مرديتيب شناسييمايآ: گفت مفضلّ پياباني است، از ده،يچي به عبا در

ميخواب برجسته، پندار  برون تاختـه كـه خمـار خـواب بـر چشمانـشاني گروهاني از
و و اينشسته، و لكن.دو خشونت شتربانان آزار رساناني بدوي را با درشت شانيبر جهد
ني باشد شهريآخر آن مرد عقازكو  اند؟ كردهرابيسقي طبع كه به آب

.شناسمينم: گفتهارون
جم: گفت گوليآن :دي بن معمر باشد كه
 الا هبواامي الركّب النهاياالا
.ديزخيپابه شده، اندر گروه به خوابياالا

او را فراگسپس گوردي رقــّت عشق :ديو
 الرجّل الحبـلقتي هل أُسائلكم

ماز آي شما  مرد را عشق تواند كشت؟اي پرسم؛
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و«كتاب-2 آلا»هيالملا العود و، دربارة آ نهـا هبيحكم مـذت موسيقي

.كندميبحث

.در لغت» البارع«كتاب-3

.»يحتاج اليه الكاتبما«كتاب-4

.»جماهير القبائل«كتاب-5

دربارة كتـاب العـين خليـل بـن احمـد» العين الاستدراك علي«كتاب-6

.فراهيدي

.»الطيف«كتاب-7

.ن معاني قرآدر»ضياء القلوب«كتاب-8

و«كتاب-9 .» النّباتالزّرع

 مـن كـلام العامة اللسن ني ما يجري علي الارب في معا غاية«كتاب-10

.»العرب

مي خواص فتح مفضّل بن سلامه از ،رفـت بن خاقان وزير متوكل به شمار

)1(.اند نوشته.ق. هـ 308ت وي را وفا ريختا،منابعازبعضي

ـ ابـن 496:ص،1:ج،ةتـاريخ آداب اللغـة العربيـ: جرجـي زيـدان:ك.ر.1 ،

ج: خلكــان ــان، ــات الاعي ــدين؛ 460:ص،1:وفي ــي، خيرال ــلام،: زركل ،7:ج الاع

تهو الـشّعراء، ترجمـ مقدمة الشّعر:ةقتيب ابن؛279:ص : هـران آذرتـاش آذرنـوش،

.100-99:ص.ش.هـ1363اميركبير،



ان
گرد

شا
ت

كي
س

بن
ا

67
$.�� %&'��� ()*�
'+ ��� ,�-�.�-846/ق.ه232-255[:)�&�/���� 

.]م869

بـه كمـك سـرداران. سامراء به دنيا آمد، وي در سيزدهمين خليفة عباسي
از سعي كرد به كمك سربازا ترك به قدرت رسيد،  آزيرن مغربي نهـا سلطة

و روزگار، مدت خلافتش بيشتر.ديآدر سا. شوب بودآفتنه ل خلافت وي سه
وو ران ترك بركنـار سردام به دست سرانجا. طول كشيد روز14 شش ماه

.به قتل رسيدو،گرديد

0�1�
,)�/�&� ,23*4(:

و برگزيـده شـد عهـدي معتز به ولايتهم ازسوي وي هم از سوي متوكل

د. نرسيد حكومتولي به  بـه قتـل به دستور معتز.ق. هـ 252لسارمؤيد

.رسيد

*** 

6.�J -
 K�5�� -
 5�
6 �F7#�%8:]209-253 824/ق. هـ-

.]م867

دري عبايكي از امرا و زماسي ون متوكل بغـداد)پليس( رئيس شرطه معتز

تلا.بود ك وي بيهوده ولي موفقن دهدرد كه به نفوذ سرداران ترك پاياش

دو.نشد ا مستعين .عراق منصوب كـرد را به امارتوازدهمين خليفة عباسي
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در وي در از.بغداد درگذشت زمان سلطنت معتز درگذشت محمد بـن معتز

مي ناراربسياعبداالله  ازكه ديدحت شد زيرا  چـه وي امـراي تـرك تـا پس

ابـن فرزنـدان وي نيـز شـاگرد كه لازم به ذكر است. اندخ شده اندازه گستا

.اند بودهسكّيت

*** 

9.�*:� ;*4 �� ,-�.�.وي روايت كرده است از:

*** 

<.���=8� >�?# ��,-�.�.وي روايت كرده است از:

*** 

@.�	,AB� �� >C��D �� >�� >��E ��،صاحب اخبـار،،كاتبابوالفضل 

و از.بود اهل بغدادو اشعار آداب . روايت كرده استابن سكّيت وي

*** 

�F .*G=����� 2H,��H�	7?:ـبنـد  درين عـراق اسـت كـهج نـام جايگـاهي

مي»ونديكان«  شهراحتمالاً.معرّب شده است»بندنيجين«بهو شودخوانده

.مندلي كنوني باشد

*** 
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ابـن مـرگ نگـامهتا.ق. هـ 225لساازاو كه به گفتة خود �*�72. ��
.بوده استاو محضردرسكّيت

*** 

�� .I*�JH,K� ����.����� L)���
*M(D�*��	(�,=# �� !*-�,� �� 

و كاتب، شاعر،اديب.]م893ژانوية10-0/811ق. هـ 279شوال195-17[

)1(. روايت كرده استابن سكّيت]از...[ن وزير عباسيا

*** 

ج.1 .594:،ص4: دائرة المعارف بزرگ اسلامي،
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و فرهنگي  ابن سكيت دوراناوضاع سياسي، اجتماعي

بر بني خلفاي پس از عباسيان ه.كار آمدنـدسر اميه درحكومـت بنـي اميـ

 بـدين جهـت هـر.ساير ملل اسلامي بـود قومي عرب بر حكومت حقيقت

و اموي مانند قيام مختا جنبش ضد الرضّـا« لـواي زيـركه(ن قيام عباسيار

آ تاحما مورد)صورت گرفت»)ص(ل محمدمن ن ايرانيا بعه به ويژهيت ملل

.بود

و عباسيان كه مورد حمايت طوا بـه شـدند ناچـار يل عـرب نبودنـد، قبا يف

.ن متكي شوندايرانيا

وه خلافت بهم زدند، دستگادردي ايرانيان نفوذ زيا  نشيبهاي اين نفوذ فراز

آنگا،شتفراواني دا  بـهن قـدرتي چناهي شخصي مانند ابومسلم خراساني

ر قـدرت وي دچـااز) دوانيقـي منـصور( سـي زند كه حتّي خليفة عبا هم مي

و وحشت مي ازهيگا شود بـهن رو ايرانياقدرت،سلم كشته شدن ابوم پس

آن.گذاردضعف مي  دربار هـارون بـهن نفوذي در چنا زماني خاندان برمكي

دي زمـاو كـرد رت خليفه برابري مـي نند كه با قد رسا هم ل گـر بـه دنبـا ني

از ايرانيا دست،خاندان سركوب اين ه دسـتگاه خلافـت كوتـان براي مدتي

.گرددمي

اميـِه نداشـتند ني با بني ه، نه تنها فرق چندا رغم ادعاهاي اولي عباسيان علي

.ن بودند آناازكارترهموارد سيا بعضي بلكه در
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را منصور،)ع(امام صادق اس طاغيـة« دوانيقي  در)1(. ناميدنـد» بنـي العبـ

 شـهيد(برادرشو) نفس زكيه(ن خلافت اين شخص محمد بن عبداالله زما

سـي مهدي چهارمين خليفـة عبا هادي فرزند.م زدند دست به قيا) باخمري

ودر بود كه نوة منصور  و عيش او.كـرد مـي گـذراني افـراط خـوش نـوش

بي عياشورخواري قهاشراب وعاي .هي مغرور بودخوا خودر

 قماربـازو خـواربشرااو«: كتاب تاريخ الخلفا گويد 279سيوطي درصفحة

گ افـراط سـرحد مـر تـا شـرب خمـر،در«: نوشته استريجهشيا» ...بود

د اوو نمـود مي تـاريخ جهـشياري،[».بـود سـي الخمـر عبا ائـم لـين خليفـة

نا اي به خوانندهاو.]144:ص  درهـمه هـزار پنجـا»ق موصـلي اسحا«مبه

او،بخشيد را زيرا .يش خوانده بود به لحن جالبي براسه بيت

آ23وي حكومت پس از  طلايـي عـصر غاز شد كه بـه سالة هارون الرشّيد

وس بني عبا حكومت يك شب آن معروفوي هزارهانداستا معروف شد

و، مبا از مرگ هارون بعد.است و رقا رزة ملل تابعه براي به دسـت بت اقوام

و  و گرفتن نفـوذ ازي اسـتقلال هـا نيـز جنـبش قـدرت و طلـب  يـك سـو

و عباهاي خلفاي بني تلاش از استفاس براي تحكيم قدرت شرايط جديد ده

پااستوار براي ازهايهي را اتّفاقاوحوادث،رسوي ديگي حكومت ت ديگري

و: رضوي اردلاني، سيد ابوفاضل.1 ماهيـت قيـام شـهيد فـخ، مركـز مطالعـات

صش.هـ1370تحقيقات اسلامي، تهران،  ،:83.
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ومأ، امين،خود پسرسه رونها.رقم زد را مون ن وليعهـد بـه عنـوا معتصم

.ديگري به حكومت برسند تعيين كرد تا يكي پس از

از، مادري عرب امين از و مادري خراسا مأمون از ني مـادري تـرك معتصم

.زاده شده بودند

از هر ميهاپسران كدام ، اقوام مـادري خـويش كردند با اتكا بر رون تلاش

ن اقتـدار عنـصر آنان كه خواهـا. را استحكام بخشند خود خلافتيهاپايه

از،عرب بودند كهدر. پيوستند هارون به امين پس مـينابين جنگ قدرتي

مأآمد، مون به وجودمأو را ايرانيان جانب .گرفتند مون

را، خراساني مأمونراليمينين سردا هر ذو طا و امين بريـدةسر شكست داده

مأرا او .م اميرالامرايي بغداد پاداش وي بودكرد، مقا مونتقديم

و ع را احوال بود كه مأ با توجه به اين اوضا بغـداد بـهاز مون مركز خلافت

،.ق. هــ 203ل سـادر)ع(ت امام رضـا ولي پس از شهاد مرو منتقل كرد، 

م بغداد بار راديگر .بازيافت ركزيت خويش

دراز بعد از.م813/ق. هـ 218لسا مرگ مأمون  قـدرت معتصم كـه هـم

ن متكـي باشـد بـراي توانست به ايرانيا هم نميوك بود بيمنا عنصر عرب

آورانـي كـه جنـگن تركا.آورد روين عنصر به تركان اين دو درهم كوبيد

را اعتما، فرمانبراني كوشا بودندوهرما .جلب نمودندد خليفه
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درن آنان تن از هزاراشت كه ديري نگذ و تجـاوزا.مدندآبه خدمت خليفه ت

و آنا تعدي روزافزون  نـسبت بـهدابغـد هاي مردم واكنشن نسبت به مردم

راكه كردر ناچارا خليفه،اين تجاوزات سا مركز خلافت و انتقا مرا به ل داده

اسبروكلما.دبنام» سرّ من رأي«آن را :تن نوشته

و رقابت شديد ايرا« از نيها و طرف مأ اعراب كه مي مون تشويق  شـد تشديد

وي را بجائي كشادورة معتصم كار در را رد شخصي خودگاشدرناچانيد كه

از گروگانهااز ديگر قسمتون بربر بردگا يك قسمت از طـرفي ترك كه

الواثق بااللهد عه در)1(.فرستاده شده بودند انتخاب نمايد النهرماوراءخوانين 

درت سردارا قدر)نشين معتصمجا( اد به حدي رسـيده بـود كـه بغدن ترك

نا  و سردار»ساشنا« به چارخليفه ون سـلطا عنوا ترك لقب بـه ايـنن داد

بر نفوذ اين ترتيب   بـه طـوري كـه، اختيارات نظاميش فزوني گرفت سردار

وي» وصيف« ت اختيار از مرگ خليفه كاملاً، پس جانشين و دار ج بودتا خت

:ك.ر.1

ل ششصدتن ازدانشمندا( ناصري، نامة دانشوران–الف ،2:ج،)ن نـامي درشرح حا

 258-257:ص مؤسسه مطبوعاتي دارالفكر،:قم

.52-50:ص،20:ج معجم الادباء،: ياقوت حموي-ب

 ابنه دكترمحمود شكيب انصاري استاددانشگاه شهيدچمران اهوازدركنگره مقال-ج

.5-1:ص،4هبولتن شمار سكيت،

ر ابن سكيت«ه جزو-د فرهنـگكـلهتهيه وتنظيم ادار» پژوهشي دراحوال وآثا

.5-4:ص،ش.هـ 1370ماهدي، انتشاراتهكميت وارشاد اسلامي خوزستان،
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و كمك اشراوبا همدستيو د«ري رجال دربـاف ل فرزنـد خردسـا» محمـ

از به خلافت نشاند، پس از چند واثق را وم عـزل اين مقـاي وي را  كـرده

)1(.ي وي منـصوب نمـود بـه جـارا»االلهعلـي المتوكـل«عمويش جعفر

و:كارل بروكلمان،[ ،ري ترجمة دكتر هادي جزايـ،ملل اسلامي تاريخ دول

ني متوكـل زمـا .] 181:صش،.ـه 1346،كتابو نشر بنگاه ترجمه: تهران

ازسا كه يكصد آمد سركار بر وي.گذشته بـودسعبا آمدن بني روي كارل

.رفتميرمين خليفة عباسي به شماده

 عـصردر...«:»مختصر تـاريخ العـرب«ببنا به نوشتة سيد اميرعلي دركتا

وهرظـا اسـلامي-وري عربـي انحلال امپراترمتوكل آثا در فـسا گرديـد د

و مي دستور شئون دولت رسوخ كرده تقليدسد مفااز كه ديگران نيزشدداده

و  حقوق خويش محروماز فكرانمتوكل آزاد عصردر»... انجام دهند نموده

از.بودند ران عقيده دارند مورخابعضي .ميدنا»نرون عرب« بايد كه متوكل

ب تعص«: ده دارد براون عقي ادوارد ا تمايلات وي نسبت بـه تركـانب متوكل

سـاو ناگزير بايد به همين جهتو بود منطبق كاملاً ن سـيه را به و لطا  دل

 المنـصور جانشين،عثماني شبيه كنيم نه اينكه بگوييم سلاطين متعصب از

و ملل اسلامي، ترجمـ: بروكلمان، كارل[.1  دكتـر هـادي جزايـري،هتاريخ دول

و نشر كتاب،: تهران ص.هـ1346بنگاه ترجمه .]181:ش،
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را متوكل نه تنها معتزليا)1(». المأمون بوده استو درن ن مـأمون زمـا كـه

در سركوب كرد يافته بودند، قدرت ن اهتمـامي وافـر شـيعيا سـركوبي بلكه

او.داشت را نسبت به شيعه چنان بود كه خون شيعيا روش و ريخـت مـين

ميبه بزرگا .كردن آنها توهين

را»عبـاده«به نام گري مسخره شي خود مرد خليفة جاهل براي تكميل عيا

وم عباده متكائي به شكم خودب كرده بود، انتخا جلـوي متوكـلي بـست

و مي را خوانآوازه رقصيد قبل البطين خليفةا«: كردند مي تكرار ها اين جمله

ازوخليفة مسلمين آمد،گنده شكم يعني مرد» المسلمين  ايـن مقـصودشان

را.بود)ع( مسخره نمودن حضرت علي،عبارت ومي متوكل اين منظره  ديد

وشراب مي .خنديدميخورد

آن: به پدرش گفـت منتصر شد، اجرا»منتصر«لبمقا ظره در روزي اين من

سگ كس را و مورد تمسخر قرار كه اين را داده  پـسر، مـي خندانـد مـردم

توو عموي تو اومي اگر، استتور باعث افتخاوبزرگ اهل بيت را خواهي

و انجا مسخره كني به تنهائي اين عمل را ايـنل بـه امثـارار اين كـام ده

! مكنسگ واگذار

:بخوانيدرا اين شعر: ها گفتخوان متوكل به آواز

ج.1 ص1:ادوارد براون، تاريخ ادبي ايران، ،505 
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رأغار الفتي لابن عم )1(في حرامهس الفتيه

در به دستور را)ع(مرقد مقدس امام حسين.م851/ق. هـ 237لسا متوكل

را زمينو ويران ساختند و آنجا عا. كاشتند شخم زدند  شورادركتاب فرهنگ

:آمده است» يحانهر« ذيل كلمة در

نااو،سي متوكل عبا كنيز« و كنيزي ا.حبشي بود مشروع كـه ايـنآنزپس

خا متوكل،ردم كنيز اورطبه اي تـا بـرايش مقبـره داد دسـتور، علاقـة بـه

درو زندباشكوه بسا تا كه متوكل دستور زماني بود اين قبرحضرت داده بود

را نهـرآبو گاوآهن شـخم بزننـدبارا)ع(سيدالشهدا آن بـر علقمـه روي

و   آن بـه جـايازاثـري ديگـر تـا روي آن زراعـت كننـدبر جاري سازند

در] 164:ص.[نماند در اين كتا 175و174 صفحة همچنين ناب م يكي ذيل

چشمش بـه ...«: خوانيممي» بن مجنون زيد« به نامن آن روزگار شيعيا از

بر اي افتاد جنازه ورااووندكردسرايي مي وي نوحه كه مردم  بـا اضـطراب

مي ناراحتي شديد كه اين مرده كيـست كـه ايـن قـدر پرسيد.كردندتشييع

كننـد؟ تـشييع مـيرات زيـاد او جـا دستهوپرچم سياه به دست مردم است 

از، بن مجنون زيد. نه است ريحا وي كنيز متوكل،:گفتند  كـه ديـد اين پـس

را ريحا ويدرو احترام دفـن كردنـدبا نه  عطـرو انداختنـد فـرش مقبـرة

و زمامداران خودسر، ترجمه: دجوادمغنيه، محم:ك.ر.1 مـصطفي زمـاني،: شيعه

.چاپ دوم، قم، انتشارات شهيد گمنام، بي تا
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برقبهوپاشيدند بر كردند، آن برپا فراز اي عالي و خودسر خاك ناله ريخت

ميرا پيغمبر پسر قبر:گفتو دل برآورد از  ولي براي يك كنيز كنند ويران

و،خطاكار او قدرآنو!كنندمي بارگاه بنا قبه رقت گريست كه مردم به حال

ازو سرودرا زير روزي اشعار.آوردند :درباريان داد سپس به دست يكي

و أيحرث بالطف قبر  بني الزانيه؟ قبررــيعم الحسين

 حالي كـه قبـردر شخم بزنندرا)ع(است كه قبرحسين بن علي آيا سزاوار

را زادگازنا  سـيد: تـأليف فرهنـگ عاشـورا،[»...كننـد مرمت مـيو تعميرن

و:تهـران،...و محمدصادق موسوي گرمـارودي انتـشارات سـازمان چـاپ

و .)164:صش،.ـه1384، ارشاد اسلاميوزارت فرهنگ

در زمادر ازن او كارهاي فلسفي كه بهرو وي شكوفا شده بود، دوران پيش

ساون نويسندگا عدةوط رفت انحطا  اعـصارير دانشمندان بزرگ نسبت به

. كاهش يافتربسيا

و مسظلم مي ستم وي نه تنها به از)باهل كتا(2<�رسيد بلكه اهل لمانان

به موجـب فرمـان متوكـل نصاريو يهود.شدمي شاملنيزن ديگر را اديا

)نـوعي ردا،اندازنـد كه بـه دوش مـي جامة گشاد بلند(طيلسان ملزم شدند 

و علاماو رنگ بپوشند عسلي ن مايگافرو كلاه فرنگي به سبك تي رنگارنگ

و بر بپوشند وخروقاطر فقط وكار سوار شوند  طـرح لاني بـا پـا بي چوبين

ورعجيب اختيا .ويزنـد شيطان بيا ويرتصاهاي خود ورودي خانهدربر كنند

و كليسا  حكـم شـدن شـد، البناي آنها به دستور متوكل ويـرا معابد جديد ها
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وقبورشان هم سطح زمين با ودر آمدن گرداز شد و كوي  نشان دادن برزن

وت صليب ممن علاما ن مـسلما معلمين نبودند نزدز اطفالشان مجا وع شدند

و را تعليمانوشتن عربي .بگيرندفرات ديگر
بـه دسـت مـستحفظينل مستي، درحا.م861/ق.ـه247لسا متوكل در
 محرك قتل وي فرزندش منتصر گفتني است. خود به قتل رسيد ترك نژاد 

)1(.بود

باه بود داد دستور.ق. هـ 235لسا متوكل در از مردم  پسرانش بـه سه تن
ا به ولايتعهدي بيعت كنند مؤيدو معتزم منتصر، نا وزاما دو معتمد  موفـق

.ورد اسمي به ميان نيااصلاً پسر ديگر خود
و فـت نرسـيد بـه خلا ساً مؤيد اسا.ت كمي خلافت كردند مد معتزو منتصر

.معتمد خليفه شد
و ماهي بيشتر خلافندچ متوكل منتصراز بعد معلوم نشد.درگذشتت نكرد

از بيما مرگش از  سادات طريـقباخلاف پدرشبراو. مسموميت ري بود يا
را علوياق پيمود، وفاو مدارا مين رواز.داشت محترم گوينـد بـه مـي ايـن
.ن مسموم گرديد تركادست
بهس احمد ابوالعبا مرگ منتصر، پس از با»المستعين« ملقبّ  نوادة معتصم
بري تركا دستيار دسـت سـرداران اي در بازيچهاو.خلافت نشست مسندن

از»بغا«.ق. هـ 251سالدر.ترك بود  وي به دستور،سرداران ترك يكي
و همين امرو به قتل رسيد شدن ترك طغياسبب شورش .ها

ج: ادوارد. براون:ك.ر.1 ص1:تاريخ ادبي ايران، ،508-506 
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ازدو خليفه با از تن بغداد شورشيان،.كرد سامرا به بغداد فرارسرداران ترك
و محا را به نفع شورشيان مستعين به درخواست.مسخّر كردندرا شهر صره

)1(.معتز ازخلافت كناره گرفت

:به قول حافظوم بود اينجا صحبت حكّاتا

بوزم ظلمت شب يلداست نورصحبت حكّا  كه برآيد خورشيد جوي
و دورة،س بني عبا دورة، لحاظ فرهنگي از  فرهنگـي بـود شكوفايي علمي

از بسيابه فراگيري دانش، ترغيب قرآنوتشويق رانا مسلماري به سـوين
و   به ثمر دير هاي فرهنگيحركتكهبا توجه به اين آموختن علوم سوق داد

مـسلماً.گرديـدس آشكار عبا دورة بني ها در دهي اين حركت ثمر رسند،مي
ب،نان آن مسلما نهضت ترجمه كه در   هـاي ملـل گونـاگون بـه ويـژه كتا

و يونانيان، هنديا،ايرانيان،انيانسري  ايـندر به عربي ترجمه كردنـد،را ...ن
.بود يي فرهنگي مؤثرشكوفا

، حـسن بـن سـهل، آل نوبخـتن مانند عبداالله بن مقفع، ايرانيا بسياري از
وبن محمد،بن سالم ���� با ... جهم برمكي و يا  انگيزة خدمت بـه اسـلام

وشان ميراث فرهنگي نياكا نابودي جلوگيري از انگيزةبا يا در دو، يـا هـرن
.نداين زمينه دست به تلاش وسيعي زد

با هنر دراين شاعري وازاين دوره كه  وليشد يي برخوردار شكوفاگسترش
ازمتأ از.ر نبــود آفــات بركنــاســفانه  رواج،هايــن دوردرت شــعر آفــايكــي

از ظهور اسـلام تـا سـقوط بغـداد،: بهرامي دماوندي، اكرم:ك.ر.1 تاريخ ايران

ص. هـ 1356 معلم، تهرانچاپ دوم، انتشارات دانشگاه تربيت .159-161:ش،
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ومديحه از.گويي استتملق سرايي بن ابي سلمي زهيرفرزندان مثلاً مردي
ما(رسولٌ بعدالرسّول،نه فكأ:مدح وي گفت در وي ننديعني اين است كـه

.) استپيامبراز پيامبري بعد
و، اين دورهدر شعر آفت ديگر  وصـف شـراب.اسـت شـاهد وصف شـراب

شا. استدورة اموياز خيلي بيشتراين دورهدر)تخمريا(  هدان نيـز وصف
از،بود برخوردارر رونق بسيا از شا شاعران به طوري كه  عري در مقيم بغداد

به مگر، عباسي باقي نماندلدورة يكصدسالة او شا اين كه خاعشق صي هد
درو، شده باشد مشهور در. وصـف وي شـعرگفته باشـد يـا  خلفـا معمـولاً

و و مجالس انـس و،لعـبو لهـو شـراب  شـركتراننـا آوازخوا شـاعران
ميخي بيشترث گستا اين موضوع باعو دادندمي )1(.گرديد آنها

و پيــدايش افكــار، ايــن دورهدر شــعر آفــت ديگــر . زندقــه بــودضــدديني
ودر هـا اين انديشه از اشـعار و آراء بـسياري :شـعراي عباسـي ماننـد ادبـا

، يـونس بـن فـروه، ابـن مقفـع، حفـص بـن ابـي ورده بـن عجـرد، حماد
، صالح بن عبدالقدوس،بن بردرشّاب، ابن زبرقانراويه، حماد،علي بن خليل

و يزيـد، عمـارة بـن حمـزهن لاحقي، ابا  جميـل بـن محفـوظ بـن فـيض
)2(.ندنمودارشد

ج،: جرجي زيدان.1 ص1تاريخ آداب اللغة العربية، ،:354.

ج: جرجي زيدان.2 ص1:تاريخ آداب اللغـة العربيـة، ، نيـز بـراي كـسب 355:،

ر : تاريخ ادبيات زبـان عربـي تـأليف حناالفـاخوري، ترجمـه:ك.اطلاعات بيشتر

.ش. هـ 1386تهران، چاپ دوم، عبدالمحمد آيتي، انتشارات توس،
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و ادوارد براون دربـا از رة سـركوب فرقـة معتزلـه  رفتـار متوكـل بـا برخـي

 855تـاريخ وفـات[ بـن حنبـل احمـد: آن عصر نوشـته اسـت دانشمندان

از] ميلادي كه مذهب عت است جماو نة سنتّا مذاهب چهارگمؤسس يكي

تعصبوترمذهب حنبلي تنگدر افكار وسعت دائرة.شودحنبلي ناميده مي 

و  از اين هنگام احمددر. است وحانيت كمتررمقام بيشتر جهـت بن حنبـل

و  ناهنجاري را كـه معتزلـه دربـارةررفتاوبرتري داشت نفوذ مذهبي تفوق

.پـاك كـرد،حسابشان را بـضميمة ربـحو تلافي كرد داشته بودند وي روا 

 بطـور، واقع اين دسـتگاهدر، اين جريانات سوء حاجت به بيان نيست كه با

 كـه اين بود.دادن نمي حكماء روي خوشي نشاوكلي نسبت به دانشمندان

و نوادة رئيس بيمارستا درن  خلافت منـصور عهد مدرسة طب جندي شاپور

كليه دارائياز بود)عيسي نجات يافتة(يشوع كه پزشكي موسوم به بخت را

ــاچيزي بــه بحــرين تبعيــد نمودنــد بــه اتهــاو محــروم ســاختند خــود م ن

و جاي تعجب نيست كه عدة نويسندگاو] ميلادي858[ دانشمندان بزرگن

ساعصر در )1(.كم بوده است اعصارير المتوكل نسبت به

* * *

ص1تاريخ ادبي ايران،ج: ادوارد. براون.1 ،:507.
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سكيراه ت به دربار متوكليافتن ابن

پدرش بـراي گـذران زنـدگيو ابن سكّيت شديم طوركه قبلاً يادآورناهم

ودر» درب القنطره« محلة همواره در  مي بغداد به تعليم و تربيت  پرداختنـد

.داشتند جلسه ده درهم درآمدهردر اين كار از

داري راه مكتب نمي توانست از ابن سكّيت كه چون عقيده دارد ابن خلكان

تأ زندگي خود  رواز مين كند،را به ياد گـرفتنو كرد رهارا پيشة مزبور اين

تا دستور ورا خود زبان پرداخت كـه حاليدر.ندبهتري برسا وضع به سطح

و ابن سكّيت چون كار به موجب منابع ديگر،  شهرت يافت بـه رونق گرفت

هـاي بـه نـام نفـردون بـا همان زمادر،زادگان فراخوانده شد تعليم بزرگ 

از كه نزد»بشر«و»نهارو« ع«ن به نام بزرگايكي بـداالله بـن محمد بـن

و» طاهر بـه درخواسـت بنـاو گرديد آشنا داشتند، دبيري سمت نمايندگي

براي آن روزگاردررا»ابن طاهر« اتّفاقاً.آنان به تعليم فرزندانشان پرداخت

تعلـيماز ابـن سـكّيت.حاجت افتاد به معلمي دانشمند، تعليم فرزندان خود 

و» طاهر ابن«نزدو دست كشيد هارونو فرزندان بشر  بـه تـدريس رفـت

و ماهيانه پانـصد اوايل امر،در ابن طاهر.همت گماشت فرزندان او   درهـم

.پرداختمي ابن سكّيت درهم به عنوان حقوق به سپس هزار
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 توجه عبداالله بن يحيي بـن خاقـان موردوي، به سامراء ابن سكّيت ورود با

در شهر.گرفت قرار و، اول قرن سوم هجري نيمة سامراء  پايتخت عباسيان

ازمحل سكونت عده .دانشمندان بود اي

واز چون عبداالله بن يحيي متوكل را آوازة فـضل مقام علمي وي آگاه كرد

وي خواست به عنواناز به گوش متوكل رسيد، ابن سكّيت حسن تربيتو

و  درهم نديم وو باشداو كنار صحبت ت فرزنـدانش تعليم و» معتـز« تربيـ

در.عهده بگيردبررا» مؤيد« در نيزو»معجم الادباء«ياقوت �����«قفطي
����از اندآورده»��� متوكل عباسي خواسـت كه عبداالله بن يحيي بن خاقان

مي متوكل چنين كرد،و خواند خود نزدرا ابن سكّيت تا آنگاه:افزايدياقوت

تاازل متوك اودر وي خواست بن زمرة نديمان رااو عبدالعزيز درآيد، عبداالله

اون اين كـه عبـداالله بـر به گما ابن سكّيت، داشت برحذر قبول اين كار از

را برد،رشك مي و پندش شداز نشنيده گرفت  وقتـي خبـر.نديمان متوكل

در عبداالله بن عبدالعزيز دادند،بهرا ابن سكّيت شهادت ابـن كـوهشن وي

:سرودرا زير اشعارسكّيت

ن قُرب شاذن اذايانهيتُكع  سطا اربي علي كُل ضيغممايعقوب

و اذ فذُق واحَس انيّ لاقولُ الغَداة مـــللغ عثرت لعا بل لليدين

سر يعقوب مدتها در نـه ماهيا،به گفتة ذهبـيو برد دربار متوكل عباسي به

ازگاو كردم دريافت مي دره 2000 قا پـاداشه و هـاي ه ي هـدايا بـل توجـ
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،الاعيـان آورده وفيـات در ابن خلكـانكهنچنا)1(.شدمي بها برخوردار گران

ازمتوكل در )2(.درهم به او بخشيده است000/50 لس خودمجا يكي

ميدر  نيتي واردو با چه قصدابن سكّيت: شود اين جا پرسش مهمي مطرح

 متوكل گرديد؟ردربا

نت تا مي.وانسته است به اين پرسش پاسخ دهد كنون كسي  تـوان چنـد ولي

.احتمال را مطرح كرد

 روي قصد به دربار متوكل از ابن سكّيتل نخست اين است كه ورود احتما

وو و برنامه صورت گرفته است صحيح تربيت هدف وي پرداختن به تعليم

دراز تا بتواند فرزندان خليفه بود  و اين طريق اقـدامات جهت دادن حوادث

و آينده مؤثر  م واقع شود .بقه نيستسا تاريخ مبارزات شيعه بي وضوع در اين

در بن عبدالعزيز به يادآوريم كه چگونه عمر و امـوي وقتـي بـه خردسـالي

 دهـد، دشـنام مـيرا)ع(علي بن ابيطالب،زمانرسم غلط معمول تبعيت از 

ويدر چگونه اين امـرو گردداش واقع مي سرزنش معلم شيعه مورد ذهـن

در ماندباقي مي  دورة خلافت خويش فرمان منع ناسزاگويي بـه تا سرانجام

.كندميصادررا)ع(حضرت علي 

ج.1 .77:ص،12:سيراعلام النبلاء،

.39:ص،6:وفيات الاعيان،ج.2



عقيدتي- مأموريت سياسي ابن سكّيت:كه بگوييم دومين احتمال اين است

اهدرو قدرت رخنه كند داشته است كه به مركز داف عالية جهت رسيدن به

.پيروانشان فعاليت نمايدو)ع(اهل بيت 

، به عنوان مثـالت مفيدي داشتند، بيت تجربيا پيروان اهل اين زمينه نيز در

اي بن يقطين مأموريت كاملاً محرمانـه علي)ع( زمان امام موسي كاظم در

در به منظور را .ندارون الرشّيد عباسي به انجام رساه دربار رخنه

و در ابن سكّيتم اين است كه بگوئيمل سو احتما  رفاه مادي بـوده پي جاه

ازپس،است و چشم و اختلافا باورهاي خويش برداشته اعتقاديت سياسي

را با وتا سپردبه فراموشي دستگاه حاكمه رادغدغهبي زندگاني مرفه در اي

.متوكل به دست آورد دربار

زاست زيرا مردود احتمال اخير ن داد نـشا ابن سـكّيت ندگي واپسين صحنة

درنميرا كه او وماكه بخاطر داد كساني قرار شمار توان هر منال ل دنيا به

)1(.دهندپستي تن مي

:ك.ر.1

از دانـشمندان نـامي( نامة دانشوران ناصري،–الف ،)در شرح حال ششـصد تـن

قم2:ج ص:، .258-257:مؤسسه مطبوعاتي دارالفكر،

ج: ياقوت حموي-ب .52-50:ص،20:معجم الادباء،

ه مقالة دكتر محمود شكيب انصاري استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در كنگر-ج

.5-1:ص،4ابن سكّيت، بولتن شمارة
�
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و آنجا كه در با پاي عقيده از، سـيم كـه هـيچوزر فداكاري كرد،يد آرمان

را بهـاين كـه در گـران آنا شيرين هم بايد گذشت،ن جا  بـه پـاي سـخن

جز ريزند،مين زمانه خوكا و چيزي به  به دست نخواهند نفرين تاريخ لعنت

.آورد

*** 

�

و آثار ابن سكّيت«ه جزو-د و تنظيم ادار» پژوهشي در احوال  كل فرهنـگهتهيه

.5-4:ص،ش.هـ 1370انتشارات، دي ماههو ارشاد اسلامي خوزستان، كميت
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تاتهاما ردوتيابن سكّقيت اخلايشخص

و شوق فوق تصور،ابن سكّيتي بارزها ويژگي يكي از  وي به كسب علـم

از گونه كه قبلاً يادآورنهما. دانش است  شديم انگيزة مهاجرت خانوادة وي

ا  اثـردر.يب به يقين انگيزة علمـي بـوده اسـتل قر حتمادورق به بغداد به

و ازدر همين شوق را راه كسب علم  هيچ چيز دريغ نكرد تا جائي كه مدتي

با به منظور و زبا آشنائي را، اصيل عربين فصيح رها زندگي راحت شهري

و  شد كرده و. راهي باديه ن بـاازم ـكـه هـمن بود شوق وي آن چنا علاقه

و لغت، نحو،:هاي گوناگون ادب مانند رشته تدريس در  علوم قرآني، روايت

بهدر، ساية اين تلاشدروداندوزي باز نايستا دانش از زمينة علوم ياد شده

شدالشأرجلي عظيم :هاني اندلسيبن چه خوش گفت محمد.ن تبديل

كان الّا ابن سعيه الانسالم اجد كافمن ن بالمجد اجدراًن اسعي

فمبالهمة العليا يرقي اليو كاــالعلي ن اظهراًن كان اعلي همةً

:يعني

خويش است كوششمرد، فرزند

 گر توهم نام نيك مي طلبــي

ــر ــد لايقت ــه مج ــا ب ــرد كوش م

)1(بــاش بــا همتـــت مـوافقتر

از آقاي كاظم غريبيهترجم.1  آزاد
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آندريعقوب از»ثعلـب«ن متواضع بود كه حتـّي از چنا راه كسب علم  كـه

سنلحا ازظ ميتروي كوچكي .آموختبود علم

» اللغـوي ابـن الـسكّيت«ابراهيم نويسندة عراقي كتاب يق محي الدين توف

ضـمن- بي كه اختصاصاً دربارة ابن سكيت نوشـته شـده اسـت كتا تنها-

هرااعتراف به نكتة فوق الذكّر، اتهـامي  : ابـن سـكيت نمـوده اسـت متوجـ

و زيا وي غرور ...« رار باعث مي شد كه معلومـا اين غرو دي داشت بـه تش

)1(.»...درازي كندنسبت به آنها زبانو رخ معلمينش بكشد

ن نـشا، اسـتادانش برابـر در ابن سـكّيت تواضعي از هاياينك با نقل نمونه

پرداختـةو بلكـه سـاخته سـي نـدارد ها نه تنهـا اسا دهيم كه اين داستان مي

از ابتـدا چنـد.ن اوسـت دشمنا : كنـيم مـي ذكـررا هـانا ايـن داسـت مـورد

و الحسن علي اللحيـا مجلس ابودر:ابوالحسن طوسي گويد ...«  ني بـوديم

ون نوادر شروع كرد به بيا  جملـهاز فته بـود، دريا بدايع الفاظ كه خود لغوي

 كه جواني ابن سكّيتاگاهن» مثقل استعان بذقنه«:ها مي گويندعرب:گفت

باشـد نـه» دفـّـيه«رين كلمـه بايـدآخ: جاي برخاسته گفتاز،نورس بود

از ها وقتي بخواهند بگويند،، عرب»ذقنه« ضعيفي كمـك خواسـته ضعيفي

را  مي اين مثل  نوشـتندر» دفيّـه«با لفـظ» ذقنه«چون كلمة.برندبه كار

ص: محي الدين توفيق ابراهيم.1 .51-50:ابن السكيت اللغوي،
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و.استه برايت پيش آمده اين اشتبان است، يكسا  ابوالحسن شرمنده گشت

.مجلس بيرون رفت از

 لب بـه بودم، من نيز حاضر، مجلس آراست دة نوادر خود افا براي ديگر روز

و :گفت سخن گشود

:سـته گفـت برخاابـن سـكّيت باز» شريهو جاري مكا«:گويندها مي عرب

نادر»شريمكا«كلمة و اين جا جا صواب »شـين معجمـه«ي بيجاست به

را چه جانب. آورد»ن مهملهسي«بايستي ها وقتي عربگويند،»كسر« خانه

 به ديواريم، ديوار جانب خانة من خانة اوست يعني همساية،خواهند بگويندب

مي زبابر اين سخن را جزدر مكاسربارا چون مكاشرو رانند،ن بـه نوشتن

دراز شد،تفاوتي نبا نقاط از، افتاديآن روي بدين اشتباه آن پس ابوالحسن

شد كه تصميم گرفته بود امر نـ ديگر.منصرف بـدان خـود وادربراي املاء

)1(»...مجمع قدم ننهاد 

و،البتهّ ماجراهائي : سـاير اسـتادانش ماننـد شبيه بـه ايـن مـاجرا بـين وي

.روي داده است)4(اثرمو)3(مولاي اصمعي ابونصر،)2(اعرابيابن

ج.1 .254:،ص2:دانشوران عصرناصري،

ص:ك.ر.2 از مجـالس العلمـاء زجـاجي، ؛44:ابن الـسكيت اللغـوي بـه نقـل

ج  ...و 254-253:ص،2:دانشوران ناصري،

ازهمان.3 ص: به نقل و اللغويين زبيدي، .198-197:طبقات النّحويين

از فوقهمان.4 .نديمالفهرست ابن: الذكّر به نقل
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با اين وجود با وي« وقتي فراّء استادان خويش متواضع بود، وي از»معلـم

و مي اصل مي كند،نسب وي سؤال خـوزي اصـلحك االله مـن:دهـد پاسخ

از« دورق، را خداوند دورق، خوزستاني هستم  در)1(»اصـلاح نمايـد امورت

ميبا بينيم كه نه تنها جا مي اين آنيبلكـه علـ دهد،تواضع پاسخ  كـه رغـم

غ به نگرش پاسخ وي با توجه ،نبوده)2( قبحاز خالي لط مردم آن عصر هاي

 هنگـامي كـه وي نـزد ...« مـاجراي ديگـريرد.دهـد سـخ مـي صادقانه پا

وابن اعرابي حكايتي ابنتحصيل فن لغت مشغول بود، اعرابي به تعليم علوم

و يقال اضرب الرجّل اذا«: آورد چون ابـن، ابن سكيت،» لزمه اقام في بيته

مي«به معني» يقال« كلمة اعرابي از  وياز، استفاده كرده بود،»شودگفته

؟نم«: ؤال ميكندس را» يحكي هذا اصـلحك االله  يعنـي چـه كـسي ايـن

را خدا گويد؟مي : گفـتو اعرابـي خـشمناك شـد ابـن.دانـدگر روا امـورت

ص همان.1 از الفهرست ابن نـديم، ج؛72: به نقل ؛273:ص،14: تـاريخ بغـداد،

 ...و 439:ص،5:وفيات الاعيان ،ج

نس.2 از بعضي و ظالمانه اي است كه برخي از منابعبتاين قبح ناشي هاي غلط

در اندو اشخاص به خوزستاني ها نسبت داده  از آنهـا را مـي تـوان كه نمونه هايي

به طوري كـه مـي گوينـد،. هاي احسن التّقاسيم ومعجم البلدان مشاهده كرد كتاب

از  را خويش بيرون نيامد، وقتي خانةوقتي فراّء اين پاسخ را شنيد، چهل روز علتّ

از ابن سكيت خجالت مي كشم كه موضوعي را از وي سؤال كردم: پرسيدند، گفت 

از.و با اينكه جواب او خالي از قبح نبود، به من پاسخ گفت  رد اين اتهامات يكـي

.رسالت هاي فرزندان محقق خوزستان است
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و مكافات چنين جسا دو، گستاخي رت  را گـوش تـو اين اسـت كـه كـسي

 تـا سـؤال خـويشي پي درپـي زنـد، پس گردنيهاو گوشمال دهد،گرفته

.دريابي

: پاسخ گفتدر،اعرابي فرونشست خشم ابن چون خاموش شد،،ابن سكّيت

و ، چـه تـشويش داشـتم،شـدم اين گفتـار خرسندم كه من عرضة شادمان

ودر ديگري را جرملا تحمل نمايد، او نتواند معرض چنان سخنان درآوري

ميبه جواب نا وصواب لب ك گشود ميآن )1(»...داشتردار مرا بيشتر رنجه

 شـاگردان بلكه بـا استادان خويش متواضع بود، برابر نه تنها در ابن سكّيت

ه كردهعزند متوكل مراجرف» معتز«روزي براي تدريس.فروتني داشت،خود

از:گفت به معتز بود، از:گفت» معتز« كجا شروع كنيم؟ بهتر است  انصراف

در معتز منظورابن سكّيت! تر استهر چيز نيكو و گفترا از اين نكته :يافت

وميهمين حالا بلند ر به خان شوم  استنمن در برخ:گفت» معتز«.ومة مي

و پس برخ.چالاك ترم در به بيرون شتافت، است  پـا، اما جلوي در دامـنش

و شدبر پيچيد  اين دو بيـت را فـي ابن سكيت.زمين افتاد ولاجرم شرمنده

:البداهه خواند

و ليس يصا  الرجّلب المرء من عثرة يصاب الفتي من عثرةٍ بلسانه

جهنام:ك.ر.1 .254-253:ص،2: دانشوران ناصري،
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بافعثرته في القول تذهب رأسه مه وعثرته لــــلرجّل تبري علي

مياز جوانمرد: ترجمه  لغزش پا دچار بيند وگرنه انسان از لغزش زبان آسيب

او،شودآسيب نمي را، زباندر لغزش ميبر سرش و باد پا دهد پس، لغزش

مياز .بديا مدتي بهبود

اوو كندمي متنبهرا»تزمع«ظريفانه هم به اين ترتيب در خجاازرا هم  لت

مي درس،آنازترمهمو آوردمي .دهدعبرتي به وي

معرض اتهامدر» ابن السكيت اللغوي« سوي نويسندة كتاب ابن سكيت از

كـه آن جـا.آن اتهام بدبيني نسبت به مردم اسـتو گيرد،مي ديگري قرار 

:فرمايدابن سكيت مي

ي حبـك حبـاًو من النّاس من

 فاذا ماســـألته عشــر فلــس

ظاهرالحـــب لـــيس بالتقـــصير

ألحق الحـــــب بالطيف الخبير

: يعني

ظا برخي از مي نشاتو دوستداررا خودهر مردم به هراً دوسـتيظاو دهندن

يك آنها هيچ كم وكاستي ندارد،  )پول نـاچيز( دهم فلسولي چون به اندازة

بتو، كنيآنها طلب از .حوالت دهند خبيروه خداي لطيفرا

دلالـت كه اين دو بيت گيردتوفيق ابراهيم اين گونه نتيجه مي الدين محي

را يعني اگـر،سكيت نسبت به مردم بدبيني ابن كند بر مي ، يافتنـد سـودي

راو شونددوست مي و هنگادرو گذارنـد كنار مـي گرنه دوستي  مـة شـدت

ميخابار دوستي شانه زيراز،تنگي اين ابيات دقـّت كنـيم،در اگر.كنندلي
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دربينيم كه نشان دهندة بدبيني نسبت به تودة مردم مي جا نيست بلكه اين

را اي كه واقعيت جامعـه شاعر مانند آينه  ازن مـي نـشا اي لحـاظ دهـد كـه

رااز چيزي غيرواخلاقي دچار انحطاط گرديده  .بيندنمي سودجويي

م ابن سكيت ويژگي و دارد، اخلاقي ديگري نيز متازهاي  وي فردي متدين

و خير و، نزد پژوهشگران علم رجالبود )1(.اعتماد است مورد ثقه

از شودابن سكيت وقتي متوجه مي آنچهدر» قطرب«استادانش به نام يكي

از صـادق نيـست، گويدمي .گـذارد مـي كنـار وي گـرد آورده بـود، هرچـه

ك چنا نتداري او اما درن است را هرگفتـه آثـارش،و هـاب تمام كتاه بـه اي

اوببه طوري كه كتا.دهدگويندة آن نسبت مي  از هاي هـاي نـام مالامـال

)2(.اشخاص مختلف است

و و نتدار اماابن سكيت راستگو  اخلاقي سـبب شـد بارزاين خصوصيات بود

و روايت مورد كه در  وي بـه ميـراث.تسنن باشـد وثوق علماي اهل تشيع

و ون ارج مي علمي گذشتگا فرهنگي  انتقال اين ميـراث بـه امردر گذاشت

و آيندگا از. تلاش بليغ داشتن سعي كه بعداً شاعران عرب ديوان بسياري

.اين تلاش عظيم فرهنگي است نمايانگر، خواهيم پرداختبه آنها
 شـعر.اسـت بوده ستيزي وي ظلم،سكيت اخلاقي ابن هايويژگي ديگر از

 هم منسوبو»بن محمد ابوالحسن علي«مه هم منسوب به ابن بساك زير

ج.1 .273:ص،14:تاريخ بغداد،

.52:ص ابن سكيت اللغوي،.2



96
ت

لاي
دو

شهي
زي

هوا
يا

ورق
تد

كي
س

بن
ا

سادر،به ابن سكيت است از حدود هفت اول قبـل سـروده شـده شـهادت
.است

سـوي از شهداي كربلا اي است به تخريب قبور آزاده سخ شاعرپا اين شعر
.حكومت ستمگر متوكل عباسي

ــداتت ــة ق ــت امي ــاالله ان كان ت

ـــــه بمثلـه فلقد اتاه بنـو ابي

اسفوا علي الا يكونوا شــاركوا

قتــل ابــن بنــت نبيهــا مظلومــاً

ــدوماً ــره مه ــرك قب ــذا، لعم ه

 فــــي قتله فتّبعـــــوه رميما

:يعني
 مظلومانـه كـشتند،را خـود پيغمبـر دختر بني اميه فرزند اگر به خدا سوگند

را،»ساشاره به هاشمي بودن بني عبا«بستگان او و نجام دادنـدا مانند آن
.ويران ساختند قبرش را

در خوردندسف مي تأ او كه چرا واز بعـد،پـس، شركت نداشتند قتل  مـرگ
)1(.ن پرداختندبه جستجويشاها پوسيدن استخوان

و نش كه بـالاخره بـه قيمـت جـا،شجاعت ابن سكيت بود همين صراحت
.تمام شد

*** 

و زمامـداران خودسـر، ترجمـ: مغنيه، محمـدجواد.1  مـصطفي زمـاني،هشـيعه

تا[انتشارات پيام اسلامي،: قم و نيـز مـتن سـخنراني نگارنـده دركنگـر]بي  ابـنه،

.30-26:ص،3:ه بولتن شمار-سكيت
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سكيتشّ ويع ابن  اطهارهائمبااوهرابطت

با نخست ببينيم ابن سكيت افتخار ائمة هـدي يك از امامت كدام همزماني
در داشته است، را هنگام شهادت.به دنيا آمد)ع(زمان امامت امام رضا وي

هفـدهاز.سكيت هفده ساله بود ابن.ق. هـ 203ي سال يعن)ع(امام هشتم 
تا  با وي وچهار سالگي عمرسي سالگي و)ع(نهـم امامت امام همزمان بود

و سرانجام در  امـام دهـم)ع(سومين سال امامت امـام علـي النّقـي بيست
نا،شيعيان شد به شرف شهادت .يل

و و تشيع ابن سكيت مقام خاص وي نزد ائمة هدي امـري اسـت موقعيت

وومسلـّم  بـراي روشـن شـدن ايـن.دشمن به آن اعتـراف دارنـد دوست

نواست به منابع موضوع بهتر :كنيمگاه مĤخذ

و بسياراو«سدينوين اهل سنتّ دربارة ابن سكّيت مي ذهبي از مورخ  دينـدار

وازرا نجاشي او)1(».نيكوكار بوده است و امام محمدخواص نزديكان  تقي

ج.1 د مكني به ابوعبداالله ملقبّ به محمد بن احم(،16:ص،12:سير اعلام النّبلأ،

و محدثان شافعي است شمس و مورخان او تـاريخي دارد. الدين ذهبي از مشاهير

از12در» تاريخ اسلام«به نام.ق.هـ 740از ظهور اسلام تا سال  و خـود او جلد

» العبر، سـيرالنّبلا، طبقـات الحفّـاظ وطبقـاط القـراّء«اين تاريخ كتابي چند به نام 

»فرهنگ معين«). اج كرده استاستخر
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ويو آوردهر به شما)السلاماعليهم(امام علي النّقي امامازبه روايت كردن

 عيون اخباردر» ابن بابويه« صدوق شيخ)1(.اشاره كرده است)ع(محمدتقي

بااز)ع(الرّضا سـخن)ع(امام علي بـن موسـي الرضّـا ملاقات ابن سكيت

ودررااو)ره(علّامـة خـوييوعلّامة مجلـسي)2(.رانده است   نقـل حـديث

و روايت مورد ابـن،خلكـان ابـن)3(.انـدي رجالي دانسته اعتماد علما وثوق

را  وو)ع(امام علي)هانخواهوا(مواليناز سكيت طهارت خاندان عصمت

از:نويـسد مـي الـشّيعه صـاحب اعيـان)4(.آورده است به شمار  علمـاي وي

و  و برجستة شيعه و بزرگان علم رجال واز حـديث يـاران شـماردر ثقـات

و  و)السلام ليهماع(علي النّقي خاص امام محمدتقي  ائمـه بزرگـواراز بوده

در گفته اندو...«: آمده»نامة دانشوران«در)5(.روايت كرده است  آسـتان كه

و االله عليه،تحضرت رضا صلوامقدس  فـايز درك حضور بسعادت صحبت

 احاديث رضويه كه خودو اخبارازضاالرّ كتاب عيون اخباردرو،گشته است

و و روايت كرده نيز اصغاء در نقل شده و اخبار كتب معتبر، ساير هم ه  تقويـ

را احاد او يث نقويه و خود كه  ذكـر بـه رشـتة روايـت آورده اسـت، شـنيده

ص.1 .313-312:رجال نجاشي،

.76:ص،2:ج عيون اخبار الرّضا،.2

و تفـصيل طبقـات معجم رجال: خويي، سيد ابوالقاسم.3 الـروّاة، الجـزء الحـديث

قمة الراّبعة، الطبعةالعشرون، مركز نشر آثار الشّيع .ش. هـ 1369/ق.هـ 1410:،

ص6:جوفيات الاعيان،.4 ،:400.

.ةاعيان الشّيع.5
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او گويند.اندكرده دو نزددر كه و بزرگوار آن و امتياز اختصاص وافي  تمـام

و )1(.»... افتخار داشته استمزيت

ايامـه لجرأتـه غضب عليه المتوكل في آخرو«: جرجي زيدان آورده است

وط في الدفاع عن علي بـن ابـي  دباقر نجفـي)2(»...آلـه الـب  سـيد محمـ

درنهوي«: نويسدمي  يكـيكهبل علوم عربيه بود، پرچمدار، خود عصر تنها

و از در اكابر افاضل زمرة اصـحاب خـاص حـضرت مذهب اماميه است كه

و  واز)ع(امام علي النّقي امام محمدتقي  اي برخـوردار شهرت ويـژه احترام

نـسبت بـه شـيعه] متوكل[ روش او ...«:ه است راون نوشتب ادوارد)3(».است

از چنان بـود  را شـيعيا كـه خـون چنـدين تـن  منجملـه معلـم، بريخـتن

از،فرزندانش )4(.»... كـشترا عيسي بن جعفرو نحويون نامدار ابن سكيت

و ...«: نجفي آورده است جواد محمد از ابن سـكيت شخـصي شـيعه  يكـي

و و حامل لواي علم علماء لغت و عربيت وو شعر ادب  اصلاح علم منطـق

و مورد واز وثوق دتقي  حـضرت هـادي ياران خصوصي حضرت امام محمـ

ج.1 .253:ص،2:دانشوران ناصري،

ج.2 .424:ص،1:آداب اللغة العربيه،

هخوزستان در منـابع ايرانـشناسي، دفتـريكم، كتابخانـ: نجفي، سيد محمدباقر.3

ص1362:طهوري، تهران ،:134.

ج: براون، ادوارد.4 .505:ص،1:تاريخ ادبي ايران،
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 حـسن سـادات ناصـري نوشـته سيد)1(»...رفته مي عليهماالسلام به شمار

و ...«:است ازازرا عقيدة خـود چون علوي بود  خليفـه هـيچ كـسي حتـّي

را،داشتپنهان نمي پـاي زيـررااو بقـولي ديگـرو بريدنـد بقولي زبـانش

«: علي مدرس تبريزي نوشته اسـت محمد)2(»...فظان ترك افكندند مستح

و ائمـة شـعراز شيعي امـامي،،بن اسحاق سكيت خوزي دورقي اهوازيا...

و  افاضل امامية بغـداد،و ثقاتاز، حامل لواي علوم عربيه، لغتو نحو ادب

و مورد و توثيق علما تصديق هو شـعردر، ارباب سيري رجال علـوم قرآنيـ

)3(»].بود...[باخبر

ابن سكيت«: بزرگ اسلامي المعارف دائرة نژاد در االله فاتحيتعناي به نظر

و  بر،بند بود ديني خود بسيار پاي عقايد كه به سنت پيامبر گردآوري افزون

ازو)4(»...ت پرداخ ـنقل روايات دينـي نيـزوآوري به جمع، تدوين اشعارو

 نظـر سـرانجامو)5(»...وكـان يتـشيع«: شويم ياقوت حموي هم باخبر نظر

ج: نجفي، محمدجواد.1 ،)ع(، سرگذشت امام علـي النّقـي12ستارگان درخشان،

.90:ص.ق.هـ 1401:انتشارات كتابفروشي اسلاميه، تهران

و تاريخ ايران در دور: سادات ناصري، سيد حسن.2  اسلامي،هسرآمدان فرهنگ

و هماهنگي فرهنگي، تهران)س-آ(بخش نخست .ش.هـ ـ1353:، مركز مطالعات

.31:ص

ج.3 .569:ص،7:ريحانة الادب،

ج.4 .696:ص،3:دائرة المعارف بزرگ اسلامي،

ج: حموي، ياقوت.5 .51:ص،20:معجم الادباء،
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لاشـك اما تشيعه فهو امـر ...«: كنيمتوفيق ابراهيم را نقل مي الدين محي

 يرجع سببها اليو قصة مقتله معروفةو...نص عليه اغلب من ترجموه،فيه

او: يعني)1(»...تشيعه  آن جـاي هيچگونـه شـكي ست كه در امري اما تشيع

را.نيست را،انـد وشـتهن بيشتر كساني كه شرح حالش ،انـد شـده دآور يـا آن

و او داستان قتلش معروف است .گرددميبر علتّ آن به تشيع

,�
3� N�:�� O�P� ���	Q

د جعفر حدثنا-12«: الرّضا آمده اسـتردركتاب عيون اخبا بـن بـن محمـ

االله–مسرور  د: قال-عنه رضي : بـن عـامر قـال حدثنا الحسين بـن محمـ

:قـال،يعقوب البغـدادي عن ابي، السياري]احمدبن محمد[ حدثنا أبوعبداالله

و جـلّ لماذا بعث:عليه السلام قال ابن السكيت لابي الحسن الرّضا االله عزّ

و موسي بن عمران عليه  عـثبو، الـسحر آلـةويده البيضاء السلام بالعصا

وعليهبعث محمداًو،السلام بالطبّعيسي عليه ؟ الخطبالسلام بالكلام

ل االله:السلامه ابوالحسن عليه فقال و إنّ  تعالي لما بعث موسي عليـه تبارك

من عنـداالله عزوّجـلّ بمـا لـم هم فأتا السلام كان الأغلب علي أهل السحر

بهو، في وسعهم مثلهو القوم يكن عند وبما أبطل به سحرهم  الحجةأثبت

.عليهم

ص: توفيق ابراهيم، محي الدين.1 .54-53:ابن سكيت اللغوي،
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االلهو و إنّ ٍ تعالي بعث عيسي عليـه تبارك ظهـرت فيـه الـسلام فـي وقـت

و   لم يكـن هم من عنداالله عزوّجلّ بما فأتا، احتاج النّاس الي الطبّ الزمّانات

 الأبـرص بـإذنوالأكمه] لهم[ أبرءو، لهم الموتي أحيا بماو،عندهم مثله

. عليهمالحجةبه أثبتو،االله تعالي

االلهو و إنّ  آلـه فـي وقـتٍ كـانو تعالي بعث محمد صلي االله عليه تبارك

و ، فأتاهم- الشّعرو:أظنه قالو–الكلام الأغلب علي أهل عصره الخطب

وبمن كتا و االله عزّ و جلّ وماأحكامه مواعظِهِ أثبـت بـهِ أبطل به قَولَهم،

اب الحجة ما:نُ السكيتِ عليَهمِ، فَقالَ مثِلك اليوم قطّ تَاالله إيتة، را الحجفَم 

بـِهِ الـصا:مالسلا؟ فَقالَ عليه علَي الخلقِ اليوم ُ دقُ علـَي االلهِ العقـلُ يعـرَف

و ال ،ُقهدصفَيهّكَذبَفي و:، فَقالَ ابنُ السكيتكاذِب علَي االلهِ . اَاللهِ الجوابهذا
مح جعفر-12 درـ رضي االله عنهـبن مسرورمدبن از بسند مـذكور  مـتن
 الحـسن الرضّـا روايت كـرده كـه ابـن سـكيت بـه ابـو يعقوب بغدادي ابو

خد: گفت السلامعليه را اوند عزوّجلّ موسي بن عمران عليه براي چه  السلام
و با ويد معجزة عصا راولي عيسي عليه، فرستادابطال سِحر بيضا با السلام
وم و شفاي امراض عجزة طب را محمد عليه،  خطبـه هـاو كـلامبا السلام
و« در»؟ قرآن استبلاغت كه مراد يعني فصاحت :پاسخش فرمود حضرت

و در آن عملـي تعالي وقتي موسي را مبعوث فرمود، خداوند تبارك آن كـه
و عصر از لذاو بود سحر مهم تلقّي ميشد رواج داشت جانب خداوند موسي

سـِحر معجزة با در-ابطـالِ آن كـه  قـدرت اهـل آن زمـان عملـي ماننـد
راتعالي عيسي عليهخدايو حجت آورد،–نبود كه السلام هنگامي فرستاد
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و و مردم نيـازو درمان شيوع داشت،بي دردهاي مزمِن شـديدي بـه طـب 
از،طبيب داشتند حق پس عيسي با جانب در اي آمد معجزه تعالي  وسـع كه

و آن زنده كردن مردگاو نبودنندش ان هما آن مبـتلاو مادرزادي كور شِفان
راو بود خدابه اذنبه مريض پيسي  .آنان تمام كردبر حجت

وِ خداوند نيزو و تعالي محمد تبارك را صلي االله عليه زمـاني مبعـوث آلـه
و فرمود مي كه سخنراني  هـم اضـافهرا ميكـنم شـعر فكر-بودكلام رايج

آن،»يعني بلاغت«-رمودف با پس كه حاوي مواعظ كتاب خداوند حضرت
وو و احكام و ابطال مطالب مشركين اتمامو صحتِ موضوعات خود اثبات

.آمد]،[ آنها بود حجت بر
اكنون نديده ام، هرگزتو مانند اين روزگاردر سوگند بخدا: گفتيتكّابن سِ
بر امروز بگو و حجت  عقل اسـت، [:]حضرت فرمودو؟كيست خلق چيست
بربا تا ورا خدا آن راستگوي و شناخته بر تصديقش كند، را خدا دروغگوي

جواب درست همين سوگند بخدا: گفتابن سِكّيت تكذيبش كند،و بشناسد
)1(.است

فقط هفده)ع(زمان شهادت امام رضا البتهّ باتوجه به اين كه ابن سكيت در
و  را اساتيد بيشتربه اين كه با توجه سال داشت اصـحاباز علم رجال وي

كه روايت رسدمي به نظرتر منطقيپس اند،امام هادي دانستهودامام جوا 
 

ج: شيخ صدوق، ابن بابويه.1 و علّامـة. 149-148:ص،2:عيـون اخبارالرّضـا،

ج:يكلين علـيهم(، باب العقل والجهل، دفتر نشر فرهنگ اهـل بيـت1:اصول كافي،

.28:ص.ش.هـ1348/ق. هـ 1389:، تهران)السلام
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بـوده» ابوالحـسن« كه كنية ايـشان هـم زيرا باشد)ع(امام هادي فوق از
.است

از معتقدند گذاشته، اين فراترازرا گروهي پا حضرت امام حسن ابن سكيت

يعقـوب بـن« اشـتباه آنـان نـام منـشأ. روايت كرده است نيز)ع(ريعسك

اينو ابن سكيت توسط متوكل به شهادت رسيدكه آنجااز.است»اسحاق

از، درگذشت)ع(زمان امام هاديدر خليفه نيز  امـام مـسألة نقــل روايـت

يعقوب بن اسحاقاز آن كه مراد مگر.نمايدقابل پذيرش نمي)ع(عسكري

. باشد» بن اسحاق كندييعقوب«گري ماننددي فرد

از در را روايت اين جا به عنوان نمونه يكي  هاي منـسوب بـه ابـن سـكيت

بن ابي عبداالله عن علي بن ابي القاسم عن يعقوب محمد«: شويممييادآور

و العبـد اسـأله كيـف يعبـد كتبت الي ابي محمد:بن اسحاق قال   هـو ربـه

و،يوسفابايا«)ع(فوقعه؟الاير و جل سيدي و مولاي  علـي المنعم علـي

و.آبائي ان يري إنّ«:)ع(فوقـع ربه؟)ص(االلههل رأي رسول: سألته قال

واالله  )1(.» عظمته ما احبتعالي اري رسوله بقلبه من نور تبارك

از محمد:ترجمه بناز]هماوو[ علي بن ابي القاسم ابن ابي عبداالله يعقوب

م[ق اسحا و]ع[ ابي محمدبه: گفت]كه كندينقـل :پرسـيدم نامه نوشـتم

اودر مي پرستد چگونه بنده پروردگارش را  نمي بيند؟را حالي كه

. باب المعبود:همان.1
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وو سرور! يوسف اي ابو:امام پاسخ داد و نعمت مولاي من  دهندة بـه مـن

[كه ديده شود آن استاز برتر من، اجداد ازو:گفـت]يعقوب بن اسـحاق.

را پروردگار)ص(االله رسول آيا:ايشان پرسيدم  ديده است؟ خويش

و همانا:پاسخ نوشتدر)ع(امام عظمـت نـور از تعـالي كه خـداي تبـارك

راهر خويش .دوست داشت به دل پيامبرش نماياند آن چه

و، حال اين روايات به هر در منطقي هستند روايات خوب كه ولي مورد اين

از پرسشگر چه كسي  و،اند پاسخ داده)ع(ائمه بوده وكدام يك  جاي بحث

.بررسي است

*** 
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سكشهاد تيت ابن

و و موضوع اهل بيت عترت موضـوعي، ضـرورت ولايـت آنهـا رسـالت
 بارهـا مـورد ايـن امـرو آن بگذريم، كنارازبتوانيم به راحتي نيست كه 

و خداوند تأكيد از.گرفته اسـت گرامي اسلام قرار پيامبرو تعالي تبارك
درج :آمده است قرآن مجيد مله
} الّا المودة في القربيلكم عليه اجراّاسألاقل{

].23آية،سورة شوري[

ــامبر ــد پي ــرم محم ــصطفي اك ــاتدر)ص(م ــاي حي ــسين روزه واپ
:پرافتخارخويش فرمود

وكتارنيّإ« ؛»عترتي اهل بيتي فيكم الثّقلين كتاب االله

از مبادرا ما دو آن دمي كه . هدايت محروم باشيممنبع اين
و  بـسياري محبت اهل بيـت رسـالت فقـط اختـصاص بـه شـيعيان نـدارد

را از  ايــن تأييــدي روشــن بــر ابيــات زيــر گيــرد، مــيبــردر اهــل تــسنن
:مطلب است

يا آل بيـت رسـول االله حـبكم

 عظيم الفخر انكــميكفيكم من

فرض مـن االله فـي القـرآن انزلـه

لا صلاة له )1(.من لم يصل عليكم

. ديوان شافعي.1
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:پارسي گوي به قول آن شاعرو

: الاسـلام علـي خمـس نيب«: روايت شده است كه فرمود)ع(امام باقر از

و وو كوةالزّ الصلاة و الصوم  يعنـي]2/17اصول كـافي،[»الولاية الحج

و:اسـت پنج پايه بنياد نهـاده شـده اسلام بر و زكـا نمـاز وت و حـج روزه

.ولايت

و)س(ت ولايت اهل بيت براي اثبا و دلايل قرآنـي فراوانـي نقلـي عقلـي

.داشـته باشـند گوشي شنواو چشمي بينا آنان كه دلي دانا، براي دارد وجود

:به فرمايش قرآن

ذَ{ أولكِإنّ في قَلب َله سورة[}شَهيِد َهوو ألقَي السمع لَذكِريَ لِمن كانَ

].37ق آية

دلل قادر نخواهنديگرچه اين دلا و بود كه را هاي مرده  مغزهـاي خـشك

.به راه آورند

در دل چه سود خواندن وعظ نرود سيهبر گـــسن ميخ آهنين

از صداقت باعث شده بوداينو ابن سكيت شيعة صادقي بود  كه وي حتـّي

.نورزد بذل جان دريغ

حب اولاد نبـي حـب نبـي اسـت
گر سر بسرگر خاص  اند شانعامو

هركه را اين حب نباشد اجنبي است
و اكــرام انــد شــان مــستحق حــب
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اُ الابدانُن كا نتِاو  نشئت للموت

افقتلُ  افضلُلسيفِبااللهِ امرء في

شد ها براي اين آفريده شده اند كه روزي بميرند، بدن اگر ن پس، كشته

و در و راه خدا و، نواميس عدالتدين .است بهتر افضل

از.مختلف است،ت روايات دربارة شهادت ابن سكي منـابع علـّت برخـي

و«: اندگونه نوشتهاين شهادت وي را در روزي مردي قريشي  ابن سكيت

به صحبت متوكل بودند، قريشي آزار كه خليفه قصد جايي كشيد سخن

راتا داد به ابن سكيت دستورو كرد و وي ابن سكيت گويد، ناسزا دشنام

و  از.به ناسزا لب نگشود به فرمان خليفه وقعي ننهاده نافرمـاني اين خليفه

را:كه به قريشي گفتو ناراحت شد   گويـد كـه ابـو به ابن سـكيت همـان

و قريشي به ياوه چون مرد. داشت بيانش پرهيز يوسف از جـويي عيب گويي

از لب گشود،  اينـك بـه فرمـان: گفـت كردة خويش پشيمان شـد، يعقوب

و  كواز نخستين اطاعت كرده آنچـه:خليفه گفت. نخواهم كرد تاهيدشنام

و  و الآن گويي عين تلافي پس فرمانبرداري، انتقام است نه محض اطاعت

ورااوتا كرد به ملازمان امر را تنبيه كرده .لگدمال نمايند شكمش
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در ابن از سكيت ورااو تركان هوش برفت، اين حادثه بـه بدوش كـشيده

وا شدتاز بردند، خانه از نگذشته بود روزدو،ردهجراحات  دنيـا رحلـت كـه

)1(».كرد

 كه در)2(اسدي كميت بن زيد» هاشميات« چون كتاب: گويند-روايت دوم

و حكومت امويو شده بود منتشر زمان امويان شدت تمـام بـه به سرعت

» هاشـميات«ديگـر سيان يك بـار عبا عصردر. پرداخته بود آوري آن جمع

و سـكيت امـوي بـه وسـيلة ابـن شدة دستگاه سانسور بـه اصـل تكميـل

راآنو برگردانده شد  از چه ن ميـادر دوبـاره اين كتاب حذف شده بـود، كه

شد قرار اشعار .داده

ج.1 ص2:دانشوران ناصري، و نزهة الالباء259:، ،.

بـه.م 0/679ق.هـ60كميت بن زيد اسدي در سال.2 از. دنيـا آمـد در كوفـه

و. گفت ولي آن را وسيلة كسب قرار نداد كودكي شعر مي وي مذهب شيعه داشـت

و در شعر به سود شيعه احتجاج مـي  را. كـرد جزء شاعران شيعه بود بنـي مـروان

ميمورد انتقاد قرار مي كردند، داد، حتيّ از كساني كه به نحوي خاندان اميه را ياري

و اخلاص كامـل بـه آيينـي كـه پذيرفتـه بـود، پذيرفت، با عزّ عطايي نمي  ت نفس

و تشيع خود را به بني هاشم اعلام كرده. زندگي كرد قصائدي را كه در آنها ارادت

(وفات يافـت.م0/734ق.ـه126كميت به سال. گويند» هاشميات«است  :ك.ر.

.237:ص الفاخوري، حناهتاريخ ادبيات زبان عربي، نوشت
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و انعكاس هاشميات تـا  كـه بعـدها بـا شـد فراگيـر آن انـدازه گـسترده

و سازيزمينه  حـضوردر، به جـرم صـراحت لهجـه ظاهر،در هاي قبلي

راابن خليفه، .شهيد كردند سكيت

:شدباميزير سكيت به قرارشهادت ابن مورد مشهورترين روايت در

در:نوشته است» وفيات الاعيان«ابن خلكان دركتاب حـب ابن سـكيت

آن حضرت غلوي تمام داشت اولادو)ع(بن ابيطالب علياميرالمؤمنين 

برو و متوكل را خلاف وي بغض  رسـانيده به نهايت عداوت آن خاندان

بر.بود  وي حاضـر نـزد مؤيدو معتز متوكل وارد شد، روزي ابن سكيت

واز.بودند هنگـامآندر.هركس ذكري به ميان آمداز هرجا سخني رفت

و  را خليفة عباسي رأي از: اوگفتبهوشد جويا عقيدة ابن سكيت  ابايوسف

را تو مي در خواهم آنچه و آشكار دل داري امروز كه  پرده به من بازبيكني

دو آيا پس بگوي،گويي و عزيزتـر مرافرزند اين  دانـي يـا محبـوبتر داري

را فرزند علي ابندو،حسن وحسين ازدر[]؟[ابيطالب از،منابع بعضي  خليفه

اينكـه ابن سكيت بـا .] كرده است به نام فرزندان فاطمه ياد بزرگوار اين دو

راخنهفتة سرّ تاب نياورد، كرد،تقيه مي  و پردةاز ويش  دل بيـرون انـداخت

آن داشت سوگند به خداي علي اعلـي كـه رتبـة كمتـرين غلامـان اظهار

از حضرت كه قنبر تووتو حبشي است است بالاترو خيلي رفيعتر فرزندان

و.فروغ دل من است اين عقيده،و به غلامان پس متوكل خشمگين گشت
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او داد ترك دستور سرازرا زبان رخـت بـه آخـرت،جـادرو آورندرد پشت

ازو.كشيد را متوكل:اندمنابع نوشته بعضي لگـدهاي تـا داد دستور تركان

بر پي در او پي او زدند، شكم )1(.رحلت نمود بعد روزو به خانه بردندرا پس

 غوغايي است كشندبه جرم عشق توام مي

ا بيا به تماشا كه خوش تماشايي استبي

 عي في ديارهمتري المحبين صر

ج: وي، ياقوتحمـالف:ك.ر.1 .51:ص،19:معجم الادباء،

و انبـاء: ابن خلكان، ابوالعباس شمس الدين احمد بن محمد–ب وفيات الاعيـان

ج .401،395:ص،8:ابناء الزّمان،

.114-113:ص المكتبة التّجارية الكبري،: الفهرست، قاهره: ابن نديم-ج

ج: شوشتري، قاضي نوراالله-د  كتابفروشـي اسـلاميِه،:انتهر،1:مجالس المؤمنين،

.555:ص.ش.هـ1354

 معجــم رجــال الحــديث تفــصيل لطبقــات الــروّاة،:خــويي، سيدابوالقاســم-ـهــ

قم20:ج -129:ص.ش.ه1369/ق.هـ 1410مركزنشرآثارالشّيعه،: چاپ چهارم،

130.

از فضلا:و جهنام: عده اي .259-258:ص،2: دانشوران عصرناصري،

او: دعلي مدرس تبريزي، محم-ز ريحانة الادب فـي تـراجم المعـروفين بالكنيـة

.507:ص،7:جش،.هـ1349-1346مشفق،: اللقب، تبريز

ج: زيدان، جرجي-ح دارمكتبـة الحيـاة،: ،بيـروت1:تـاريخ آداب اللغـة العربيـه،

.424:ص.م1978

ج-ط مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامي،:، تهران3: دائرة المعارف بزرگ اسلامي،

 ...و.696-698:ص.ش.ـه1369
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 الكهف لايدرون كم لبثواهكفتي

را، كتب بعضي از  دوشـنبه پـنجم رجـب سـال روز زمـان ايـن رويـداد

منابعدر ديگر موارداز بيشتر اخيرالذكّر مورد.اندكرده ذكر.ق. هـ 244

و تكرار ميترمنطقي گرديده .رسدبه نظر

به عنوان ديهرادرهم هزارده، شهادت ابن سكيتاز بعد متوكل يك روز

.وي فرستاد براي خانوادة

:اندادت ابن سكيت دخالت مستقيم داشتهشهدر عوامل زير

و-1 .به تشيعاو تعصب شديد عشق وي به خاندان رسالت

از-2 از سعايت عدةو)ع( ائمة اطهار روايت وي ، متوكـل نـزداو كثيـري

بـه اهـل نسبت آن كينة شديدو مشترك بودند يك چيزدر اين افراد

. بود)عليهم السلام(بيت 

.ستيزي متوكلشيعه-3

و اختلافات-4 بـهرا سياسي آن دوران كـه منـابع تـاريخي آنهـا مذهبي

)1(.اندوضوح نشان داده

*** 

. ابن سكيت، سخنراني دكتر تبرائيانهكنگر4هبولتن شمار:ك.ر.1
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سكفايتأل تيت ابن

و پهنة تأ ابن سكيت در و ليف از نقل برها چهره نقد جـستة قـرن سـومي

.هجري بود

عل چنان وي از گمابي ون مرتبة و صفامي بـوده نيك برخـورداريل خصات

و  و ستا كه به عناوين مختلف مورد تحسين  حتّيو بزرگان يش دانشمندان

.گرفته است قراري خودرقبا

و ثعلب دانشمند از هم نحوي در وي نقل مي كنند عصرلغوي  حقّ وي كه

و ...«: گفتمي ما دوستا همكاران ازق دارنـد همگي اتّفان ابـن كـه پـس

: گويـد همـوو)1(»... لغـت نيـستدرابـن سـكيتاز كسي دانـاتر،ياباعر

علـب منقـول اسـت كـهثاز بازو»... انواع علوم دست داشت يعقوب در ...«

و...«: گفتمي )2(.»... وي سراغ نداريمخللي دركار نقص

و«: نويسد وي چنين مي حقّ خطيب بغدادي در  ابـن سـكيت اهـل فـضل
و،دانش ورد معتَمد متدين ب روايت معجمدر ياقوت حموي نيز)3(».ودنقل

 
ج.1 .39:ص،6:وفيات الاعيان،

ج.2 .58:ص،4:قفطي، انباه الروّاة في انباه النّحاة،

ج.3 .273:ص،14:خطيب بغدادي، تاريخ بغداد،
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و وي الادباء دربارة مرتبت ميفضيلت در...«: نويسد چنين قرآن ابن سكيت
وو دانانكوفيا]از[ نحوو و شعردر مسلّط در آگـاه تـرين مـردم،از لغت

و ازو اعتمـاد بـود، نقل سخن مـورد روايت  ابـن اعرابـي بـي نظيـر پـس
)1(.»]...بود[

را علم كوفيا«، الطيب لغوي ابو اون و منتهي بـه ازدر دانـسته  كـار تـأليف
اوو)2(».ثعلب برترش شمرده است خوانـده» علّامـه«را ابن تغري بـردي

.است
در اما با را خوداو گرفته، لغت اين چنين مورد ستايش قرار اينكه دانش وي
مي در .دانسته استعلم نحو چيره دست

ت علاوه بر ابن سكيت نهـضتدر، لغـتو نحـودر هـاي چـشمگير فعاليـ
و  از تدوين اشعار گردآوري با هجري دوم سدة نيمة عرب كه رغبتي قمري

درو سدة سوم با شور اواخرتاو فزاينده آغاز شده بود  شهرهاي بصره شوق
وو بر بغداد ادامه يافت، نقش بسيار كوفه .عهده داشت مهمي

دوازو بود» بن مثني معمر،ابوعبيده«و» اصمعي«كه شاگرد او از آن  كه

آنـان بـه ادامـة كـار در)3(،كـرد روايـت مـي پيشگامان اين نهضت بودند،
 

ــشكدة:ك.ر.1 ــة دان امجل ــوم و عل ــات ش ادبي ــشهد، ــشگاه م ــساني دان ،4: ن

ش مسلسل24:س بـا ابـن سـكيت در دو اثـر«مقالة.ش.هـ1370، زمستان95:،

ــروفش  ــق(مع ــلاح المنط ــاظ(و) اص ــم) الالف ــه قل ــلي،: ب ــد فاض ــتاد محم  اس

.718-742:ص

ص:ابو الطيب لغوي.2 .95: مراتب النّحويين،

ج:ابن خلكان.3 .395:ص،6: وفيات الاعيان،
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از آثاروهاگردآوري ديوان و پراكندة بسياري و اسلامي اموي شعراي كهن

ووشدبهايي براي ادبيات عرب محسوب مي گران كه ذخائر   بيم فراموشـي

مينابودي آنه بر.همت گماشت،رفتا بـه گـردآوري ايـن آثـار وي علاوه

و  از تفسير شرح  خطـراز حفظ اين ذخائر گرانبهـابااو. پرداخت آنها برخي

ميو اي به ادبيات عرب كرد خدمت ارزنده،نابودي توان گفت كه به جرأت

با در را همگنا ساير مقايسه )1(.باشـدمي دارا اين كاردر نش بيشترين سهم

هـاي كرده كـه ابـن سـكيت ديـوان دوران كهن ياد سي شاعر ابن نديم از

وجمع ايشان را .شرح كرده است آوري

را آثارو كتاب ها :توان به سه بخش تقسيم كردمي ابن سكيت

و آثار–الف .عربي نحو مربوط به لغت

.نامه نويسيمربوط به دائرةالمعارف نويسي يا لغت آثار–ب

وم آثار–ج .نيشرح ديوان شاعران پيش ربوط به گردآوري

R��–�.2 CQ � 

 اصلاح المنطق.1

دركتا  باشدمي»واژه« زبان فارسي اصطلاح لغت به معنيدر[لغت بي است

در در اللغة«مانند است،» زبان« زبان عربي اين اصطلاح به معني حالي كه

 
ج:نايت االله فاتحي نژادع.1 .697:ص،3: دائرة المعارف بزرگ اسلامي،
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از.]»العربيه و اين كتاب .رودمـي وي به شـمار ترين آثار معروف مهمترين

 خواهدمي آيد،ميآن بر عنوان كه از چنان» اصلاح المنطق«ابن سكيت در

و هاي گفتاري كه به زبان عربي راه يافته است لغزش به مقابلة پديدة لحن

درو برخيزد ايـن روي تـلاشاز.رفع مشكل بكوشـد به كمك اين نوشته

ول اي از تحت عناوين مختلف مجموعهتا كندمي هاي زبان عربي واژه غات

عنايتو يكديگراز اي كه تفكيك آنها به گونه ضبط نمايد،وبندي دسته را

واز پرهيزو،هاي كاربرديكاريبه ريزه و لغزش .آسان باشد اشتباه ميسر

ازاين رابطه مجموعهدر او هم اي درلغات دريا، معنيوزن مختلف  مختلف

و هايواژهيا،معنيوزن هم و معتل وو مهموز،يا صحيح ، مخففيا مشدد

و را الفاظ در عباراتي  مطـرح شـوند، مـي اشـتباه آن دچـار كه عامة مـردم

)1(.سازدمي

مي).ق. هـ 285-210(مبرّد از  اصلاحاز كتابي زيباتر«: گفت نقل است كه

علمـاي نـزد«: چنين گويـد وي هم)2(».شناسمالمنطق براي مردمان نمي

 نيـافتم كـه] اصـلاح المنطـق[ كتاب ابن سكيت يعنياز كتابي بهترادبغد

و اين  الادب آمـده ������ در)3(»باشد استناد ادبا چنين مورد ستايش علما

ش مجلة دانشكدة.1 و علوم اسلامي مشهد،  استاد دكتـره، مقال24:س،4: ادبيات

.محمد فاضلي

ج: خطيب بغدادي.2 .274:ص،14:تاريخ بغداد،

ج: ابن خلكان.3 .399:ص،6:وفيات الاعيان،
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از«: است و اجود اصلاح المنطق تلخيـصاً محـل كتب نافعة جامعه، شـرحاً

ازكتابي مانند اصلاح الم(: اند گفتهنيزو.]مي باشد[ توجه ادبا  پل بغداد نطق

آن كتاب زياده نافعو(: نامة دانشوران ناصري آمده استدر).نگذشته است

درهرو است علما اعتمادو محل اعتبارو كتـب بـه دسـت ساير لغتي كه

ميآمده،نمي ).كردند به اصلاح رجوع

و اروپـا، هـاي معتبـر كتابخانـه بيـشتر هاي خطـي آن در نسخه  اسـتانبول

، المعـارف بـزرگ اسـلامي دائـرة)1(».است وي مصر موجود خدي كتابخانة

ودر نخستين چاپ آن را كـه داندمي.م1949/ق. هـ 1368 سالدر قاهره

و به كوشش عبدالسلام محمد  و محمد شاكر احمد هارون  به چاپ رسـيده

ولي جرجي زيدان اولين.چاپ شده است جا تجديدهماندر نيز.م1956 در

درهم)2(.داندمي.م1907 چاپ آن را از.ق. هـ 1412سال چنين اين كتاب

و و همراه بـا سوي انتشارات آستان قدس رضوي تعليقـات شـيخ حواشـي

هاي بسياري تلخيصوهاشرح. حسن بكائي تجديد چاپ شده است محمد

مي فوق العادة دهندة اعتبار نشان، اين كتاب نوشته شده كه بر  از.باشـد آن

ازمي اند،آن پرداختهي كه به شرحجمله كسان :توان

.424صيخ آداب اللغة العربيه،تار: جرجي زيدان.1

.همان.2
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.]ق. هـ 460متوفي[المريسي بن محمدس احمدالعباابو-1

.]ق. هـ 370متوفي[ ازهري هروي بن احمد محمد منصور ابو-2

بـه نيـز.]ق.ه385متـوفي[ يوسف بن الحسن السيرافي نحوي محمد ابو-3

.شرح ابياتش پرداخت

آن.]ق. هـ 442يمتوف[ نيشابوري علي حسن بن مظفر ابو-4 بـه تهـذيب

.پرداخت

بـه.]ق. هــ 616متـوفي[شيخ ابوالبقاء عبداالله بن الحـسين العكبـري-5

.مرتب كردن آن به ترتيب حروف پرداخت

.]ق. هــ 502متوفي[ يحيي بن علي بن خطيب تبريزي زكريا شيخ ابو-6

.به تهذيب آن پرداخت

.به تلخيص آن پرداختند زير چنين افرادهم

.]ق. هـ 561متوفي[نّحويال ارم علي بن محمدالمك ابو-1

.]ق. هـ 610متوفي[ المطرزي السيد عبدالدين ناصر-2

)1( الوزيرهبيرةبن عون الدين يحيي بن محمد-3

 جوامـع مختـصر« كتـاب كاتـب، بن مـسعودهبن رفاع الحسن زيد ابو-4

در.نوشترا» اصلاح المنطق  حيـدرآباددر.ق. هــ 1354سـال اين كتاب

.چاپ شده استنده

ج: حاجي خليفه.1 و الفنون، .108:ص،1:كشف الظنون عن اسامي الكتب
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و،ابو القاسم-5  وزيـر حسين بن علي بن حسين معروف بـه ابـن مغربـي

و اديب، مورخ،.]ق.ه418-370[مغربي، تااو، شيعيسياستمدار لغت شناس

را،سالگيهفده و كتاب اصلاح المنطق )1(.تهذيب كرد تلخيص

 الاضداد-2

به.م1912لسادر كلمات پرداخته است، كه به شرح معاني متضاد اين اثر

دو اگوست هافنر كوشش از اثـر به همراه و ديگـر  سجـستاني بـا اصـمعي

چـدر» الاضدادكُتب في ثلاثة«عنوان وپابيروت به .م1980در رسـيده

)2(.استپ شدهچاجا تجديدن همادر نيز

 نـام ايـن،3:ج،»ايضاح المكنون في الذّيل علي كشف الظنون« كتاب در

.شده است قيد» الضدودالاضدا«بكتا

.355:ص،1:ج،...،و الذّريعه178:ص،6:ج:دائرة المعارف بزرگ اسلامي.1

.214:ص،2:ج،... الذّريعه؛94:ص،3:ج: همان.2

 استاد دكتر محمـد فاضـلي، در مجلـة هشگرانةمقالة پژو:ك.ربراي آگاهي بيشتر

و علوم انساني دانشگاه مشهد، تحت عنوان دو«دانشكدة ادبيات با ابن سـكيت در

در) الالفـاظ(و) اصلاح المنطـق(اثر معروفش  از آن  كنگـرة ايـن مقالـه پـيش

و در بولتن شمارة نيـز. كنگره درج شده اسـت3بزرگداشت ابن سكيت ارائه شده

به قلم استاد فاتحي نـژاد در دائـرةا لمعـارف بـزرگ» ابن سكيت«مقالةبه:ك.ر

ج.... الذّريعه؛3:ج:اسلامي ص2:، .508:ص،4:وج 291:،



12
2

اب
سك

ن
ي

شه
زي

هوا
يا

ورق
تد

ي
ولا

د
ي

ت

با همزما.ش.ـه1370لساب در اين كتا برگزاري كنگرة بزرگداشت ابنن

كلاز سكيت و سوي ادارة پ چـان تجديـد اسلامي خوزستا ارشاد فرهنگ

و  آن اي بـر نـه مقدمـة محققا مسلم فـاخر، سيد محقق دكترد استا گرديده

.نگاشته است

از يي بيشتر براي آشنا را قسمتي ابـن سـكيت در ...«: آوريـم مي اين مقدمه

ابـن بن العلاء،وعمر ابو شيباني، عمرو ابو اصمعي،از خود)الاضداد(بكتا

و بن سلام جمحي، محمده، ابوعبيد اعرابي، .ابوزيد روايت كرده اسـت فراّء

از افراداين گروهميان در ابن، شيبانيعمر ابو:مانند علماي كوفه هستندي

وواعرابي  از فراّء سكيت است كـه اين روش ابنو بودند،ن بصريا گروهي

وروايات كوفيا و بصريان ابن.كندمي مطابقت ايجادن آنهاميان جمع كرده

و:شاعراني مانند سكيت از  در غيرهو فرزدق كميت ن شعرشا مورد كه وي

.كـرده اسـتده گـواه شـعري اسـتفاو به عنـوان شـاهد است، نظرصاحب

را برخي كلما همچنين آيت وت قرآني تفسيرابا ت اين كلمـا كاربرد نموده

را در احاديـث نبـوي بهـرهاز اين امردر نيزون كرده است بيا قرآن كريم

در ننـــدما.ســـتا گيـــري كـــرده )مـــولي(توضـــيح واژة آن جـــا كـــه

مـن كنـت مـولاه فعلـي(: فرمـود به اين حديث كه پيـامبر كندمي استناد

.»)مولاه

)ظتهذيب الالفا(لفاظالا.3

، موضـوع ايـن كتـاب.است» الالفاظ« ابن سكيت، كتابر آثااز يكي ديگر

و لغا اي از مجموعه آوريجمع و تركيبات و عبارات زبات و تفـسيرن عربي



و در.است ضبط آنها توضيح به بحـث اين كتاب دربارة واژه هاي متشا وي

ازهد.كندمي و،كتاب نوشتن اينف از تفسيروحفظ ضبط ت لغـا انبـوهي

وها زمينه در و دوسـتداران زبـال آنها بـه انتقاي مختلف  ادب اسـت بـهن

هدرت ديگر،عبا .شدبامي هاي لغتف فرهنگ هدف همان

دررمبناي كا  فـرق»اصلاح المنطق« كتاببا»الالفاظ« كتاب ابن سكيت

ومجموعة كلما»الالفاظ«كتاب در كه بدين معني دارد، ت تحـترا عبـات

اّبا«،»التُهمةببا«عنوان اجناس چون ببا«،»الشّجاعةباب«،»واهيب

و  148 بنـدي موضـوعي در تقسيمس اسابررال آنها امثاو» الخصب الغني

ازباهردر.ب شرح داده است با و لغاب انبوهي آن اصطلاحات ت مربوط به

.شده است ذكر

مادرابن سكيت ي مبنـابررا لب خود مطا»اصلاح المنطق«نند اين كتاب

و از نقـل و بزرگا روايت وادن لغت با ييدتأب از آن مطلب ن سخنا انبوهي

و نقـل،معروفر اشعاو مأثور درترواي ها داده قـرار،هـاي متنـوعنهزمي ها

)1(.است

ر.1  استاد دكتـر محمـد فاضـلي، مجلـه دانـشكده مقالة محققانة:ك.براي اطلاع

و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، تحت عنوان در«ادبيات  دو با ابن سـكيت

و الالفاظ ضمناً اين مقاله در حقيقت متن سـخنراني»اثر معروفش ، اصلاح المنطق

و در بولتن شماره ، كنگـره نيـز درج شـده3ايشان در كنگره ابن سكيت مي باشد
�
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 بـدون خـود،»بتادب الكا«تابكدررا»الالفاظ«فصول بيشترابن قتيبه

 يـروت بـابدر» الالفـاظ«كتـاب. سكيت آورده استبنا نامو ره به اثر اشا

ي گونـاگون هـا نـسخه تي از همـراه اضـافا بـه»اظتهـذيب الالفـ«عنوان

چا.م1898-1896در .پ رسيده استبه

را كتـاباو است» كنزالحفـّاظ« اين كتاب نام ديگر  بـه بي كـه ازهـري آن

و همين نا جدرم يب تهـذ مختـصر«. يكـي نيـست،لد معرفـي كـرده سي

از با تعليقا نيز» الالفاظ بهدر.م1897لسادر لويس شيخو تي پچا بيروت

در نسخه هاي خطي اين كتا.رسيده است ازب ي معتبـرها كتابخانه بعضي

پا جهان ومانند كتابخانه هاي .است موجودندنل ريس

و.4 ل الابداالقلب

و« تن عربـي است كه علماي زبا عنواني» ابدال قلب غييـرات در ذيـل آن

رارساختابر وارد در تغييراتبهكه كلمه  مـورد مد،انجا تلفظ مي امر صوتي

و .دهندمي قرار بررسي تحقيق

و آوري جمع هايي است كه به منظور تلاش نتيجةدر ها،بررسي اين تحقيق

و زبا ضبطو ون عربي در حفظ وها فرهنگ نگهداري آن  به منظوري لغت

�

و نيز مراجعه شود به مقاله استاد فاتحي نژاد در جلـد سـوم دائـرة المعـارف است

.بزرگ اسلامي
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زب جلوگيري از وپراكندگي آنيا ان به عملي ديگرها زبانباآميخته شدن

جا قرار،ابدال.فتيا تحولو نماو نشو آمد، ي حرف ديگـر دادن حرفي به

دول فرقيحا،است با ندارد كه ماشند حرف صحيح كـه» إضـطرب«: ننـد،

و»إضترب«اصل آن  دو حـرف كه هر اينيا مي شود، تاء به طاء قلب بوده

ع«و» قَولَ« كه اصل آنها» باع«و» قال«: مانند شند،با معتل و»بيـ  بـوده

مي» ياء«و» واو« مختلف باشـند كه اين دو حرف اينيا شوند،به الف قلب

در» إتّصل«: نندما واز» إوتَصلَ« اصل كه به» واو«وصلَ بوده » تـاء« آن

و دردو قلب شده .اندم شدههم ادغا حرف تاء

كه كسا اولينلهجم از و مورددرني ور بـا اولـين ابدال بـراي قلب  تحقيـق

بن ابو ليف كردند،تأ ابن سكيت دركتاب. قريب اصمعي بودسعيد عبدالملك

و« ازمطالب بسيا»الابدال القلب .)1(ب نقل كرده است اين كتاري

ها.م1903لساب در اين كتا ودر فنر به كوشش اگوست ل سـادر بيـروت

دردر.م1905  اللغـوي فـي اللـسان الكنـز«اي بـه نـامعه مجمو لايپزيك

و المسلمين دكتر سيد مسلم فاخر بر كتاب حجة الاسلاهمقدم:ك.ر.1 القلب«م

 ابنهو نيز متن سخنراني ايشان دركنگر.ش.ـه1370اهواز، نشر آيات،» والابدال

و الابدال جلوه«سكيت تحت عنوان ، بولتن»هايي از زندگي عربي در كتاب اِلقلب

ص3هشمار از الهو مقال6تا1:كنگره معارف بزرگ ابن سكيت در جلد سوم دائرة

.اسلامي
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به كوشش محمد شرف» الابدال« عنوانبا.م1978لسادر نيزو» العربي

چادر .پ رسيده است قاهره به

ازب مذكور، كتا از شـدبا عنوان كتاب ابن سـكيت مـيدو يكي سـوي كـه

و كنگرة بزرگداشت اين شخصيت بزرگ با همت ادارة   ارشـاد كل فرهنـگ

چادر.ش.ـه1370لسادرني خوزستااسلام شد اهواز تجديد .پ

و.5  فعلَاَفَعلَ

در، الفهرست ابن نديم در پا،20:ج،معجم الادبا ياقوت حموي شا اسماعيل

، رف بـزرگ اسـلاميعاالم دائرة،320:ص،4:ج،ح المكنون ايضا بغدادي در

رااين كتا ...و 698:ص،3:ج .اندبه ابن سكيت نسبت دادهب

)خطي( الممدودو المقصور.6

در اي از نسخه » يوسـف ابو« مدينه به كتابت آن دركتابخانة عارف حكمت

. به ابـن سـكيت دقيقـاً روشـن نيـستب آن انتساكه صحت است موجود

و« ابن نـديم. به وسيلة ابن جنّي نوشته شده است» الممدود شرح المقصور

�و4:ج، ايضاح المكنون، الفهرست در�را،ف بـزرگ اسـلاميرعاالم !�   آن

.اندمنسوب كردهبه ابن سكيت

و.7 و المثني  لمكنياالمبني

با قسمتي از بـه»هاعموض ـبهـا غير الحـروف التـي يـتكلم«كتـاب نام آن

ادر.م1969لسادر التّواب كوشش عبد  ابـن.سـت قاهره به چاپ رسـيده

ــديم در پاالفهرســت، ن در شــا اســماعيل ــونايــضاح بغــدادي ،4:ج،المكن
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�!و 328:ص�را،698:ص،3:جدررف بزرگ المعا �  بـه ابـن سـكيت آن

.اندنسبت داده

 المؤنثو المذكر.8

در شا،ابن نديم، اسماعيل پا �و،110:ص،12:ج ياقوت حموي�رف المعا !� 

از بزرگ از اسلامي مير آثاآن به عنوان يكي .كنندابن سكيت ياد

وعا»ابوالفتح عثمان«ابن جنّي و نحو، لم به صرف متوفي[عرب ادب لغت

دردر.]ق. هـ 392  آثارش نوشته قيد كردهاز.ق.ـه384لسا فهرستي كه

ن رسـانده بـه پايـا هراَظـاو آغـازرا» المؤنـثو المذكر تفسير«كه تأليف

)1(.است

ريالتّـصغ.9

��از،698:ص،3:ج رف بزرگ اسلامي، المعا!�   GAS,IX /138به نقـل

 موضعها في غير التي يتكلم بها،الحروف. 10

ــا پيوســت.م1969ســال ايــن كتــاب در و هــا،همــراه ب  تحقيــق مقدمــه

سوي ايـن دانـشگاهاز،الشمسالتّواب استاد دانشگاه عين رمضان عبد دكتر

.شد منتشر

ص4الذريعة الي تصانيف الشيعه، جلد: شيخ آقا بزرگ طهراني.1 ،:350.
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وـب سيينونامهلغت دائرة المعارف

درهانوشته و المعارف دائرةزمينةي ابن سكيت نويـسي نامـه لغـت نويـسي

ونشان دهندة پيشگا  در مشامي چنين جنبش عظيم فرهنگييك ركت وي

ياداستا. است  حركت عظيم فرهنگـي رة اين جعفر شهيدي دربا سيدد زنده

متـوفي[خليل بـن احمـد فراهيـدي است چنان كه مشهور ...«: عقيده دارد

 صودمقـ( بي عـرب فـراهم آورد نخستين كسي است كه كتا].ق.ـه175در

و كتا ويـت حـروف هجـا بـدان داده ترتيبي بـا رعا بي است كه مؤلف نظم

رامعظم لغا در اجناازت اما فراهم آوردن). آن فراهم آورده استس مختلف

�كهشد مي آغاز لغات عرب هنگا مطلق��ل عـرب امثـاور به جمع اخبـا �

و ن اي انسا اعض، كه نام حيوانات كتابهايي فراهم آمد اين عهددر پرداختند

ت كتا مانند.شامل بودرا اشياء ديگرو  بـن ابـي عمـرو، ليف عمروأب الخيل

 رك در كتاب سـعدان بـن مبـا بت،كتاب خلق الفرس تأليف ثابت بن ابي ثا

و و وحوش و آبها پا سپس اين رسا.ب ديگر دهها كتا درياها  ليفية تـأ له ها

و» العين«ب لغتي گرديد كه به كتا اح معروف  مـد فراهيـدي به خليل بـن

ا - اين زمينه چه دسـتش ابن سكيت در حال ببينيم تلا)1(»...ستمنسوب

.يي داشته استآوردها

، دانشكدة40: مسلسلهاكبر دهخدا، شمار، تأليف علي !&	���# �%$ ��"#"��".1

و مؤلـفهبحثي دربار«هادبيات دانشگاه تهران، سازمان لغت نامه، مقال  كتاب العين

.228:د جعفر شهيدي،صياد سيبه قلم زنده» آن
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)خطي(البحث.1

در سه نسخه از و دارالكتب آن در قاهره نة تيموريه كتابخا يك نسخة ديگر
�.277:،ص4:ج، ايضاح المكنـوني الفهرست، كتابها.است موجود��� �! 
راميرف بزرگ اسلاالمعا ميآن .دانند به ابن سكيت منسوب

نياحيمنطق الرّوريمنطق الط.2

درازاي نسخه قدآن .استس رضوي موجود كتابخانه آستان
 الابل.3

� باء، معجم الادالفهرست،:ك.ر�.3:ج رف بزرگ اسلامي، المعا!� 
)خطي(،س الكبيرالاجنا.4

�، الفهرست معجم الادباء،:ك.ر�لغـتو3:ج بـزرگ اسـلامي، رف المعا!� 
در نامة دهخدا،   آن مجلـديو«: اسـت ايـن زمينـه نوشـته مرحوم دهخدا
)1(».ضخيم است

0TU�V�	C ��=?�� C N�CV�
�I)7W8(ثي معجم رجال الحد:ك.ر،
.524:،ص1:جزء...الذّريعه،اسلاميبزرگرف المعائرةدا

)خطي(ت الاصوا.6

�.174:ص،2:جزء...يعهالذّر،313:ص، رجال نجاشي:ك.ر�المعـارف !� �

.3:ج بزرگ اسلامي،

ص-آنامه دهخدا،حرفلغت.1 .ش، چاپخانه مجلس.هـ132، تهران،319: ابوسعد،



13
0

اب
سك

ن
ي

شه
زي

هوا
يا

ورق
تد

ي
ولا

د
ي

ت

)خطي(ل الامثا.7

� الفهرسـت،،347:ص،2:جزء ...ةالذرّيع الادبا، معجم:ك.ر�المعـارف !� �

.3:ج بزرگ اسلامي،

)خطي(ب الانسا.8

��()��'، ايضاح المكنون:ك.ر�؛3:ج بزرگ اسلامي،!� 

�»GAS,v11/347«:ك.ر)خطي(،الانواع.9�رف بزرگ اسلامي، المعا!� 

؛3:ج

و.10  ايضاح المكنون، معجم الادباء،؛ الفهرست:ك.ر)خطي(،الليالي الايام

.276:ص،4:ج

)خطي(نايالب. 11

.171:ص،3:ج،...ةالذرّيع؛كشف الظنون حاج خليفه:ك.ر

 في كلام العربةالتوّسع. 12

�:ك.ر�،2:جه نقــل ازكـشف الظنـون،ب،3:ج المعارف بزرگ اسلامي، !� 

.507،1406:ص

نخلق الانسا. 13

�و 382:ص محمدبن خير، فهرست:ك.ر�.رف بزرگالمعا!� 

 الدعاء. 14

�:ك.ر�.GAS,v111/135د به استنارف بزرگ اسلامي،المعا!� 
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 الزبّرج. 15

�،302:ص،4:ج ايــضاح المكنــون،؛معجــم الادبــاء؛الفهرســت:ك.ر��� �! 

.3:ج اسلامي،رف بزرگالمعا

و. 16  اللجام السرج

،...ةالذرّيعـ؛302:ص،4:ج ايضاح المكنون،؛معجم الادباء؛الفهرست:ك.ر

.167:ص،12جزء

وسرقا. 17  ماتوارد عليهت الشعّراء

�؛171:،ص12:جـزء ...ةالذرّيع؛معجم لادباء؛الفهرست:ك.ر�المعـارف !� �

.3:ج سلامي،ابزرگ

 الطـّرق. 18

ادائرة؛ستالفهر:ك.ر .3:ج سلامي،المعارف بزرگ

ريالطـّ. 19

�؛شـي رجال نجا:ك.ر�ا !� � ،15:ج،...ةالذرّيعـ؛ سـلامي المعـارف بـزرگ

.195:ص

ت،ايمعاني الاب. 20

�؛ ابن خير الفهرست:ك.ر�ا!�  .3:ج سلامي،المعارف بزرگ
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ريالكب ني الشعّرمعا. 21

�؛ايـضاح المكنـون؛معجم الادبـاء؛ الفهرست:ك.ر� المعـارف بـزرگ !� �

. الادبريحانة.سلاميا

ريالصغ ني الشعّرمعا. 22

�؛507:ص،4:ج، ايضاح المكنون:ك.ر�اا !�  ولمعارف بزرگ  ....سلامي

 الـنوّادر. 23

.ن منابع هما:ك.ر

 الوحوش. 24

،4:ج، ايـضاح المكنـون؛20:جل الحـديث، معجـم رجـا؛ن منابع هما:ك.ر

.248:ص

 الفِرق. 25

،...الذّريعـه؛ 318:ص،4:ج؛ايضاح المكنـون؛معجم الادباء؛الفهرست:ك.ر

.174:ص،16:ج

�ه انبا:ك.ر.رّف عن جهتهحماو ماجاء في الشّعر . 26���،4:ج قفطـي،����

�؛الفهرست،56:ص�ا!�  .سلامي المعارف بزرگ

 الحشرات. 27

�،290:ص،4:ج ايــضاح المكنــون،؛معجــم الادبــاء؛الفهرســت:ك.ر��� �! 
.3:ج سلامي،ا المعارف بزرگ



ت
كيّ

س
بن

تا
يفا

تأل
13
3

والنّبا. 28  الشّجرت

.همان منابع:ك.ر
درالبتهّ اين كتا عبدالكريم گلشني دكترد دسترس نيست ولي استاب امروزه

ماها آگاهي، مورد اين كتاب در كه اين كتاب اين با)1(.دهندميي خوبي به
با  را بيشتر قي نمانده است، براي ما منسوب بـه ابـنر آثااز پژوهشگران آن

در شـاگرد،دانيم كه ابوحنيفـة دينـوريمي.اندسكيت دانسته   ابـن سـكيت
و استفاده اين كتاباز مكرراً خود» النّبات«كتاب هفت جلدي  كرده اسـت

فصولدر،»المخصص«مؤلف كتاب.]ق. هـ 458درگذشتة[ ابن سيده نيز
از10-12 و النّبا«ب كتاازربا 200 آن بيش ابن سـكيت نقــل» الشّجرت

.كندقول مي
دركهاين را لة دكتـراي خـود، رسا زيلبرگ حـسن بـه خـاطر ابـن سـكيت

از،دهـد مورد ستايش قرارمـيت نباتا توصيفش از  لاقـوا همـين برگرفتـه
را مرجعيت ابـنو آوري گردد جمع پراكنده است كه بايد -گيـاهدر سـكيت

و والنّبا« جامعيت شناسي .ن دهدنشاار» الشّجرت
 چهـارم، جلـددر» فـات عربـيليتأوهاتاريخ نگارش« مؤلف، سزگين فؤاد

ودر» كـشاورزيسيگياه شنا«مبحث و آثـار شـرح احـوال  ابـن سـكيت
دو،ابوحنيفة دينوري از به عنوان ا تن  هـايي قـسمت سـلامي، گياه شناسان

ش»ابن سكيت«همقال: گلشني، عبدالكريم.1 ،9:، كيهان فرهنگي، سـال هـشتم،

.35-34:ص.ش.ـه1370اسفند
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ــااز ــب كت را مطال ــةب ــه ترجم ــرده ك ـــل ك از نق را بخــشي ــردر آن  زي
:يمآورمي

پي به شخصيتن،ات ابن سكيت دربارة گياه زيبايي توصيفا زيلبرگ كه از
را تنها برده بود، علمي او  در وي مي گيا استاد ابوحنيفه او. شناخته شناسي

و از د ماهرانه تعريف دقيق و ينوري از اي كه حيـات قدرت طبـايع گياهـان
شدده شگفتدا ها به دستنشاط روييدنيپر )1(.زده

ولمعجم رجا«ب بيستم كتاچنين درجلدهم طب الحديث 
تقاتفصيل?�"�/�«
 ابن سكيت نام برده شده بـه نـاميهاب ديگري ازكتاب كتا علّامة خويي از

». الشّعراءما صنعه من شعر«

;TC ��CX�*Y � Z*[
\ >�*#�[ >��	G	�

:ة شرح ديوان الحطيئ-1

 بـارو.شـد قاهره منتـشردر.م1958لسادر ان براي نخستين بار اين ديو
.امين طه به چاپ رسيد به كوشش نعمان محمد.م1987در ديگر

گفت كـه نـامش جـرول بـن اوس بايد»ةحطيئ«با براي آشنايي مختصر

و وي شاعر. لقب اوستةحطيئو العبسي المضري بود  و هجا مدح درء بود

.كردقرن اول هجري زندگي مي

از.1 جه مجل:زيلبربرگ: همان منبع به نقـل .م1911سـال،25: آشور شناسي،

.43:ص
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ــاهر ــه ظ ــلام آورد ب ــي اس ــود ول ــست ب ــانش س در.ايم ــرگش ــال م  س

.روي داد.م679/.ق.ـه 59

:اخطل گردآوري شعر-2

در اخطل به وسيلة گردآوري اشعار از ابن سكيت در منـابع مختلـف  جملـه

.گرفته است قرار ييدتأالحديث علّامة خويي مورد معجم رجال

از ابو يعـهرباز قبيلة تغلـب مالك غياث بن غوث بن صلت ملقبّ به اخطل

» ذوالـصليب«رااو، صـليبي بـه همـراه داشـتوچون مسيحي بود.است

 وي شـاعر.آمـد حيره به دنيادر.م640./ق.هـ20درحدود سال.گفتندمي

سندر.م0/710ق.هـ92 اخطل به سال.ديوان بزرگي دارد.امويان گرديد

ازتقريباً .رفت دنيا هفتادسالگي

:القيس ديوان امرؤ-3

ازا امرؤ در.م500سال حدوددر.شعراي بزرگ دوران جاهليت است لقيس

شد نجد كِندي ملك بنـي اسـد، ابن حجر.زاده را نجدي بـه قتـل پـدرش

پساز.رساند ازو پدر انتقام خون فكر، آن دسـت به دست آوردن حكومت

در.مختلـف كـشاند دربارهـايو هـاي بـسيار به واديرا رفته، وي   گرچـه

مشهورترين بايدرااو.گرديدمقام ولي شاعري والا موفق نبود گيريانتقام
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از.ت عرب دانست ادبيا سراسر شاعر »هفتگانـه«سبع معلقات اولين معلقه

.درگذشت.م540 سالدرو.متعلق به اوست

-./...ق. هــ65 حـدوددر-[...: بـن احمـر عمـرو آوري شـعر گرد.4

.]م685درحدود

ل سـا90 حدوددر، الخطاب ابو، الباهلي بن عامردبن العمرّ بن احمر عمرو

.عمركرد

بـا روميـان جنـگدر،ن شـد مـسلما بعـدو شاعران دوران جاهليت بود از

درو شـركت كــرد  دوراناو.آســيب ديــد هـا ايــن جنــگ يــك چـشم وي

در قصا ابن احمر. درك كردرا عبدالملك بن مروان  ، عثمان مدح عمر، يدي

ب)ع(حضرت علي را چنين يزيدهمو داردن وليد، خالد  هجـو بـن معاويـه

را يزيد كرد، را.شد موفق به فراراو اما ركرد احضا وي  خطيب بغـدادي وي

و شاعران عصر بر او خودش مقـدم دانـسته  طبقـة سـومدررا ابـن سـلام

ا ازواينك نمونه. آورده استسلامي به شمارشعراي :وي اشعار اي

 يسير مطلب المعروف غير تجداهله متي تطلب المعروف في غير

جــأنت لم تجع إذا رــالذّم كل مسيرسا،نة من الذّمل لعرضك

.]م609ق.هـ13-[...: بن ابي سلمي زهيررآوري اشعاگرد.5

 حكيم الشّعراء،»مضر«قبيلةاز، بن رياح المزني ربيعةن ابي سلميب زهير

را پيشوايان اد اري از بسي،دوران جاهليت همة شاعران عرباز برترب وي

شـاعران موقعيتي داشت كه ديگـر زهير«: اعرابي مي گويد ابن.انددانسته
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هـاي دو خـواهرش بـه نـام بـود، داييش شـاعر بود، پدرش شاعر نداشتند،

و بود شاعر» الخنساء«و» سلمي« نيـز» بجيـر«و» كعب« فرزندنشدوه

.بودند شاعر

دوي در مناطق نجد اقامتاز» الحاجر«منطقةدرو آمد نيا نواحي مدينه به

مي.گزيد راشدگفته درو سـرود ظرف يـك مـاه مـي كه وي يك قصيده

و ميتهذ شش ماه به تنقيح .پرداختيب آن

:ةجامع بن مرحبگردآوري اشعار.6

.ل الحديث معجم رجا:ك.ر

 ني،شرح ديوان نابغة ذبيا.7

در-[...،ةامامـ ابـوب الذبّياني الغطفـاني المـضري، بن ضباهبن معاوي زياد

.]م 604 درحدود-/هـ.ق18حدود

و شاعران دورة از شع وي به خاطر.بودز اهل حجا جاهلي نبـوغورفراواني

درو ودر.شـهرت يافـت» بيـانيذنابغـة«آن بـه برتـري ت روايـا متـون

با،وي به ما رسيده است دربارة اندكييهاآگاهي مي ولي دانـيم اين وجود

د ايا كه وي در  نام جواني عاشق از كـه نابغـهآنباشد،» ماويه«مختري به

و جما حاتم طـايي بـه زيرا نشد، اين عشق پيروزدر بود مهابت برخوردارل

با  و برخااو رقابت ب.كرد آن خودازرا» ماويه«سته واوي  دربارهاي حيـره

ودو[غسان .ارتباط بوددر] رومدولت عربي همسا ية ايران
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بارديوان اشعا بـه كوشـش شـكري.م1976ل سـادرر وي براي نخستين
دجان همادر نيزو بيروت فيصل در  در بـن عاشـور طـاهر به كوشش محمـ

.پ رسيدتونس به چا
:الفحل علقمة گردآوري اشعار.8

عبدههعلقم  دربـار وي بـا.بنـي تمـيم اسـتاز بـن قـيس بن ناشـره بن
و در پادشاهان حيره در.ارتبـاط بـود غسان .م603/.ق. هــ20ل سـا وي

ودر.م1867ديوانش به سال.درگذشت در لايپزيك  بيـروت چـاپ سپس
.شده است

:اعشيگردآوري اشعار.9

در.اندبه آن ملقبّ شده شاعر22 اعشي لقبي است كه  مورد فردجااين ولي
معـروف بـه ميمون بن قيس البكري بصير ابو.است»اكبراعشي«ما نظر

 يمامـه منطقـة منفوحـه در قريـةدر.م530حـدود سـالدر اعشي اكبـر، 
.درگذشت.م629لسادرو به دنيا آمد عربستان
و ابوسفيا مدح كرد،را)ص(اكرم قصيده اي پيامبر وي در قـريش سـايرن

به صد .ن شدن منصرف كردند مسلماازرااوو دادنداوشتر
در-.../.ق. هــ17 درحـدود-...(،هگردآوري اشعار سليك بن سلَك. 10

.)م605 حدود

نـام» سلكه« ظاهراًو،سعدي تميمين بن يثربي بن سنا سليك بن عمير

 تـر مسالك آنان آشناو خويش نسبت به جهانيانن مردم زمااز.اوست مادر

.درگذشت.م605سال حدوددرو بودتهليجاشعراي دورةاز.بود
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.)م600ح-/....ق.هـ22ح-...(:عنترة بن شداد. 11

.بود اهل نجدن معاويه بن قراد العبسي المضري،ب بن عمرو عنترة بن شداد

ومهــماز از جنگجويــاتــرين شــاعران ن دوران جاهليــت اســت وي يكــي

و داستا.باشدمي»معلقات« آوازة بلندنصاحبا ماجراي عـشقن زندگي وي

ايليـاد«را اي معـروف اسـت كـه او بـه انـدازه»عبله« عمويش به دختر او

.اندناميده» عرب

خ بشر. 12 .)م598ح-.../.ق.هـ22ح-...(:ازمبن ابي

وي يكي.بود اهل نجد، نوفل ابو بن عوف اسدي، عمرو بن ابي خازم، بشر

در بشر.هليت استجا دورة اواخر شعراي از و اعتبـار شعر هم هـم داشـت

از اين همه،با.بود جنگجويي دلاور  و كسي شرح جامعي بهاو شعر زندگي

و او اي از گوشه يك تنهاهرمنابع دست نداده است  يـاو حـوادث زنـدگي

را قطعاتي از و نابغةهنگامي كه به اتّفاق.اندنقل كرده آثارش  عبيد ذبياني

مهمـان ميانـة راهدر شده بودند،» پادشاه حيره« نعمان دربار الابرص عازم

طا  و حاتم هراو يي شدند از براي اطلاع بيـشتر.كدام شتري نحركرد براي

�[وي به�.شودمراجعه]174-172:،ص12:ج المعارف بزرگ اسلامي،!� 

.)م564-538ح/.ق.هـ60-86ح(: طرفة بن عبد. 13

س بن العبد بن سفيا طرفة بيابـاندر عمـرو، أبـو البكري الـوائلي، عد،ن بن

از بحرين زاده شد  و شاعران به نام دورة يكي ت از جاهليـ  صـاحبان يكـي
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بهدر.باشدمي» معلقات« و پادشا» بن هند عمرو« جواني ه حيـره پيوسـت

ارزكـارگ» المكعبـر« سـويبهاي نامهبارااو، روزي پادشاه.نديم وي شد

و غا.د عمان فرستا بحرين ن قتل فرما،كه موضوع نامه اين فل بود از طرفه

پا دليل اين فرمان آن بود.اوست كه طرفـه بودند دشاه گزارش داده كه به

را  را. گفته است هجو وي  بـه كارگزار مذكور به محض دريافـت نامـه وي

و اشعار.قتل رساند  بـن امـين به كوشـش احمـد وي به روايت ابن سكيت

چاشهردر.م1909لسادر،شنقطي .پ رسيد كازان روسيه به

.]م632-554./ق.هـ11-70[:بن طفيل عامر. 14

 ابوعلي،، بن صعصه بني عامراز، عامري بن طفيل بن مالك بن جعفر عامر

جا همادرو به دنيا آمد نجد در از.تپرورش يافن ن دورة شـاعرا وي يكي

روي.آور بود آوران نام جنگازوجاهليت ميا يك منادي  كه در داددستور

از«: دهدسر مكه ندادر» عكاظ«بازار تا راه مانده كه آيا بهرااو اي هست

تا؟ گرسنه برسانيم مقصد اي ترسـيده كنـيم؟ آيـا فـرد را سـيراو اي هست

تا  را هست )ص( اكـرم پيـامبر بـه حـضور پيريدر»مين كنيم؟أت امنيتش

پـذيرش كه مورد مطرح كردراشرايطي ولي براي اسلام آوردن خود رسيد

.مسلمان شدن نصيبش نشدر نتيجه افتخادر،نگرفت قرار پيامبر

:بن كلثوم عمرو گردآوري اشعار-15

و وي از واز بزرگان تغلب ت بـهن دورة طيبـاخ مهمترين شـاعران  جاهليـ
را» بن هنـد عمرو«.م569لسادر اين شاعر.رودميرشما پادشـاه حيـره



ت
كيّ

س
بن

تا
يفا

تأل
14
1

بهدر بن هند كه روزي عمرو آن بود سبب قتلش،بكشت  عين خودپسندي
رادر آيا: گفتن خود نديما از شناسـيد مـي ميان عرب كسي  كـه مـادرش

.بن كلثوم عمرو مادر، آري:گفتند؟داشته باشد من ابا خدمت كردن به مادر
از» مهلهل«پدرش زيرا:گفتند چه روي؟از:پرسيد  عمـويش، ربيعـه است

ارشهـسو» كلثـوم بـن مالـك«شوهرش عرب، بزرگوار مرد» كليب وائل«
و را.قوم است سرور» عمرو« پسرش عرب بن عمرو نزد پادشاه حيره كسي

تااوازوشداو ديدار خواستارو كلثوم فرستاد را خواست  همراه خود مادرش
تا خود پادشاه حيره به مادر.چنين كرد عمرو.بياورد را گفت  خوداز خادمان
چـون.گيـرد به خدمترا» ليلي«عمرو مادر چون خوردني آورندو دوركند

از مادر» هند«آوردند،خوردني  را عمرو مادر پادشاه  نـزد خواست كه طبقي
شدو كرد اصرار هند. ولي ليلي نپذيرفتآورد او  مايةراآنو ليلي برافروخته

و خواري خود صـداي وقتـي عمـرو.طلب كمك كـرد قوم خوداز دانست
راااستغ و شنيد، ثة مادرش را شمـشير برجـست در پادشـاه رواق خانـه كـه

و آويخته بود را برگرفت .كشت پادشاه
 الفـاخوري مراجعـهت عرب نوشـتة حنـا به تاريخ ادبيِا جهت اطلاع بيشتر[

.]شود
:ابي داود گردآوري شعر-16

.ل الحديث معجم رجا:به.ك.ر
.]م664-575./ق.هـ44- [...: شرح ديوان الخنساء-17

- كنيه،»بني سليم«اش قبيله» بن شُريد بنت عمرو تماضر«نام اصلي وي

بهو» عمروام«اش دو.بود سوگوار شاعرمعروف و چون  برادرش معاويـه
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از صخر تا كشته شدند، بني سليم بودند بزرگان كه  خنساء سخت بگريست
از.بينا شد آن جاكه نا  تا جـايي-سال89-بود درازي برخوردار عمر خنساء

ا را كه و سلام ن آتش جنگ ميان مـسلمانا چونو بدان گردن نهاد دريافت
 قادسيهدر آنهاو فرستاد به جنگرا فرزندان خوداو شد،ورن شعله ايرانياو

را چون خبر.كشته شدند.م638ل به سا او قتل پـسران :گفـت دادنـد، بـه
را سپا« را كه شرف شهادس خدائي منت آنها آرزويم اين.زاني داشتاربه

دردرناآنـ بـا مـرا پروردگار، است كه   قرارگـاه رحمـت خـويش يـك جـا
».گردآورد

ودر.م1896لساديوان خنساء در به كوشش لويس شيخو به چاپ بيروت
.رسيده است

)غزل شاعر(:رجريرگردآوري اشعا. 18

در حرزه جرير ابو سا بن عطيه  متولـد مـه يمادر.م653./ق. هــ33ل حدود

از.شد ميشاعران دورة اموي به شما وي .رودر

ع. 19 :روة بن الوردشرح ديوان

از بن الـوردةعرو ت اسـت عبـسي يكـي . شـاعران صـعاليك دورة جاهليـ

در.دليري بود جنگجوي ازدر.م596لسا وي .كـشته شـد هـا جنگ يكي

اي ضـمن مجموعـه.م1923ل سـادررنخـستين بـا شرح ديوان وي براي

در5املش و ديوان در ديگـرربا قاهره  بـه كوشـش عبـدالمعين الملـوحي

.استدمشق به چاپ رسيده
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.]م620-53[: اوس بن حجررگردآوري اشعا. 20

در از بن ابي سلمي ازدواج زهير مادربا.دورة جاهليت بود شعراي بني تميم

و اشعادر.كرد در بيتي دارد.دارد حكمت وجود رش رقـتّ را»االله« آن كـه

مين خداياساير بر :دهدپوشالي ترجيح

ديوالعزي ومنتباللاو رــــأكبهــإنّ الله ــــللنها وبادان

:ن قيس بن الخطيمشرح ديوا 21

و دوران جنگدر.دوران جاهليت استدرشعراي يثرب قيس از  هاي اوس

و قيس بن الخطيم شاعر خزرج وي.خزرج بودن بن ثا بت شاعر حسااوس

سادر .درگذشت.م620ل حدود

.]م732-641./ق. هـ 114-20[: فرزدقرگردآوري اشعا. 22

ام بن غالب بـن صعـصعه ابو درب بـه فـرزد ملقـّ، فراس همـ  بـصره بـهق
از.آمد دنيا و نياكان وي همه و صاحباعرابن ميادر اشراف بني تميم  نام

بر فرزد شعر.آوازه بودند اززشارق علاوه ي فـراوان هـا ارزش هـاي ادبـي
ما.است تاريخي برخوردار ازرا زيرا ور اخبابه بسياري تصرفات دولت اموي

و  و فتوحـااز نيزوآنن واليا كارگزاران  هـاي امويـان آگـاه لشكركـشيت
در.سازدمي و عهد وي قآندر وليد به حج رفت مـدح امـام اي در صيدهجا

راو سرود)ع(زين العابدين  را عدم اخلاص خودو خواند وليد حضوردر آن
ق داراي ديواني اسـت كـه فرزد.د به زندان افتاو به بني اميه آشكار ساخت

ودر.م1870ل آن بـه سـا قسمتي از ل ديگـرش بـه سـا قـسمت پـاريس
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دوو. مونيخ چاپ شده استدر.م1900 از اينك در قـصيدة فـرزدق بيـت
:قـل ميكنيمنتبركاًرا)ع(مدح امام سجاد

و وطأهذا الذيّ تعرف البطحاء وـالبي ته وت يعرفه رمــالح الحل
)الخ(العلمهر التّقي النّقي الطام هذاــاالله كله عباد ابن خير هذا

:ترجمه
راهـا جـاي قـدم)مـسيل جلگة بي درخت،( است كه بطحاء اين كسي  يش

.شناسدمي
مياو)بيرون از حرمو حرم( حرموحلو خانة خداو .شناسندرا

.ن خداوند است بهترين همة بندگااين پسر
.است نامداراين تقواپيشة پاكدامنو

)قرن اول هجري(:ديوان مزَرد بن ضرار شرح-23

:مزرد ناميدند به خاطر بيت زيررا او

فإَ يدبع  شّيوخ في السنينَ مزَردالننّي لِدردفَقـُلت تَزَردها

در.م1962لسا اين ديوان در چا به كوشش خليل ابراهيم عطيه و بغداد پ

.شده است نشر

.]م580درگذشتة[:ليشكرياة حارث بن حلزرگردآوري اشعا. 24

وان قبيلة بكر بزرگا از وي دو بكر. ئل است بن  كه بودند قبيلة برادرو تغلب
شدادشمنيتشآنميانشا دو قبيلههر منتهي شد،»بسوس«هبو فروخته

، زبان گويـاي تغلـب.پادشاه حيره رفتند» بن هند عمرو« جهت داوري نزد 
حـارث«اعرشانشي بكر، زبان گوياو»بن كلثوم عمرو« شاعرشانو سرور

در بـه خـاطر معلقـة اوسـت، شهرت اين شاعر.بود» بن حلزه   انگيـزة وي
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از،سرودن اين قصيده  ابطـالوكرداوري فوق الذن جريا اش در قبيله دفاع
ه حيـره بـه پادشـا اين ماجرادر.بود» بن كلثوم عمرو«ن خصم خود، سخنا

رو نفع بكر .أي داد زيان تغلب
.]م672./ق.هـ54-؟[:ثابتن بن گردآوري اشعار حسا. 25

ثا ابو سان در حسا.قبيلة خزرج بود بت از وليد حسان بن لگي اسـلام شصت
را،پسآنازو آورد ددر شعرش هاي شـاعران حمله ينش قرار داد، خدمت

را  ميپا قريش و سخ ا پيامبراز گفت را دشـمناو كـرد سلام دفاع مـيو  نش
ورااوو تمجيد كـرداو شعراز پيامبر.نمودنكوهش مي  بـه خـود بنواخـت

 درسـت پيامبر رحلتازن بعدهاي سياسي حساگيري موضع.نزديك ساخت
 به معاويـهون متهم كرد به قتل عثمارا)ع( حدي كه حضرت علي نبود تا
از.پيوست در مدايح حسا اكنون يكي به عنـوانرا)ص( اكرم حق پيامبرن

:آوريم حسن ختام
ــره و فت ــأس ــد ي ــا بع ــي أتان نب
و هاديـاً فأمسي سـراجاً مـستنير
ـــشّرجنةَ بـ و أنــــذرنا نــــاراً،

خ و  القيوأنت اله الخلــق، ربـي

الارض تُعبدفيمن الرسّل، والاوثان
ــد ــصقيل المهن ــا لاح ال ــوح كم يل
و علّمنــا الاســلام، فــاالله نحمــد
بذلك ما عمرت في النـّاس أشهــد

:ترجمه
ونا پس از مـا پيـامبري بـر كه هيچ پيامبري نبود، يك دورة فترت اميدي

درحادر برانگيخته شد  بت لي كه را روي زمين مردم آن.رسـتيدندپمـي ها
و چراغ روشني پيامبر، ن درخـشان شمـشير چونـاوي ما شـد راهنما بخش



14
6

اب
سك

ن
ي

شه
زي

هوا
يا

ورق
تد

ي
ولا

د
ي

ت

را.ر گرديد آشكا هندي راو به بهشت مژده دادو آتش بيم داداز ما  اسـلام
 آفريـدگان، اي خداونـدتوو گوييمميس سپارا پس خداوند، آموخت به ما

ورپروردگا تا آفرينندة مني من  هـي بـه ايـن گـوامن مـرد ميـا ام در زنـده،
.خواهم داد

زي گردآوري هاشميا. 26 -679./ق. هـ 126-60[:اسديدات كميت بن

.]م734
واز» الهاشميِّاتئدالقصا« دبن زيـا كميت، متأخر شاعرترين شعراي متقدم

مي مضري ما اي از عده.شدبااسدي كوفي و اديبان و نند اصـمعي كري سـ
و اشعاآوري جمع ابن سكيت به رامانو اندي پرداختهر » ابن نديم«اين افراد

يا مشهورفهرست در .كرده استدخويش

،ح[:شرح ديوان طفيل الغنوي. 27 .]م610./ق.هـ13د

دوران جاهليتِّ شاعر،عيلانقبيلة قيس طفيل بن عوف بن كعب غنوي از

ــود فــرديو  بــن ابــي زهيــر«و» نابغــة جعــدي«وي معاصــر.شــجاع ب

. بود»سلمي

:النّجم عِجلي ابورآوري اشعاگرد. 28

و دربارة تـاريخ ولاد. اموي است عصر شاعر،بن قدامه» مفَضـّل«فضل ت

در انـد كه گفتهد كرد توان استنا تنها به اين روايت مي وي زندگي آغاز  وي

.]آمـد بـه دنيـا ....[.]ق. هـ 125-105[هشام بن عبدالملك اوايل حكومت

رر ابواشعا و شيباعمرو چون ابونياويا النّجم را، در ني .ق3سدة ابن سكيت

از ....ي كرده اند گردآور دلها سروده گويند برخي ويـز بـودهآي وي چندان
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را ابو كه گاه شاعر بزرگي چون از نؤاس وا به تقليد  ...داشـته اسـتمي آنها

و همچنين بسيا  ]...فراهيـدي[جمله خليل بن احمـدازن لغويا ري از اديبان

)1(. جسته اندد استنااور به اشعا... سكيتابن

* * *

در معرفي مختصر شاعراني كه ابن سكيت اشعار آنها را گـرد آورده يـا شـرح.1

از منابعي مانند  حنـا الفـاخوري،: تاريخ ادبيات زبـان عربـي، تـأليف: داده است،

و:و تاريخ آداب اللغـة العربيِـه، تـأليف عبدالمحمد آيتي:هترجم جرجـي زيـدان

وهحديث عِلّامالمنجد في الاعلام، معجم رجال ال شد... خويي .استفاده
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سك اشعاهنمون تير ابن

ازما باقيراشعاكه اين با و،اندك اسـتربسيابن سكيتا نده  ولـي ظرافـت
مي نشاآنها استحكام در دهدن ماشعر كه وي و نيز ، علم لغتنند علم نحو

و استا د اشعار فراوايدبا گمانبيد بوده  منتها چـه بـسا.اشته باشدن ديگري
پيشه براي به فراموشـي سـپردن هاي ستم تلاش حكومتورحوادث روزگا

ما شخصيتراشعا و نندهايي  اسـت كـه عث شدهباعوامل ديگر ابن سكيت
واربا توجه به اشعا.به دست ما نرسدراين اشعا كـه ترجمة آنها بن سكيت

ن بنـابراين بـدو،ده اسـتشـ نقــل قـبلاً،آمدههاي پيش به مناسبت بحث 
:پردازيمتوضيحي به نقل آنها مي

منِ عثريصا ةٍ بلِسانهِب الفَتي

صاوي ثرةِ الرِّجلليسمنِ ع رءالم ب

ثرتهأفَعر فيِ القول تَذهبهس

فيِ الرجّل تَبرء ثرتهعهلِون مع

اين،به بن ابي شي مجلس ابي بكردر:حسين بن عبدالمجيب موصلي گويد
مندو بيت شعر از، را :ن ابن سكيت شنيدم زباخود

باً مِن النّاوح ن يحبكس م
باهِرظا ب ليسلتَقصير الح 
 لته عشر فلس ماسأذافَا
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 اِلخبيربللطيفالحقَ الحب
يت به ابن سكيت شكا تنگي معيشتاز:ابي شداد گويدبن بن محمد احمد
ا:گفت بردم، و شاعريو شعرزترا تاكنون:؟ گفتم نصيبي نيست هيچ بهره

و طبع خويش را د كنم اينك انشا، مرا هست:گفت.ام شعري نگفتهنيازموده
را راه وسعت معاتا وش :گفت بپويي

ادركهانفسي تروم اموراً لست 
يأمادمت احذر  تي به الحذر ما

 تها حذراًكم مانع نفسه لذاّ
 ليس له من ما له ذخر للفقر

ا  يحذره مساكه للفقران كان
 فقد تجعل فقراً قبل يفتقر

وليس احتيا ولال لا ادب عقل
 يحدي عليك اذا لم يسعد القدر

 اذالا عجز يضروتوانو
 جاء القضاء بما فيه لك الخير

يسهله من قدر  االله مِن امر
 نيله عسر نيل مالم يقدرو

د الغني سفراًليس ارتحالك ترتا
 السفر بل المقام علي خسف هو

و اين ابيا آيا در ابيـات را پـي خواهنـد آمـد، تي كـه ن روح بلنـد وي  نـشا
:كه اندازدبه ياد حافظ نميراما،ابيات آيا ايندهد؟نمي
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وبيا تا گل برافشا در نيم  ساغر اندازيم مي
و سقف بشكافلك را نو فيم  اندازيمدر طرحي

ع انگيزد غم لشكر اگر ن ريزداشقاكه خون
و وسا من بر بنيادقي به هم سازيم  اندازيمش

بايابن سكيت شخص و گاه تـسليم نااُ هيچ،العاده ايمان فوق تي است  ميـدي
و ازهيچ يأس نشد .نگرديد ميداُنا رحمت خدا گاه

اذا اشتملت علي اليـأس القلـوب
ــتقرت و اس ــاره ــت المك و أوطن
ولــم تــر لانكــشاف الــضّر وجهــاً
أتاك علـي قنـوط منـك غـوثً

ـتــحـــــادثات اذا تناهوكل ال

و ضاق لما بـه الـصدر الرحّيـب
و أرست في اماكنهـا الخطـوب
ــب ــه الاريـ ــي بحيلتـ ولا اعنـ
ــه اللطيــف المــستجيب يمــن ب
فـَرج قريب  فموصول بهــــــا

 ترجمه
و چون دلها را و هـا مـصيبت هاي گشاده از سينهو گيرد اميدي فرانا يأس

و پهنة دلها بار ات در ناملايمو به تنگ آيند شدائد و صـاحبان فكـر گشايد
را چاره راه انديشه برو ندانند جويي در راهي نيابند، طرف كردن زيانها براي

ندرو آن هنگام خداي داناي مهربان البتهّ فريادرسـي كنـد ،ااميـدي عـين
و آغاز يت رسد، چون به نها مكارهو فرمايد، پيشامدها اميدوار  گشايش فَرَج

.شدبا



15
2

اب
سك

ن
ي

شه
زي

هوا
يا

ورق
تد

ي
ولا

د
ي

ت

درو المؤانسةب حيان توحيدي دركتابوا  فـصل مربـوط بـه شـب الامتـاع
را»������� ��,��)� +*�«هفدهم ميقواز حكايتي  كندل ابن سكيت نقـل

امدخـل أعرابـي الحمـ: قال يعقوب صاحب إصلاح المنطـق«: به اين شرح
:نشأ يقولفأ،فزلق فانشج

و قــالوا تطهــر إنــه يــوم جمعــةٍ

 شـج مفرقـي ترديت منه شـارياً

السوق مـشيةًفيالأعرابومايحسن

 يقول لي الأنباط إذ أنا نــــازل

منِ الحمـام غيـر مطهـر فَرحت

بفلسين إني بئس ما كان متجري

ــر و مرم ــام ــت رخ ــف ببي فكي

لا بظبـــــيٍ با لصريمة أعفر به

در شعر ر اعتراض بـه ويـران كـردن مرقـد معروف ابن سكيت  سـيد مطهـ

ر قـبلاً بـه استحـضا نيـز كـربلا، شهيدان گلگون كفـن سايرو)ع(الشّهداء

)1(.رسيد

* * *

: اشعار ابن سكيت از منابع زيرنقـل شده استههم.1

.ابن السكيت اللغويـ الف

جـب .6: وفيات الاعيان،

جهنامـج .2: دانشوران عصر ناصري،

جـد .52:جزء،0: اعيان الشّيعه،

ـه .و الامتاعة المؤانسـ
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ت دورقي اهوازييكتابشناسي ابن سك

در: آئينه وند، صادق-1 فرهنـگ نـشر دفتـر: تهران، شيعه ادبيات انقلاب

.ش.ـه1359اسلامي 

[ بزرگ طهراني، محمدحسناقآ-2 :.]ق. هـ 1389-1293-نزيل سا مرا:

نا[:تهران، الي تصانيف الشّيعههذريعال .508:ص،4:ج.ش.ـه1360،]بي

:]م1233-1160/ق. هــ 630-555[:عزالدين علي بن محمد ابن اثير،-3

، چاپ اول آژير، رضا حميد:برگردان.9:ج،)ل في التّاريخ الكام( تاريخ كامل

.4146:ص.ش.ـه1381طير، انتشارات اسا:تهران

د السعادات مجدالد ابو ابن اثير،-4 :شـيباني موصـلي ين مبـارك بـن محمـ

و:]م1209-1150/ق.هـ 544-606[  الاثـر، النهايه في غريـب الحـديث

د حمـود الـزاّوي، احمد طاهر تحقيق ةالمكتبـ،]جـا بـي[ الطنـاجي، محمـ

تا[،ةالاسلامي .]بي

عبيداالله من بن محمدبن البركات كمال الدين عبدالرحّ ابو ابن الانباري،-5

الالبـاء فـي طبقـات ��&�]:م1181-1119./ق. هـ 577-513[:الانصاري
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م،1970الانـدلس، ".-���: بغـداد،ئي تحقيـق ابـراهيم الـسامرا الادباء، بـا

.140-138:صص، 371

:ن علي بن الحسين قمـيب محمد ابي جعفر» شيخ صدوق« ابن بابويه-6

 حميدرضــا: ترجمــه،2:ج،)ع(الرّضــا عيــون اخبــار:.]م991/ق. هـــ 381[

پ سـوم چـا، الكتـب الاسـلاميه دار:تهـران، غفـاري علي اكبـر مستفيد،

،ص1380ش،.ـه1385 .150-149:ص

 بن تغري بن عبداالله ظاهري،الدين المحاسن جمال ابو،يابن تغري برد-7

 اهره في ملوك مصر النّجوم الزّ:]م1470-1410./ق. هـ 874-813[:حنفي

.م1972-1929./ق. هـ 1392-1348:قاهرهج،16 القاهره،و

:]م1201-1114./ق. هــ 597-508[:عبدالرحّمن بن علـي،ابن جوزي-8

 حيـدر،به كوشش مهرالنـّساء في علم الوجوه والنظّائر، الاعين النّواظر ��&�

.م1974./ق. هـ 1394: دكنآباد

 ـزيد ابو،ابن خلدون-9 هــ 808-732[:د عبـدالرحّمن بـن عبـداالله محم .

د:، ترجمـه ابن خلدون مقدمة:]م1406-1332./ق  پـروين گنابـادي، محمـ

و:تهران .ش.ـه1359، نشركتاببنگاه ترجمه

د ابي العباس شمس الدين احمـد،نابن خلكا-10 : بـن ابـوبكر بـن محمـ

و:]م1282-1211./ق. هـ 608-681[ ، انبـاء ابنـاء الزمّـان وفيات الاعيـان

ا تا[،ةالثقاف دار: بيروت،حسان عباسحققه .401-395:ص،8:جج،8،]بي
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: بـن خليفـه لمتـوني امـوي بـن عمـر بن خير محمد ابوبكر ابن خير،-11

منماهفهرس[فهرسه:.]م1179-1109/ق.ـه502-575[ رواه عن شيوخه

وةالمصنفالدواوين   بـه كوشـش كـودراو،] انواع المعرفـه في ضروب العلم

نا[م،1893، سرقسطه،تاراگو ].بي

/ق.ـه ـ321[: بن الحسن الازدي البـصري محمد ابي بكر ابن دريد،-12

�:.]م933�ــة 0/�� ــداد اللغ ــة:بغ ـــ 1351، المثنــيمكتب ،1ج،ج4،.ق. ه

.68،40،37،23، 226، 286، 308:ص

):قـرن سـوم هجـري(: بـن رسـته بن عمر علي احمد ابو ابن رسته،-13

ا و،لنـّفيسهالاعلاق  اميركبيـر،: تهـران تعليـق حـسين قـره چـانلو، ترجمه

.239،240،242:ص.ص339،ش.ـه1365

و التـّحف: ابن زبير، رشيد-14  كويت،،االلهحميد به كوشش محمد،الذّخائر

نا[م، 1959 ].بي

 545:ف،تهذيب المنطق):يوسف ابو(ابن سكّيت، يعقوب ابن اسحاق-15

 كتابخانه مركـزي دانـشگاهدر فيلم موجود ميكرو.3965:ش افندي، اسعد

.تهران

تهـذيب الـشّيخ الامـام، الحفـّاظ في كتاب تهذيب الالفـاظ كنز: همو-16

و عـن يحيي بن علي الخطيـب التـّـبريزي نقـلاً ابوزكريا  نـسختي ليـدن
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و،پاريس و وقف علـي طبعـه  جمـع رواياتـه الاب لـوئيس شـيخو ضـبطه

.ص940م، 1895 بعه الكاتوليكه للاباء اليسوعيين،مطال: بيروت،اليسوعي

/.ق. هـ 458-398[: ابوالحسن علي بن اسماعيل اندلسيه، ابن سيد-17

و:.]م1008-1066  به كوشش مصطفي سقاج،6 المحيط الاعظم، المحكم

دو]بي نـا[م،1958:قاهره، حسين نصارو ار بـه كوشـش محمـ  علـي نجـ

در17،لمخصصا: همو، قاهرهم1977در ،)ذخايرالتـّراث العربـي( مجلد5ج

.م1965، المكتب التّجاري:بيروت

ــدين ابــو ابــن شــاكر-18 ــد بــن شــاكر كتبــي، صــلاح ال عبــداالله محم:

بر(ت فوات الوفيا:]م1363./ق. هـ 764[  كتاب وفيـات الاعيـان ابـن ذيلي

.م1973: بيروت،ه كوشش احسان عباسب،)نخلكا

ا-19 دل الدين ابي حامد بوني، جما ابن الصـ :بـن علـي المحمـودي محمـ

وفـي الانـسا( اكمال الاكمـالةتكمل:.]م1282./ق. هـ 680[ ) الالقـابب

و،نقطةذيلا لكتاب ابن  مطبعـة:العـراق جـواد، علق عليـه مـصطفي حققه

،373:ص.م1957/ق. هــ 1377:بغـداد،ص474 المجمع العلمي العراقـي،

.م2000، عالم الكتب:بيروت

فا-20 :ازي القزوينـي الـرّس بن زكريـا بن فار ابي الحسين احمد،رسابن

 شـركة:مـصر،اللغـة معجم مقـاييس:.]م1004-941./ق. هـ 329-395[

� و�)"�1 ".-�� .ج6م،1972./ق. هـ 1392اولاده، مصطفي البابي الطبي
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قلي-21 :.]م1107./ق. هـ 501[: بن خلفحفص عمر ابو، ابن مكي الصـ

و  مطر، يشرف علي اصدارها تحقيق عبدالعزيز، تلقيح الجنانتثـقيف اللسان

و دارالتـّحرير:القاهره،عـويضةتوفيق محمد ./ق.هـ 1386[ النـّشر، للطبع

.ص463،.]م1966

يفعـي افريقـي الدين محمد بـن مكـّرم رو ابوالفضل جمال ابن منظور،-22

ا:.]م1311/ق. هـ 711[:المصري  احيـاء التـّراث دار:بيـروت،لعـرب لسان

 ادب الحــوزه، نــشر:قـم.ق.ـ هــ1412 موســسة التـّـاريخ العربــي،،العربـي

.مجلد15،ق. هـ 1405

ــد بــن اســحاق-23 م1047– .../.ق. هـــ 438–[.: ابــن نــديم، محم.:(

و الفهرست ل، چـاپ او طير،اسـا: تهـران،رضا تجدد محمد: تحشيه، ترجمه

.ش.ـه1381

:]م1023/ق. هـ 414ح[:حيان توحيدي، علي بن محمد بن عباسواب-24

و و،نسةالمؤا الامتاع و صححه و احمـد، شرح غريبـه ضبطه  احمـد امـين

و 2
��"�1):القاهره ين،الزّ و التـّـاليف م،1939،1944، النـّـشر التّرجمـه

ص:ج .226:اول

:.]م1344./ق. هـ 745[:بن يوسف الدين محمد اثير، ابوحيان غرناطي-25

�34��5�����6
ــدالرحّمن،� �� ــف عب ــه كوشــش عفي ــروت،ب ـــ 1406:بي . ه

.م1984./ق
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./ق.هــ 351مقتول[:حلبيعلي عسكريبنعبدالواحد،طيب لغوي ابو-26

د بـه،مراتب النّحويين:.]م961 :قـاهره ابوالفـضل ابـراهيم، كوشـش محمـ

.م1955./ق. هـ 1375

المعـروف بـالرفّيق او ابـن الرفّيـق يم بـن القاسـم، ابي اسحاق ابـراه-27

في وصـف قطب السرور:.]م1034 نحو-.../.ق. هـ 425 نحو-[...:القيرواني

4��7��،مطبوعات مجمـع العربيـة:دمشق،الجندي احمد:تحقيق والخمور،

.442-110،441:صص،816م،1969

-363[:يحمــدبن عبــداالله بــن ســليمان تنــوخا ابــي العــلا المعــري،-28

 صـــادر، دار:بيـــروت، الغفـــران�������8:.]م1057-973/.ق. هــــ 449

وبا ديگر اين كتاب بار(.385:صص،438م،1964/.ق. هـ 1384  تحقيق

:مـصر).ن بنـت الـشـّاطي بـه چـاپ رسـيده اسـت ئشه عبـدالرحّم شرح عا

، مجموعه ذخاير[م،1969،المعارف دار .]4العرب

المكتـب: مـن العلمـاء، بيـروت 2
��تحقيق،كه الملائ ��8��: همو-29

وو�����1+التّجاري  30 التـّراث العربـي ذخـائر[،]بـي تـا[ النـّشر، التّوزيع

.]265-98:ص

م،ضحي الاسـلا:]م1954-1878./ق. هـ 1373-1295[:امين احمد-30

ب العربي، دار:بيروت تا[ الكتا .232:ص،1:جج،3،]بي
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ــري-31 ــن، ازه ــد ب ــدمحم ـــ 370-282[: احم :.]م981-0/895ق. ه

/ق. هــ 1384:قـاهره،به كوشش عبدالسلام محمد هارون،تهذيب اللغه .

.م1964

والقيــا: ناصــرالدين الاســد،-32 :القــاهره، الجــاهليالغنــاء فــي العــصرن

كتاب تهذيب الالفـاظ ابـن سـكّيت بـهاز(.ص310م،1968، المعارف دار

.)كرده استعنوان مرجع استفاده 

التـّشبيه علـي:.]م970./ق. هــ 360[: بـن الحـسن حمزة، اصفهاني-33

 ".-���:بغـداد، تحقيق الشّيخ محمدحـسن آل ياسـين،حدوث التّصحيف 

.113، 143، 145، 146، 158، 212:ص.م1967./ق. هـ 1387،لنهضها

و ريا:]ق. هـ 1067و[: عبداالله افندي، الاصبهاني-34  يـاضحض العلماء

ــود،الفــضلاء ــام محم ــه اهتم ــشيب ــد حــسيني، مرع ــق احم ــم تحقي :، ق

نا[ خاز.ق. هـ 1401،]بي ج طي كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي نسخ ،:5،

.281، 282، 283، 284، 285، 286، 287:ص

�: محمدحـسين الـشيخ سـليمان،الاعلمي المهرجاني الحـائري-35�� �! 

دمو بمقتبس الاثر��(,9المعارف ، مؤسـسة اعلمـي:تهـران ثـر، جدد مـا

ج1972/.ق. هـ 1392 .178:ص،3:م،

 العلـي عقـد:.]ق. هــ6قـرن[: بن حامد احمد، افضل الدين كرماني-36

 عهـد ترين تـاريخ مربـوط بـه حـوادث كرمـان در قديمي«للموقف الاعلي
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 دانـشگاه:، كرمـان روزبهـان:تهـران. مقدمه باستاني پـاريزيبا» سلجوقي

.ضميمه رساله صلاح الصحاح.ش.ـه1356،نكرما

/ق. هـ 1383 جامعة دمشق،:دمشق في اصول النحو،: سعيدالافغاني،-37

.97،82، 188، 189:صص،271م،1964

-56:صص،215،]بي تـا[ دارالفكر،:بيروت من تاريخ النّحو،: همو-38

57.

:.]ق.ـ ه ـ1371-1284[،]علّامـه[: سيد محسن بن عبدالكريم،الامين-39

ــشّيعه ــان ال ــروت،اعي ــارف للمطبوعــات: بي ــا[،دارالتّع ــي ت ،10:جج،11،]ب

.306-305:ص

.96:ص،2:ج الشيعه،مستدركات اعيان:سيدحسن الامين،-40

:]م940-884./ق. هــ 328-271[:بن القاسـم ابوبكرمحمد الانباري،-41

و،القصائد السبع الطوال الجاهليات شرح د تعلي تحقيق ق عبدالـسلام محمـ

ــارون ــاهره،هـ ــارفدار: القـ ــائرالعرب،[ص،716.م1969، المعـ ،]35ذخـ

، 266، 268، 270، 273، 280، 281، 285، 287، 289، 293، 294:ص

263 ،260 ،255 ،253 ،248 ،246 ،245 ،243 ،238 ،235 ،230 ،223 ،

222 ،219 ،210 ،205 ،197 ،195 ،191 ،189 ،188 ،185 ،162 ،157،

154 ،151 ،131 ،125 ،94،92،90،87،85،82،79،77،76،74،71،

69 ،67،59،58،49،21،44،3.
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.تهران،هاي اخلاقزيبايي: شيخ حسين انصاريان،-42

مجله دانشكده،)الابدال(للغوي وكتابهاابن السكّيت: ايرواني، مرتضي-43

و  ، 29،28 شـماره.ش.ـه1373اربه معارف اسلامي دانشگاه مشهد، الهيات

.225-198:ص

 الحويزة اعلام@(الياقوت الازرق: سيدهادي، باليل الشّبري الموسوي-44

).خطي( الدورق،و

لعلـوم بحرا رجـال الـسيد: المهدي الطباطبـائي محمد سيد بحرالعلوم،-45

و الرّجاليه،المعروف بالفوائد  حسين صادق بحرالعلوم، علق عليه محمد حققه

.7،77:ص،2:ج.ش.ـه1363،الصادق".-��: طهران بحرالعلوم،

ــي، شــيخ يوســف-46 ـــ 1186-1107[: بحران ،البحــرين �:���:�:]ق. ه

محمدصادق بحرالعلوم في النّجف الاشرف بدون تـاريخ طبع بتحقيق السيد

.م1986:بيروت الهلال، ".-��و بتحقيق دارو

ــراون-47 ــلادوارد گران، ب ــران:]م1926-1862[: وي ــات اي ــاريخ ادبي ،ت

و ترجمه علي پاشا  مرواريد، ابن سينا،، وزارت فرهنگ:تهران، ديگرانصالح

.433، 505، 508:ص،1:جج،4.ش.ـه1335-1351

نا[:تهران،تراجم الرجّال: ابوالفضل، برقعي-48 تا[،]بي .ج10،]بي

،ب العربي الكتا دار:بيروت،شرح ديوان المتنبي: عبدالرحّمن، البرقوتي-49

تا[ دو]بي .108:ص. يك مجلددر جلد،



16
2

سك
بن

ا
ي

شه
زي

هوا
يا

ورق
تد

ي
ولا

د
ي

ت

.117:ص،1:ج،تاريخ ادبيات عرب:]م1956-1868[: بروكلمان،كارل-50

ــستاني-51 ــليمان، الب ــن س ــروس ب ـــ 1389-1316[: پط -1898/.ق. ه

 آثــارهم، حيــاتهم، صدرالاســلام،و���2&�����ادبــاء العــرب فــي:.]م1969

.163-162:،ص2:جج،4 بي تا، مارون عبوده، دار:بيروت نقدآثارهم،

: بيروت المجاني الحديثه من مجاني الاب شيخو،: فواد افرام البستاني،-52

ــه��(�1)�� ــا[، الكاتوليكي ــي ت ج]ب ،2:ج،20،75،102،105،132:ص،1:،

.21، 200، 212، 264:ص

رفين اســماء هديــه العــا:.]ق. هـــ 1255[: اســماعيل پاشــا البغــدادي،-53

وؤالمــ  دارالفكــر،:بيــروت، آثارالمــصنفين مــن كــشف الظنــون لفين

.536:ص]همراه كشف الظنون حاج خليفه[،6:ج.م1982./ق. هـ 1402

تادارصادر،:بيروت، الادب�;���: عبدالقاهر بن عمر، بغدادي-54 . بي

ل،اب الامثـال فـي شـرح كت ـفصل المقا:بن سلام ابي عبيد البكري،-55

وح ا ققه و قدم لـه الـدكتور احـسان عبـ ، عبدالمجيـد عابـدين الـدكتورس

شـرح هـو(.م1971./ق. هــ 1391،�����8�� ">8,�الامانه، دار:بيروت

، 295، 335، 362، 379، 482، 514:صص، 619،)الامثــال لابــي عبيــد

294 ،279 ،270 ،225 ،214 ،200 ،161 ،108 ،80.

:، تهـران ترجمـه آذرتـاش آذرنـوش، عربتياتاريخ ادب: رژي بلاشر،-56

و .178:ص،ش.هـ 1363، تحقيقات فرهنگيموسسه مطالعات
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تعليقات:.]ق. هـ 1205شوال9د[:) بهبهاني وحيد(محمدباقر، بهبهاني-57

د،علي منهج المقال  : قـم صـادق حـسيني خوانـساري، بـه كوشـش محمـ

.ق. هـ 1306

[.]ش.ـهــ1361-1313[: مهــدي تجلــي پــور،-58 ]اهتمــام وسرپرســتي:

� �!�،)....نجوم فيزيك،،بخش هاي رياضي( المعارف موضوعي دانش بشر

.1730:ص.ش.ـه1349اميركبير،: تهران

تا تاريخ ادبيا:احمد ترجاني زاده،-59  حاضر، عصرت عرب ازدوره جاهليت

جا[ نا[،]بي .38:صص،370+ چهارده.ش.هـ1348،]بي

[العلّامه[محمدتقي، التسّتري-60  قاموس الرجّال،:].ق. هـ 1320-1415]

.127-126:ص.ق. هـ 1422 موسسه النشرالاسلامي،:قم،11:ج

،:تهــران،البــدائع: همــو-61 ،590،.ق. هـــ 1363مكتبــة الــصدوق ص

.367:ص

:].م1947 حـدود-.../.ق. هــ 1366 حـدود-...[:محمودحـسن تونكي،-62

 آن به چاپ جزء4فقطو جزء مي باشد25 اين كتاب اصل[معجم الصنفين

.ق. هـ 1344زنكوغراف طباره،و"�1)�:بيروت].رسيده است

از: قاسم، تويسركاني-63 در تاريخي از زبان تـازي  ميـان ايرانيـان پـس

تا آغازاز( اسلام، تا فرمانروائي ن زيان :تهـران،).برافتادن خلافـت عباسـيا

.3، 458، 466:صص،492،ش.هـ1350 معلم،عالي تربيت دانشسراي
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، ): معاصر( توفيق ابراهيم، محي الدين-64 : بغـداد ابـن الـسكّيت اللغـوي

. بغداد علي طبعه��")�ساعدتم،1969 الاولي ���1)�

د شـفيع بروجـردي علي اصغر جابلقي،-65 :].ق. هــ 1313د[:بـن محمـ

االله العظمـي مقدمـه آيـتباج،2ل،ت الرجّا طبقا ")�=�طرايف المقال في

، تحقيق سيد   مرعـشي، محمود سيد نظر مهدي رجائي، زير مرعشي نجفي

.629:ص،1:ج.ق. هـ 1410 كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي،:قم

،ج-66 -780/.ق. هــ 255-163[:ني بن محبوب كنا بن بحر عمرو احظ

،دا:مـصر علـق عليـه طـه الحـاجري،وهحققالبخلا،:].م869  رالمعـارف

.385:صص،506تا،بي

:].ق. هــ 833-751[:دالـدين ابـي الحـسين محمـ شـمس الجزري،-67

�>�/
، في طبقا�?�<� �� ،:القاهرهت القراء در3م،1935-1932الخانجي دوج

از[.مجلد  بغـداد شي المثنـي در روي نسخه اصلي توسط كتابفرو اين كتاب

 .].افست شده است

،:ؤوفر،ن جمال الدي-68 :قـم المنهـل فـي بيـان قواعـد علـم الحـروف

.ص130م،1989/.ق. هـ 1405،دارالهجرة

:].م1955-1881/.ق. هـــ 1375-12298[:محمدســليم، الجنــدي-69

و ابي الجامع في اخبار و آثاره، العلا المعري  طبعـة اشـرف علـي علق عليه

.م1962/.ق. هـ ـ1382 المجمع العلمي العربـي،:دمشق عبدالهادي هاشم،

ج560-559-239:ص1:ج،ج3 .653،695، 631:،ص2:،
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دارالعلـم:بيـروت في تاريخ العرب قبل الاسـلام، المفصل: جواد علي-70

، 347،365:ص،3ج،161:ص،1جج،10م، 1973،��".-�� ��
/@،للملايين

ج 269:ص،5ج ج 558:،ص8ج،674:ص،6، ، 805،775،573:ص،9،

636 ،352 ،351،296.

:].م1003-.../.ق. هـ 393-...[:ابونصر اسماعيل بن حماد،،لجوهريا-71

: عطار، بيـروت عبدالغفور تحقيق احمد،��)���� صحاحو ���%�ح تاج الصحا

.يك جلد+ مجلد6م،1987/.ق. هـ 1407العلم للملايين، دار

الـدين بـن عربـي چهـرة برجـستة عرفـان محي:محسن، جهانگيري-72

.343-342:صص،528،ق. هـ 1359 دانشگاه تهران،:تهراني،اسلام

ــب-73 ــاتمي الكات ــي، الح  ــاب ــن الح ــد ب ــي محم ــر عل ــن المظف :سن ب

سـرقات ابـي في ذكـر( الموضحة�����8��:].م998-.../.ق. هـ 388-[...

و  د شعره، ساقط الطيب المتنبي  دار:يوسـف نجـم، بيـروت تحقيـق محمـ

).59:صص،323م،1965/.ق. هـ 1385 صادر،

-1017[: بـن عبـداالله القـسنطنطني الروّمـي مـصطفي جي خليفه،حا-74

 دارالفكـر،:بيـروت كشف الظنون عن اسـامي الكتـب والفنـون،:].م1067

.2:ج.م1990/.ق.هـ 1410

��3]:البير[حبيب مطلق- 75A� ال اللغوية عربـي في الانـدلس منـذالفتح

 428م،1967،العـصرية المكتبـة:بيـروت،ملوك الطوائف عصر�B<��حتّي 
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،66،102،108،242،247،265،268،326:ص دربــاره اصــلاح المنطــق،[ص

،ص،92:ص درباره الاضداد،،92:درباره الاصوات ،ص ].331:درباره الامثال

ب(ميرمصطفي الحسيني التّفرشي،-76 ):.ق. هـ 1044عدازسالهاي متوفاي

.ص427،.ق. هـ 1318ل المصطفي،انتشارات الرسّو:قمل،الرجّا نقد

:].ق. هــــ 1105-1039[:عبدالحـــسين،آبـــادي حـــسيني خـــاتون-77

از(يع الـسنين والاعـوام وقا  زمـان ابتـداي خلقـت تـا گزارشـهاي سـاليانه

ــصحيح.)مولــف ــدباقر: ت ــودي محم ــران،بهب ،:ته  كتابفروشــي اســلاميه

.174:صص،640،.ق. هـ 1352

� ���C  7:فهاشــم معــرو، الحــسيني-78D��8 �،بيــروت الاثنــي عــشر:

.472:ص،2جص،599.م1977/.ق. هـ 1397، دارالقلم،دارالتعارف

 حملـه تازيـان تـا هاي ملي ايران از تاريخ نهضت: عبدالرفّيع، حقيقت-79

و: تهران صفاريان، ظهور انتـشارات كتـب ايـران، شـركت سـهامي چـاپ

.471،481:صص،652.ش.هـ1348

-648(:]علّامـة[ لحسن بن يوسـف بـن علـي بـن المطهـرا الحلي،-80

پ چـا،الـرّواة فـي اسـماءه،ايضاح الاشـتبا:]م1325-1250/.ق. هـ 726

.ق. هـ 1319 سنگي،

العلّامـه محمدصـادق، مصححه علي نسخه، الحليةالعلامرجال: همو-81

،����A� ��(�1)<��:نجـف،] علي الاولـي مهمةزيادات فيهاو[:بحرالعلوم

.186:ص،م1961/.ق. هـ 1381
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/.ق. هــ 740-647(:الـدين الحـسن بـن علـي بـن داود نقي، الحلّي-82

 570،ش.هـ ـ1342 دانشگاه تهران،:ل، تهرانجاكتاب الرّ:]م1249-1338

ص48+ص .379:ص،

الحورالعين،:].م1178-.../.ق. هـ 573-...(: ابوسعيد، نشوان،الحميري-83

و  و حققه عل ضبطه و علق ، يه ،]بـي جـا[ وضع فهارسـه كمـال مـصطفي

نا[ پ شـد 1972سالدر[م،1972،]بي ، 375،]0م درتهران تجديد چـا ص

.34،38:ص

فو-84 
6>����% اصول @A(:اد حناترزي،���، مطبعـة:، بيروت�   دارالكتـب

.224:ص،م1969

شـذرات:].ق. هــ 1089[:ابي الفلاح عبدالحسن بـن العمـاد الحنبلي،-85

، اخبار @A(ب الذه  والنـشر ����1+��المكتـب التجـاري:بيـروت من ذهب

تا[ والتوزيع، .106:ص،2:ج،)�"!��( ذخائرالتراث CE>+�(،]بي

ت منـشأ:].ق. هــ 595-520[:الدين بـديل بـن علـي اقاني، افضلخ-86

و د خاقاني، تصحيح ، 1349 كتـاب فـرزان،: تهـران روشـن، تحشيه محمـ

.403:صص،795.ش..هـ1362

:].ق. هـ 463-392(: احمد بن علي بن ثابت ابوبكر، �B+��% خطيب-87

.2,��"!�دارالكتب: ريخ بغداد، بيروتتا
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88-C� %��$	��D"�EF)	�G،دباقر ميـرزا العابـدين زيـن بـن ميـرزا محمـ

، روضا:].ق. هـ 1313د[:%الموسو ت الجنات في احوال العلمـا والـسادات

تا[،ناعيليا اسمHI�2E: تهران .217:ص،8جج،8،]بي

89-)J�K،دعلّامه[ ابوالقاسم، سي :[ ، :نجـف اشـرف معجم رجال الحديث

.م1978/.ق. هـ 1398

90-�� �! ، ، كاظم موسوي بجنوردي سيد نظر زير المعارف بزرگ اسلامي

�مركز:تهران�-252:ص،3ج.ش.هـ ـ1369 المعارف بـزرگ اسـلامي، !� �

.]وكيلي به ابن جنّي به قلم ابومحمدمقالة مربوط[.258

.698-696:ص،3ج: همو-91

92-�� زاده،كـامران فـاني،جـوادي حـاج سـيد نظريرز المعارف تشيع، !� 

0ش0ـه ـ1386 نـشرشهيد سـعيد محبـي،: تهـران:خرمّـشاهي،بهاءالدين

.327-326:صا،:ج

هاي وفيلمفهرست ميكر:].ش.هـ1375-1290[: محمدتقي،پژوهنشدا-93

، كتابخانــه  انتــشارات[،233:ص.ش.هـــ1348مركــزي دانــشگاه تهــران

.]1259شماره دانشگاه تهران،

:تهـران]:كاظم موسوي بجنـوردي زيرنظرسيد محمد[، ايرانةدانشنام-94

� مركز�.233:ص.ش.هـ1384 المعا رف بزرگ اسلامي،!� 

و-95 بنگاه ترجمه:تهران]:اطرزيرنظراحسان يارش[ اسلام، دانشنامه ايران

،و .632-631:ص،2:ج.ش..هـ1354نشركتاب
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د زيرنظـر[ نامـه، لغت:].ش.هـ1336-1258[: اكبر علي دهخدا،-96  محمـ

دانـشكده ادبيـات وعلـوم دانـشگاه تهـران،:، تهـران]شهيدي جعفر معين،

.20:جش،.ـه1350-1320اسلامي،

دامين طـهتح،شرح محمد بن حبيب[: ديوان جرير-97 ]:قيق نعمان محمـ

تا[ دارالمعارف،:القاهره ،ةمجموع[،]بي ، 671، 1019:ص،]43 ذخائرالعرب

663 ،660 ،658 ،657 ،644 ،642 ،641 ،591 ،518 ،484،470،424 ،

421 ،418 ،416 ،414 ،393 ،375 ،349 ،38،30،18.

و[: ديوان الشّماخ بن ضرارالذبّياني-98 صلا حققه ]:دين الهـاديالحشرحه

ــاهره ،:الق ــارف ــ[م،1968دارالمع ــربةُمجموع ــا ئرالع ص،496،]42 ذخ

ب[.484-482:ص  تهـذيب، اصـلاح المنطـق هاي الاضـداد، استفاده ازكتا

].الالفاظ

اديــوان الامــام ضــياء-99  ونــدي االله الحــسني الراّبــي الرضّــا فــضلالدين

 ين الارمـوي المـشتهر الـد جـلال عني بتصحيحه وطبعـه الـسيد]:القاساني

ــدث ــران،بالمح ــا[:ته ــي ن ـــ 1374،]ب ـــ1334/.ق. ه ص،311،ش.ه

.129،151،170:ص

:بيروت،]تحقيق وتعليق ناصرالدين الاسد[: ديوان قيس بن الخطيم-100

ــادر، ـــ 1387 دارصـ ــاهره.67:صص،332م،1967/.ق. هـ  ".-�����:القـ

.15،16،24:ص،)2عرالشّ كنوز(ص،332م،1962/.ق. هـ 1381،ةالعروبدار
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ــي-101 ــد،ذهب ــن احم ــد ب ـــ 748-673[: محم :].م1348-1274/.ق. ه

و[اعلام النبلاء سير : بيـروت،]صـالح الـسمر به كوشـش شـعيب ارنـووط

نا[ .م1984/.ق. هـ 1404،]بي

:القـاهره،%از ابن فارس الرّ% اللغوةالعلّام:محمدمصطفي،رضوان-102

تا[ دارالمعارف، .292:ص،]بي

و: رمضان عبدالتّواب-103 :مترجم شناسي عربي،ن زبا مباحثي درفقه اللغه

معاونت فرهنگـي آسـتان:مشهد عباس عرب،:آبادنجف حميدرضا شيخي،

ص518،ش.هـ1367 قدس رضوي، ، 273، 315، 508، زيرنويس458: ص،

272 ،107.

/.ق. هـ 379ت[:�C	+"$(%محمدبن الحسن الزبيدرابوبك،% زبيد-104

،:].م989 :قـاهره به كوشش ابوالفضل ابراهيم، طبقات النّحويين واللغويين

نا[.م1973 .]بي

 الاعلام،:].م1976-1896/.ق. هـ 1396-1310[:خيرالدين، الزّركلي-105

ــهر( ــراجم لاش ــاموس ت و ق ــرب ــن الع ــساء م ــال والن ــستعربين الرّج  الم

لل دار:بيروت،)والمستشرقين ،العلم .195:ص،8:ج.م2007ملايين

يـت ويـژه بـه كتـاب عنابا(،JL2 �"�+2,?�"!��الامثال:رودلف زلهايم،.106

ــد  ــي عبي ــال اب از،)الامث ــه ــا ترجم ــي آلم ــه عرب ــزو ني ب و ني ــق  تحقي

و ���8�7"��� دارا:بيروت رمضان عبدالتّواب،: فهرست تعليق�� �,�8:" ��،
، 202، 203، 207، 211، 215، 224:صص،268م،1971/.ق. هـ 1391



بن
اا

سي
شنا

كتاب
ت

كي
س

زي
هوا

يا
ورق

د
17
1

194 ،190 ،188 ،178 ،164 ،163 ،161 ،160 ،150 ،149 ،143 ،122 ،

110 ،76،35،24.

:جاراالله،�A( الخوارز بن احمد بن محمد بن عمر محمود،%الزمّخشر-107

جا[ المفصل في النّحو،:]م1144-1075/.ق. هـ 467-538[ نا[،]بي ،]بي

تا[ .156:صص،62+232،]بي

،ـ 108 :]م1914-1861/.ق. هـ 1332-1278[: بن حبيب(AM�M زيدان

شو4،��%� ��)������تاريخ آداب ،*(ج، به كوشش ،: قاهرة ضيف  دارالهلال

تا[ 0]بي

و:].ش.هـ1305و[:حسن سادات ناصري،-109 تـاريخ سرآمدان فرهنـگ

و:تهران دوره اسلامي، ايران در  مطالعات مركز هنر، شوراي عالي فرهنگ

.31:ص،1353،فرهنگي هماهنگيو

،جموسوعة:جعفر سبحاني،-110 .72:ص،3: طبقات الفقهاء

ـدباقر،،% ســبزوار-111 و):معاصــر(محمـ ازنمونــه(الادب الــدين  اي

.64:صص،1349،416 دانشگاه تهران،:تهران)ادبيات عرب

،قـسمت دوم يخ،ناسـخ التـوار:]م1851/ 1263[:محمـدتقي سپهر،-112

الادبةمـشكاو) المـذهب طـراز(سپهر، زينب بنت علـي نوشتةعباسقلي

:دوم جلـد،)ع(احوالات حضرت سـجاد:ولا جلد جلد،دو ناصري مركب از 

.)ع(الي الهادي احوال الباقر
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 سـرور:]م1956-1877/ش. هـ 1335-1256[:القاسم ابو سحاب،-113

ع محمد الفوأد، زندگي امام جواد ،ةاسلامي السلام، تهران، لي التقي عليه بن

و256ش، كتابنامه،. هـ 1356 صص .231: به صورت زيرنويس،

:]م1932-1856/.ق. هــ 1351-1272[:يوسف بن اليان سركيس،-114

 ـمعجم المطبوعات و،ة والمعربـةالعربي ن يوسـف بـن اليـا: رتبـه جمعـه

مر:قم سركيس، ج،2،.ق. هـ 1410 عشي نجفي،كتابخانه آيت االله العظمي

.119،120:ص،1ج

-897/.ق. هــ 368-284[:ابوسـعيد،، حـسن بـن عبـداالله@( سيرا-115

:بيـروت،به كوشـش فـرتيس كرنكـو النّحويين والبصريين، اخبار:]م979

.م1963

د بـن سـا عبدالرحّمن بـن ابـي بكـر، سيوطي-116  بق الـدين بـن محمـ

و الاشـب:]م1505-1445/.ق. هــ 911-849[:جلال الـدين،%الخضير  اه

.ج2م،1984/.ق. هـ 1404 دارالكتاب العربي،:بيروت النّحو،فيئرالنظّا

د بغية الوعاة: همو-117 ،، بـه كوشـش محمـ :قـاهره ابوالفـضل ابـراهيم

.م1965/.ق. هـ 1384

:قـاهره الـدين عبدالحميـد، محـي تاريخ الخلفا، بتحقيق محمد: همو-118

-.)��>���-�� ��FG.�� ،1383 348:صص،535م،1964/.ق. هـ.

در):معاصر( احمد شلبي،-119  محمدحـسين:ترجمهاسلام، تاريخ آموزش

ــر:تهــران ســاكت، ــشر دفت ـــ1361 فرهنــگ اســلامي، ن ص،414،ش.ه

اس جواد اين كتاب به وسيله مصطفي نقد(،364-331:ص .).تنوشته شده
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 ،حياتـهسيرالفا عليمن اعيان الشّيعه ابو:يل شلبي، عبدالفتّاح اسماع-120

 النّهـضة دار:القـاهره والنّحو، القراءات@(آثارهو���)����� �C مكانته بينو

و مصر .126:صص،732م،1958/.ق. هـ 1377النشّر، للطبع

:]م987بعداز-.../.ق. هـ 327 بعداز-[... علي بن محمد،، شمشاطي-121

/.ق. هـ 1399:به كوشش محمديوسف،كويت حاسن الاشعار،م@( الانوار

.م1978

ــتري-122 ــوراالله، شوش ــ1019-956[:قاضــي ن :]م1610-1549/ق.ـه

.556-555:ص،1:جج،2،ش.هـ1377اسلاميه،:تهران،مجالس المؤمنين

123-NO�"�,E)وفالفكرالشيّعي والنّزعات: ،كامل مصطفيي مطلـع حتـّيةالص

م،1966/ق. هــ �QAGOR"�2،1386".-��:بغـداد،%الهجر عشر(�"OP�	قرن ال

و(.43:صص،611 ب تحـت عنـوان تـشيع در تـصوف ترجمة ايـن كتـا

بـه چـاپ رسـيده اميركبيـر انتشارات به وسيلهن درتهرا.ش.هـ1374سال

.)است

:ابوالحـسنل بـن المحـسن بـن ابـراهيم، محمد بـن هـلا،ي الصاب-124

�الهفوات:]م1087/ق.هـ 480[�!�
و،��� و علّ حققه م له صالح قدق عليه

ص، 542م،1967/.ق. هــ 1387،� ��)����# ���%��مجمـع:دمشق الاشتر،

.312:ص

،يندارالعلـم للملايـ:بيـروت،���%� فقه@(ت دراسا: صبحي الصالح-125

.ص408م،1970/.ق. هـ 1370



17
4

سك
بن

ا
ي

شه
زي

هوا
يا

ورق
تد

ي
ولا

د
ي

ت

.ق. هـ 1354:عراق لعلوم الاسلام،ةالشّيعسيستأ: صدر، سيدحسن-126

تا[ الاعلمي، مؤسسة:تهران .]بي

127-)A�R�"� )$A0���S"�،دابـراهيم بــن الـسي )A011240[:ب، الاحــد-

،]بـي جـا[ل،فرائداللآل في مجمـع الامثـا:]م1891-1824/.ق. هـ 1308

نا[ تا[،]بي .243:ص،2:ج،11-10:ص،1:ج يك مجلد،در جلددو،]بي

د،%الطنطـاو-128 ��6� ريخ اشــهر تـاو النّحـو/	T�AA: محمـ
:قــاهره،���

.46،69،168:صص،325م،1973/.ق.هـ 1393دارالمعارف،

ــدابـــي، طوســـي-129 -385[:بـــن حـــسن بـــن علـــي جعفـــر محمـ

:مـشهد راميـار، به كوشش محمود الفهرست،:]م1067-995/.ق. هـ 480

و و مركز مشهد، گاهمعارف اسلامي دانش دانشكده الهيات ت معارف تحقيقا

و مركز اسلامي، .طوسي شيخ كنگره هزارهت مطالعاتحقيقات

ش آذرنوش،دكتر آذرتا: ترجمه،تاريخ ادبيات عرب:م.ج، عبدالجليل-130

.146:صص،332،ش.هـ1363،1373 اميركبير،:تهران

131-�UA!"�)�،عبدالملك بن حسين بـن عبـدالملك )A-L"�:]1049-

نبـاء الاوائـلأ(@��A!"�)A" سـمط النّجـوم:]م1699-1639/.ق. هـ 1111

جا[ج،4والتّوالي، و،]بي تا[ مكتبتها، الطفيه .341:ص،3:ج،]بي

ابي محمدالحسن بن علي(%الامام العسكر مسند:عزيزاالله،% العطار-132

.ق. هـ 1410لام،الس عليهللامام الرّضا(�"!�"Lالمؤتمر:تهران،)السلام عليه

.69، 347:صص،371
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ــداد% العكبـــر-133 ــان،% البغـ ــدبن النّعمـ ــدبن محمـ ــداالله محمـ :عبـ

و  رتـب فهارسـه محمـود اكبرالغفاري،علق عليه علي الاختصاص، صححه

/.ق. هــ 1402 الاعلمي للطبوعـات، ":8,�:بيروت،(�"���L%الزّرند

.208:صص،453م،1982

 .):.ق.هـ11 ازعلماي قرن(:ني شوشتري مرعشي علاء الملك حسي-134

ازو فردوس، درتاريخ شوشتر و بـا(آن مـشاهير برخـي و مقدمـه  تـصحيح

و انجمـن آثـار:، تهـران)»محـدث« حسيني ارموي تعليق ميرجلال الدين

.180-178:ص،ش.هـ 1378، فرهنگيمفاخر

-1187/.ق. هــ 666-583[:% النّحـو( �"0AF�L بن عـدلان علي-135

حاتم صالح.د:تحقيق الاعراب، �(H.��ت الانتخاب لكشف الابيا:]م1267

.م1985/.ق. هـ 1405،��":8,�����8�/دارالنشّر:بيروت الضّامن،

با:]م1951/ش.هـ1330و[:عبدالكاظم نژاد،علي-136  انجمن آثار آشنايي

و مفاخرو در عملكرد فرهنگي ، آن  كردگـار، نـشر:اهـواز استان خوزستان

.116تا88:صاز.ق. هـ 1387

ــو-137 و: هم ــدگي ــيري درزن ــار س ــكيت آث ــن س ــوازي، اب ــي اه  دورق

.ش.هـ1374 رجا،:تهران

پاسخ بـه( شخصيت اخلاقي ابن السكّيت دورقي اهوازيهمقال:همو-138

و،4و3:ش،1:س فصلنامه رويش انديشه،:اهواز،)اتهامات دشمنان   بهمن

.19-18:ص،1372اسفند
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د،بن احمدبن احمد، الغبريني-139 اس عبـداالله بـن محمـ -644[: ابوالعبـ

� في من عرف من علمـاءهعنوان الدراي:]م1304-1246/.ق. هـ 704I�)� 

و،ةبجاي@(ةالسابع و التّا 2
�:بيروت،نويهضعلق عليه عادل حققه  ليف

LM�OH"�2141:صص،460م،1969 النشّر،و.

نوراالله:ترجمه هاي بزرگ اسلامي، تاريخ دانشگاه: عبدالرحّيم،غنيمة-140

.67:صص،458،ش.هـ1364 يزدان،:تهران كسايي،

جاهلي تـا ازعصر،تاريخ ادبيات زبان عربي):معاصر( حنا، الفاخوري،-141

،ش.هـ1381 انتشارات طوس،:تهران آيتي، عبدالمحمد:ترجمه قرن حاضر،

.74:ص

اصـلاح«معـروفش، اثردو در ابن سكّيتبا):دكتر( محمد، فاضلي-142

ات وعلـوم،»ظالالفا«و» المنطق انـساني دانـشگاه مجلـه دانـشكده ادبيـ

.24:س،4:ش.مشهد

الادب،�"!A��E( العـصر �"!��A( تـاريخ الادب):معاصـر( عمر، فروّخ-143

،]م 1008-750/.ق. هــ 399-132[،%الهجـرث الي القرن الراّبـع المحد

، 519، 577، 594:صم،1981/.ق.ـ ه ـ1401، دارالعلـم للملايـين:بيروت

455 ،372 ،283 ،281.

ــر،-144 ــان(محمدحــسن فروزانف ــديع الزمّ ـــ1349-1278[:)ب :].ش.ه

ت مقدمه،با تاريخ ادبيات ايران، مباحثي از االلهت عنايـت تعليقـاو توضيحا

ص،412+بيـــست وهفـــت،ش.هــــ1354دهخـــدا،:تهـــران،مجيـــدي

.19،318:ص
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ــادي،-145 ــد فيروزآب ين محمــد ــوب مجدال ــن يعق ـــ 816د[:ب :].ق. ه

، چاپ اول، .ق. هـ 1417،�"!��( احياء التّراث دار:بيروت قاموس المحيط

 ـ@A( البلغة: فيروزآبادي، يعقوب-142 م،1972:دمـشق،ة تاريخ ائمة اللغ

.ة الثقافوزارت

 نقـد الادب والعلـوم والاعـلام @A( عثرات المنجـد:ن، ابراهيم القطا-146

وا  دارالقـرآن الكـريم،:بيـروت ثلاثـين مـاده،و اربـعو�AV2� اربـع لالفين

.263:صص،664.م1972/.ق. هـ 1392

-568[:الــدين علــي بــن يوســفلابوالحــسن جمــا قفطــي،-147

 باهتمـام،ة انبـاه النّحـا انباه الـرّواة علـي:]م1248-1172/.ق. هـ 646

،،هدارالكتـب المـصري:قاهره ابوالفضل ابراهيم، محمد ج،4القـسم الادبـي

.422، 413:ص،4:ج

ــاس قمـــي،-148 ـــ 1319-1256[:شـــيخ عبـ :]م1901-1839/.ق. هـ

/.ق. هــ 1425 دليـل مـا،: قـم النّبـي والآل، منتهي الآمـال فـي تـواريخ

.ص 848،ش.هـ1383

 نويـد،،]بـي جـا[ وقايع الايام،و الشهّورفيض العلّام في عملِ: همو-149

.297:صص،384،.ق. هـ 1365

و المعروفب في ذكر الاحبا هدية: همو-150 ، الانـساوبالالقا الكني ب

.73،72،16:صص،339،ش.هـ1363 اميركبير،:تهران



17
8

سك
بن

ا
ي

شه
زي

هوا
يا

ورق
تد

ي
ولا

د
ي

ت

الا@(ب حبا الا تحفة: همو-151 دارالكتـب:طهـرانب،صـحا نـوادر آثـار

.ق. هـ 1369، آخونديمحمد الاسلاميه

:الـــدين حـــسين بـــن علـــي كاشـــفي بيهقـــي ســـبزواري،كمال-152

شرح چهـل(،ةالنّبوي الاحاديث @A(ة العلي������8�:].م1504/.ق. هـ 910[

و،)حديث نبوي :تهران،)محدث( حسني ارموي تعليق جلال الدين تصحيح

ع مركز و انتشارات مجموعـه(ص،515+13.ش.هـ ـ1362 فرهنگـي، لمي

.237:ص،)ميراث ايران ،اسلام

153-)EH-"�،،د بن شـاكرين محمم1363/.ق. هــ 764د[:صـلاح الـد[:

ت والذين عليها، تا[ دارصادر،:بيروت فوات الوفيا ،2:ج،292:ص،1:ج،]بي

.336:ص،4:ج،297:ص

 تــراجم مــصنفي، المــؤلفينمعجــم):معاصــر( محمدرضــا، كحالــه،-154

.ج15م،1986/.ق. هـ 1406،ةالعربي �(.-��:دمشق،ةالعربيالكتب

155-)AAAAA��-"�،ــــد /.ق. هــــــ 1423-1340[:]مـــــهعلا[محمـ

�:].ش.هـ1300-1381��A� ـ4،.ق. هــ 1368،]بـي نـا[:قـم،ةالرّوحي

.289:ص ج،

ــي رازي-156 ـد، كلين ــن اســحاق، محمـ :جعفــر ابــو بــن يعقــوب ب

،).AAI"�)AA@ )?+AA"� #AA01 J�@(اصــول كــافي:]م941-.../.ق. هـــ 329-...[

و ، شرح جواد باترجمه البيـت اهـل فرهنـگ نـشر دفتـر:تهران مصطفوي

تا[ السلام،عليهم .ج4،]بي
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ــوري-157 ــد اعجــاز، الكنت ــن محم -�AA��L"� )AA01:]1240%حــسين ب

ـــ 1286 ــتار:]م1870-1825/.ق. ه ــشف الحجــب والاس ــه ك ــن وج  ع

د، اراكين ايشياتك سوسـايتي ��1)�عني الكتب والاسعار، بتـصحيح محمـ

.118:ص،ص607،.ق. هـ 1330، بتيس"�1)�:كلكته،هدايت حسين

/.ق. هـ 283د[:ابواسحاق ابراهيم بن محمدالثقفي، كوفي اصفهاني-158

و،مقدمــه بــا الغــارات،:].م896  تعليقــات ميــرجلال الــدين حواشــي

، انجمن آثار:تهران يني ارموي،حس .ج2،ش.هـ1353ملي

، مجلـة كيهـان فرهنگـي ابن سـكيت،):معاصر( عبدالكريم، گلشني-159

.35-34:ص،ش.هـ1370اسفند،81:ش

/.ق. هــــ 1366-1263[:انـــستاس،%الكرملـــي البغـــداد مـــاري-160

بي[،دامين دمجمحم:بيروت، علم النّمياتوةالعربيالنّقود:]م1846-1947

.38،29:صص،259،]تا

االله[ عبــداالله بــن حــسن مامقــاني،-161 /.ق. هـــ 1351-1290[:]آيــت

 �(�1)��:نجـفج،3ل، احـوال الرجّـا @A( تنقيح المقـال:].م1873-1932

�><@5�.ق. هـ 1352،��(

ا،�"C� )"�ALP&�% بن يزيد بـن عبـدالاكبر محمد المبرد،-162 :سابوالعبـ

 ���%��� @AA(مــل فهــارس كتــاب الكا:].م899-826/.ق. هـــ 210-286[

د:نظمهـاو عملهـا والتّصريف، والادب والنّحو :مـصر گيلانـي، سـيد محمـ
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� ����3J �����-." �
)	C�"�AAAEمـــصطفي "����(�1AAAE0�"�)و،  اولاده

.492، 843، 1061، 1121، 1131، 1135، 1136:ص،1956/.ق. هـ 1376

/ق0ـه ـ1111-1037[: بن محمدتقي محمدباقر،]مهعلا[ مجلسي-163

بـه خـط ميرزاعبـداالله چـاپ سـنگي(،في الرجّال الوجيزه:]م1627-1700

رجـال«وتحـت عنـوان رسـيده بـه چـاپ.ق. هــ 1312سال تهراني در 

در به وسيله مؤسسه» مجلسي چـاپ.م1994/.ق. هــ 1415ل سـا اعلمي

.)گرديده است

:قـم معلـم سـربدار، ابن سـكيت):معاصر( محمد اهوازي، مصطفي،-164

ازطريـق مقالـه برداشـت ايـن(ص،13،ش.هـ 1379فروردين مجلةكوثر،

.)است پذيراينترنت امكان

در):معاصـر(،الـدين جلال،% محدث ارمو-165 ، علـم رجـال سـه رسـاله

.ش.هـ1344 دانشگاه تهران،:تصحيح كاظم موسوي، تهران

 الادب ريحانـة:].ش.هـ1333-1258[:لي محمدع، مدرس تبريزي-166

و(اللقبو�.
���� تراجم المعروفين @( -1346 مشفق،:تبريز،)بالقا كني

.571،570،569:ص،7:جج،8،ش.هـ1349

ــدني-167 ــي صــدرال، الم ــصومعل ــن مع ـــ 1120-1052[:دين ب :]ق. ه

والربّيع في انواع البديع، انوار : كربلاهادي شكر، شاكر:ترجم لشعرائه حققه

،79:ص،2:ج،108:ص،1:جج،7م،1968/ق.ـهــ1388 العرفــان،�".-��

.46:ص،6:ج،176،181:ص،3:ج
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و مؤلفين):معاصر(خانبابا مشار،-168 از كتب چاپي فارسي  عربـي ايـران

تا آغاز نا[:تهران كنون، چاپ .869-868:ص،6:جج،6ش،.ـه1344،]بي

، دائرةالمعارف:محسينغلا، مصاحب-169 ،:تهـران فارسـي  فـرانكلين

اصـلاح( 164:ص،)ابـن الـسكيت(،15:ص،)سـالف(1:ج.ش.هـ1345

.)المنطق

 خــدمات متقابــل:].ش.هـــ1358-1299[مرتــضي،، مطهــري-170

و .457:ص انتشارات صدرا،:تهران ايران، اسلام

 الاعــلام،وغــةالل @AA(المنجــد:]م1946-1868[: لــويس، معلــوف-171

.ش.ـه1362، اسماعيليان:تهران.م1982 دارالمشرق،:بيروت

و:.]ق.ـه1400-1322[:محمدجواد، مغنيه-172  زمامداران خودسر، شيعه

،]بـي تـا[ چـاپ دوم، انتـشارات پيـام اسـلام،:قم مصطفي زماني،:ترجمه

.196:ص

.ية الموسوعة العربية العالم-173

:الــشّريف المرتــضي علــي بــن الحــسين،% العلــو%وســو الم-174

، طيف الخيـا:].م1044-966/ق.ـه355-436[ تحقيـق حـسن كامـلل

OU"�, 	�،�(���احيـاء دار،ةالجمهورية العربية المتحد ابراهيم الابياري، "

.31:صص،335م،1962/.ق. هـ 1381،ةالعربيالكتب 
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ــارودي،-175 ــوي گرم ــيد موس و س ــادق ــت(...محمدص ــه هيئ ):تحريري

و: تهران فرهنگ عاشوراء، و انتشا سازمان چاپ  ارشـاد رات وزارت فرهنگ

.13:ص،ش.هـ1384 اسلامي،

.الاسلامية��KL=تاريخ:.]م1905-1819[:ويليام موير،-176

در سير: احمد ميرخاني،-177 وبا اسلام، حديث  پاورقي علي دواني، مقدمه

.297:ص،ص388،ش.هـ1357 گنجينه،،]بي[

ــانلري،-178 ــل خ ــز نات ــ1369-1292[:پروي ــا:.]ش.ـه ونزب ــي  شناس

،:تهران،زبان فارسي .42:ص.ش.هـ1347بنياد فرهنگ ايران

ازدر( دانشوران ناصري،ة نام-179 دانـشمندان شـرح حـال ششـصد تـن

از،)نــامي و نوشــته جمعــي :ماننــد قاجــار، دانــشمندان دوره فــضلا

،سـاوجي ابوالفـضل ميـرزا آبـادي ،حـاج العلما محمدمهدي عبدالرّب شمس

و ،مؤسسه مطبوعات دارالعلـم:قم طالقاني، حسن ميرزا عبدالوهاب قزويني

.ج9،.]ق.ـه1338 تاريخ مقدمه[.ق.ـه1306

180-)��W	 ،اس احمداس ابوالعبق. هـ 450-372[: بن علي بن العب.[:

 بــه كوشــش،)اســماء مــصنفاتهمو������H)� علمــاء تــراجم@AA((الرجّــال

، الــدواري:قــم.ق.ـ هــ1317،]بــي نــا[:علــي محلاتــي حــائري، بمبئــي

ــ1398 ــيو،312:ص.ق.ـه ــه كوشــش موس ــم ب ــاني ،ق ــبيري زنج :ش

.ق.ـه1407

ــف-181 ــي، نج ــد:عل ــرك عن ــاج التّح ــادي منه ــام اله ــران،الام :ته

���M�.44:صص،183ق،.ـه1404الارشاد الاسلامي، 
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دبا-182 ،خوزسـتان درمنـابع ايرانـشناسي):معاصـر(قر نجفي، سيد محمـ

.136-134:ص.ش.ـه1363 بخانة طهوري، كتا:تهران، يكمدفتر

سرگذشـت12:ج( سـتارگان درخـشان،):معاصر( نجفي ،محمدجواد،-183

ق،.ـه ـ1401 اسـلاميه،:تهـران،)عليـه الـسلام حضرت امام علي النّقـي 

.174، 173:صص،176

به كوشش،(�"!�� اللسان@(اللغوي الكنز:)معاصر(اگوست، هفنر-184

وو  الكاتوليكيـــه��(�1)���: بيـــروت حواشـــي اگوســـت هفنــر، تعليــق

.328:صم،1903 لآباء اليسوعيين،

ــو-185 ــب: هم ــة كت ــداد @AA(ثلاث 
(LAAF!"3 الاض	�H$AAW$0")و

م،1912 توليكيـه للآبـاء اليـسوعيين، الكا��(�1)�:بيـروت،لابن السكيت

.ص282

:بـــن عبـــداالله صـــا حبـــي نخجـــواني هندوشـــاه بـــن ســـنجر-186

در:].ق.ـه8و7 قرن[ سـادر( وزراي ايشان،و تواريخ خلفا تجارب السلف

و بـه،)ليف شـده اسـتتا.ق. هـ 724ل اس اقبـا تـصحيح ل اهتمـام عبـ

زبـان وفرهنـگ(.ص364ش،.ـه ـ1313،1344طهـوري،: تهران آشتياني،

، .310، 249:ص،)42ايران

 عفيــف الــدين، المكــي،ياليمنــ عبــداالله بــن اســعد، يــافعي-187

و مرآت الجنا:.]م1367-1298/ق.ـه698-768[ ن فـي عبرة اليقظان

:دكـــن حيـــدرآباد،نالزمّـــا مـــن حـــوادث معرفـــة مـــايعتبر
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��لج،4ق،.ـه1337المعارف النظّاميه، !�  م بـه 1970/ق.ـه ـ1390درسا

.147:ص،2:ج.بيروت افست شده است الاعلمي مؤسسة وسيله

:ابوعبـــداالله يـــاقوت بـــن عبـــداالله الروّمـــي، يـــاقوت حمـــوي،-188

)يـبرالا ارشـاد(ء معجـم الادبـا:.]م1229-1178/ق.ـه574-626[

�،(�@A�1 تصحيح احمد فريـد��M� ��(���:القـاهره��L!"� A,2المعـارف "

ج،20،.ق. هــ 1357-1355 عيـسي البـابلي الحلبـي، تبـةمكمونĤدارالم

)���� ��-."��=��N����!7� ������,��8 �����(�� O�+<�8<)�P(،در بيـروت

.)مجلد افست شده است10درج20 توسط دارالمستشرق به

ــدي،-189 ــد(��AA اليزي ــداالله محم ــا عب ــن العب ــ310-228[:سب /ق.ـه

 عـن ابـي سـعيد%ابي عبـداالله اليزيـد ���<�الاخطل شعر:.]م843-922

 دارالمـشرق،: بيـروت السكري عن محمد بن حبيـب عـن ابـن الاعرابـي،

.ص674م،1986

:ســـن ابوالمحايوســـف بـــن احمـــد بـــن محمـــود،، اليغمـــوري-190

ب القـبس اختـصره مـن شـها،نورالقبس:.]م1274- .../ق.ـه673-[...

/ق.ـه ـ1384ن،ويـسباد،("A�&�L0�	» المقتـبس«ب كتـامن المختصر

.م1964

* * *
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